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(۹) نه بخش
تآليف
جناب ميرزا اسداللّه فاضل مازندراني
لَهُ دَعوَة الحَقُّ وَ الُّذِينَ يدعُوُنَ مِن دُونِهِ لا يستَجيبُونَ لَهُم بِشَئيءٍ
در باره مؤلف کتاب 
جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در تاريخ ١٢۹۸ هجري قمري (1880 ميلادي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدّماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضلاء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحدّاد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحّر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهئ, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهئ گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملاّ محمّد کاظم خراساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربلا گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا  و کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان را  « مبلغ کامل 
»  ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ دانش و حکمت نيز « تألي ابوالفضائل 
» خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بودند. از آثار مَطبوع و مُهمّ جناب فاضل: تاريخ ظهورالحقّ،, اسرارالآثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقالات منتشره در مجلاّت بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرّمشهر به سال ١۹۵۷ميلادي واقع گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.
کتاب ظهورالحقّ بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اوّل, ،دوّم، و سوّم را به تاريخ عهد اعلئ اختصاص دادند. جلد سوّم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 1940-1942  به طبع رسيده است 
. جلد سوّم که متمّم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرّکه امر در عهد اعليٰ  است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمّه تاريخيه است. اما جلد اوّل و ذوّم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب: [عادل شفيع،پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهئ تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال ٢٠١١ ميلادی در آلمان به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت Pdf فايل در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع،پور] به زيور طبع آراسته گشته است. 
مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i  به وسيله اين جانب [عادل شفيع پور] به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اوّل و دوّم در سال  ,١۹۷۴ و ١۹۷۵ميلادی به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران   به طبع رسيده است. 
مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است که تا سنه ١٠٠ بديع بهائی ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در H-Baha’i به وسيله اين جانب [عادل شفيع،پور] به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.
حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورّخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨ پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحقّ خطاب به جناب فاضل ميفرمايند : « أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. ملا اعليٰ  و سکان فردوس ابهئ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلاً و نهاراً از حضرت خفّي الالطاف متمنّي و ملتمس 
» انتهئ .
سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق
دوستان عزيز, همانطور که ملاحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب در درجه اول تايپ صحيح و تصحيح گردد و البته تمام مطالب حتی الامکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصلاح و اضافه شده است.  و در اين امر مهمّ تا آنجائی که مقدور بوده است, سعی و اهتمام شده است که اصل نسخه خطی حفظ شود . و البته بعضی از مجلّدات در شرف تکميل است و در بعضی از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطلاع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر می،شود. جلّد سوّم و چهارم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات بهائی آلمان - لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ و منتشر شد. جلد هشتم نيز به وسيله مؤسّسه  مطبوعات امرئی در طهران  منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين است که حتی الامکان در تکميل مجلّدات اول, دوّم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشاالله تمام مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس ايميل Adelsh09@gmail.com ] [  با اين جانب تماس حاصل نمايند. 
                                                                  با تقديم احترامات فائقه : عادل شفيع پور
کتاب ظهور الحّق

تاريخ مفصل امر بهائي مشتمل بر مقدمه و نه بخش و خاتمه
١- مقدمه            در بيان علّت و کيفيت و اسلوب نگارش کتاب و تعداد مدارک و اسناد تاريخيه

٢- بخش اوّل(نخست)      در وصف اوضاع اجتماعي عالم خصوصاً ايران و نهضتهاي دينيه و غيرها 
                                       که منتهي و مؤدي به طلوع اين امر شدند 
٣- بخش دوّم             در ذکر حوادث دورهٴ اولئ سنين نهضت بابيه الئ يوم شهادت حضرت باب
٤- بخش سوّم          در تفصيل احوال مشاهير و مهمّين مؤمنين و شهداء و معاريف اعداء و أعظم أماکن
                                وآثار دورهٴ (مذکوره) نهضت بابيه

٥- بخش چهارم       در شرح واقعات دورهٴ ثانيه که منتهئ به قيام علني حضرت بهاءاللّه و نهضت بهائيه گرديد

٦- بخش پنجم        در ثبت حوادث دورهٴ ثالثهٴ از آغاز استقلال امر اقدس ابهئ الئ يوميکه آهنگ ملکوت
                               غيب، بدار فقدان و فناء فرمودند
٧- بخش ششم        در ضبط احوال مشاهير و مهمين بهائيان و شهداء و اعداء و اعظم اماکن و آثار آندوره

٨- بخش هفتم        در نظم حوادث دوره|  رابعه ؛ مدّت طلوع و اشراق نير درّئ عهد و ميثاق جمال ابهئ                                  ،   

                             حضرت عبدالبهاء

٩- بخش هشتم        در تعريف احوال مشاهير و مهمّين ثابتين وشهداء و سران مخالفين و اعداء و اماکن و آثار آندوره

١٠- بخش نهم        در تبيين اوضاع و واقعات و احوال ايندوره که عالم بهائي بأنوار وآثار حضرت ولي امراللّه    
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١١- خاتمه           در توضيح أ مور و أحوالي چند که متعلق به أوضاع عموميه و شئون آتيه اين آمر است.
(1)
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14- سنين سلطنت فتحعلي شاه قاجار در ايران و سلطه|  تامه|  فقها و                                                                      46
مجتهدان
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و معاندت مجتهدين
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به باب اعظم و شمّه|اي از احوال آن بزرگوار
(2)

مقدمه
بخش اوّل
(3)
مقدمه
آغاز گفتار بنام خداوند بيمانند پديد آورنده گوهر هستي و دانائي و دانش
آئين دلنشين بهائي در سدهٴ سيزدهٴ هجري و نوزدهٴ ميلادي از کرانه کشور ايران برآمد و ديده تيز آدميان(؟) و دوران را بسوی خود متوجه و نگران ساخت و دوست و دشمن شيفته و آشفته پهن و ژرف دريائي پر جوش و خروشَش گشته,،  گزارش را به عقد تأييد وأمداد و يا به ضدش تزييف و افساد نثراً و نظماً نوشتند و تا اين سال که هشتاد و هفتم (٭٨٧) تاريخ بديع است کتب و رسائل و مقالاتي بسيار مطبوع و غير مطبوع به لُغات مُتنوعه موجود و منتشر در اقطار عالم گرديد. ولي هيچ يک چنانکه بايد و شايد تمامت واقعات مُهمهٴ الئ يومنا هذا را ضبط نکردند. و برخي حوادث جاريه شهور و سنين تعيين ننمودند و جمعي در شرح بسياري از واقعات و بيان احوال اشخاص ره به سهو و خطا پيمودند و غالباً مدارک صحيحه نياوردند و مبادي و موجبات و مآل و غايات ننگاشتند. چنانکه قارئين را از مطالعه قضايا اطلاع بر اسرار و خفايا حاصل نشود و دواعي و نوايا بدست نيايد و آنچه به قلم مُغرضانه يا مُتمَلّقانه براي استرضاء اعداء متنفذ نوشته شد. چنان مَملُو از کلمات رکيکه و توهين و عناد و کتمان حقيقت و سواد است که طباع زکيه را متنفر و مشمئز سازد و مقداري،که به قلم دوستان نگاشته گشت, کثيراً مشحون از حديث و روايت و سالک(مسالک) ممالک ثناديد حکمت و رهسپر طريق تبليغ و دعوت و حسب اسلوب قديم حاوي نقل اعجاز و کرامت و خارج از خط مستقيم سادهٴ تاريخ نگاري است و نگارنده به ايام شباب و آغاز بحت و استقصاء در آثار و معارف اين أمر از هر باب مطابق حدود سال يکهزار و سيصد و بيست هجري قمري(   ميلادی 1902 = 1320) بدين نيت و آرزو شدم که تاريخي کامل و جامع، مستند به مدارک صحيح و قاطع شامل تمامت امور مرتبط و کاشف اسرار و مقاصد(4)
 مکنونه تدوين نمايم تا سايهٴ از جهل و ريب در شاهراه حقيقت نماند و طالبين محققين را بسر منزل مقصود و مطلوب رساند. و در طول مدت اسفار متواليه به ممالک شرق و غرب آنچه مقالات و کتب حاويه مباحث مرتبطه به اين امر بدست آوردم به دقت مطالعه کردم و از مقابله و مفاوضه بسياري از متقدمين که درک حضور صاحب امر و فيض ملاقات اقدمين اولين نمودند و اطلاعات عميقه بدست آوردم و از الواح مادر النسخ و از خطوط و آثار اصحاب و شهداء متقدمين عدهٴ کافي پيدا کردهٴ حسب مقدور بر حقايق واقعات و احوال کما هي تبصر يافتم و در هر امرئي به حد مستحصيٰ بحث و تعمق محاکمه(؟) کرده, ثبت نمودم تا در اين ايام که شهر شعبان سال يکهزارو سيصد و چهل هشت هجري قمري است, به موجب فرمان مطاع که از پيشگاه مقدس حضرت ولي امراللّه لا زالت سحاب عنايته و افضاله مظلة علي مفارق الانام به تدوين تاريخي جامع صدور يافت. حسب دستور محفل مرکزي بهائيان ايران در طهران آستين بالا زده به تأليف اين کتاب پرداختم و برنٌه بخش و يک مقدمه و خاتمه منقسم ساختم و بنام ظهور الحقّ (ظ ه ور ا ل ح ق ق)=  هجری قمری 1350 = 1932 ميلادی* که معناً با مقصود موافق و لفظاً به حساب حروف ابجديه و مراعات تضيف قاف با سال شروع به تاليف از سنين هجريه قمريه مطابق است, تسميه نمودم و ترتيب سنين را با تطبيق تاريخين هجري و ميلادي اختيار کرده و واقعات هر سالي را تحت عنوان همان سنه منظماً آوردم و با اينکه اقدام به کشف لباب حقايق امور عارياً عن القسور مؤلف را مورد مثل سائر من صنّف فقد استهدف سازد. چه بعضي از دوستان اخيار برخي از رموز و اسرار را مخالف مشهور از کتب و اخبار يافته محزون شوند و از جانبي ديگر دشمنان و حسودان را ميداني براي جولان و مستمسکي براي تحريف و بهتان حاصل شود ادنیٰ تجافي (؟) نکرده هر امرئي را کما وقع و جرئ با همان نظر که در يوم وقوع مشهود بود به کتابت آوردم تا مدارج سر (5) و ترقي  اين آيين در مرآت اقسام نه گانه کتاب به نوع طبيعي مشهود و عيان باشد و مع کلّ ذالک اعتمادم به عون و غفران مالک ممالک فضل و احسان است که اين نامه مطبوع طباع عموم شده,، بادي و قاصي، وارد و شارد، را بهره مند سازد و در جهان خرد و جان جاودان مانده, پايهٴ برين و جائي مهيمن و گزين آماده نمايد. و إنّه هو العاصم عن الزيغ و النوال و العافي عن الخطاء و الحظل (؟). واينک اٌموري چند را که نگارنده در تأليف کتاب مراعات نمود براي التفات و تذکر قارئين قبل از ورود در مقصود مي،نگارد اولاً در إنشاء کلام و تبيين مرام اسلوب ساده را پيش گرفته, مطالب را به نوع عام الفهم درسلک کتابت آورد ولاجرم غالباً از عبارت پردازي و قافيه سازي و نيز از تلفيق خطب حمد و ثناء و جمل عربيه طويله که معمولاً در ابتداي تأليف و عقب أسامي مقدّسين و روحانيين کاملين و در مقامات  اُخرئ مي آورند و از استعمال لغات پارسيه غير مأنوسه احتراز نمود و هم از إطناب و اسهاب(؟) کلام و شرح و بسط خارج از حد الزام و ايجاب مقام عنان قلم کشيده,، تمامت سعي و اهتمام  در کشف و ايضاح حقايق به منظورفهم عامه انام از اهل شرق وغرب بذل نموده از بحث و تفصيل(؟) در فروغ رائده و تظاهرات بيفائده دوري جست. ثانياً در ذکر نامها "أَي مَن کانَ" و شرح احوالشان از ذم و عتاب احتراز و اجتناب ورزيده همه را با مراعات آداب وصف نمود. ولي در تبيين صفات و مقامات هرکس ناگزير و بي تفريط و تقصير بيان حقيقت کرديم  ثالثاً از نقل حکايات غيرموافق باعقل و علم هرچه باشد و راوي کلام هر که باشد(؟) مقداري کثير در کتب و افواه مسطورو مشهور أست قلم بازداشتيم و قارئين گمان ننمايند که از أمثال امور مذکوره غافل و بي،خبر بوديم. رابعاً در کلّ اقسام کتابت حقايق واقعه را مستنداً بالادلة الواضحة بدانگونه که خود تحري کرده يافتيم بي ستر و حجاب نگاشتيم و از عدم موافقت با مفاهيم و معتقدات ديگران انديشه نداشتيم و اگر کسي خواهد در بعضي از مواضيع (6) تحري نمايد. اوّل آنکه بسوابق و لواحق و مقارنات واقعه که در ديگر اقسام مسطور شد, رجوع کند تا منتهي مزيد تبصر حاصل گردد.خامساً واقعات هر دوره را بر اساس معتقدات القاب و شئون معموله همان ايام نوشتيم و قارئين بايد نظر به قهقهرئ برده واقعات را با دوربين همان دوره نگاه کنند.سادساً با اينکه نگارنده را نظرمحصوردرگزارش واقعات است و اقامه أدلهٴ و براهين و شرح معارف و احکام اين آيين مبين را رسائل و کتبي ديگر بايد معذالک و منتهي بر اين (؟) برخي از مبلغين در تفضيل مقامات و اجوبه که بر اتهامات معرضين گفته يا نوشته اند براي تبيين و ايضاح مرام و مقام شايد ناچار از ايراد مسائل مذکوره شويم و نيز در طي الواح و آثار مقدسه که بدان استدلال تاريخي مينمايم شمهٴاي از معارف و تعاليم بقلم اعلئ مسطور گردد. سابعاً در ضمن استناد بآثار و اقوال حسب اقتضاي مقام شمهٴ نقل از مؤلفات و مقالات کسانيکه از أعدا اين امر بودند و يا شدند نيز براي ارائه مصداق الفضل(؟) ما شهدت به الاعداء و بعلت انطباق با اسناد تاريخيه ديگر آورديم و نيز شرح حيات نفوسي که در دوره| نيک و سعد و محمود بوده و در دورۀ ديگر بد و شقئ ومذموم شدند در هر دوره چنانچه بودند نگاشتيم ثامناً اشتباهات تاريخيه و مفترّيات و اعتراضات برخي از معاندين و مخالفين را بدون تصريح باسماء و اقوال در ضمن ايراد حقايق و يا ثبت کلمات و آثار مقدسه و يا نقل کلمات اصحاب حل کرده حتي الامکان از ورود در ميدان محاجه و مناظره تجافي نموديم. تاسعاً مقداري کثير از توقيعات و الواح بخط اصل و غيره و نيز بسياري از اشعار و آثار مشاهير مومنين و هم چند از فتاوي مجتهدين و احکام سلاطين و مراسلات دولت و کثيري از رسوم و صور فتوغرافيه محبّين و معاندين را بدست آورده اقسام کتاب را بدآن مشحون ساختيم و آنچه را که در کتاب (7) نياورديم بدست نيامد و لذا اميدواريم که در هر شاني از شئون مرتبطه به تاريخ نکته،اي فرو نگذاشته و کتاب را مرآتي تمام نما و لباسي موافق و رسا براي حوادث واحوال عموميه امر ابهئ مهيا سازيم و پس از شروع به تدوين کتاب محفل ملي بهائيان تني چند از اعضاء خود را براي مطالعه و دقت در آن منتخب ساخت تا يک يک (؟) از اقسام متدرجاً بمحضر حضرت ولي امراللّه ارسال گرديد و مرقوماتي مملو از تشويق و تأييد پي در پي رسيد که مقوي و معزّي(؟) نگارنده بر إتمام و انجام  گشت :
( شعر در مدح شوقي افندي ولي امر بهائي از فاضل مازندراني )
( ألا إي برومند غصن إلهي**** **** که دادت خدا بر جهان پارساي)
( بأسرارقدسي توآگاهي بس**** **** جهان نو کني ز امرها و نواهي)

(ز امروز نصيحت چه پيروچه بُرنا**** ****نجويد تواني  نخواهد تناهي(؟)

(سزاورتو, فرمان بکن آنچه زيبد**** **** دِه ازداوري خلق را إعتباري)
(شه ها رنجها بهر اين نامه بُردم**** **** که يکتاي داناست، بس در گواهي)

(گُسستم ز دل خط هر آرزوئي**** ****  گرفتم بکف حبل يزدان پناهي)

(نه سُودی نيازم نه بر کَس نمازم*** ***** نَخُفتم نَگُفتم نَهُفتم تباهي)
(ز نوک قلم خون روان شد که سر زد**** ****گل از خاک هر کشته بيگناهي)

(نه در سطر اين نامه بر پا شهيدي**** ****ز غم ديدهٴ هر طرف رنج و آهي)

(هوائي نه بر سر بغير از پسندت **** ****  منائي نه در بر ز مه تا بماهي)

(پذير اي سليمان بر اورنگ ابهیٰ**** **** ز موري محقر بهشتي گياهي)

کمک ده که اين نامه آرم به پايان **** ****  بنوعي که شايد بقسمي که خواهي)
و امّا کتب و رسالات و مقالاتيکه بعلاوه امور مذکوره حين تأليف کتاب در دست بوده از آنها استفاده نموديم مجملاً بدين تعداد و تفضيل ميباشد در درجه اوّل و مهمتر از کلّ الواح و بيانات شفاهيه مقدسه که مقداري کثير در ضمن شرح واقعات ثبت و درج ميگردد و ثانياً مجموعه هائيکه محافل روحانيه ايران و برخي از ممالک أُخرئ با استفاده از اطلاعات متقدّمين و معمرّين و اخلاف شهداء و حاضرين در قضايا جمع نموده چنانچه در موضوع متنوع باجمع و ساير مشاهير کتب شامل و مقالات کثيره منظوم و منثور از متقدّمين و مومنين در شرح ايام حياتشان و تفضيل بعضي از واقعات که ذکر اسامي و تفضيل هريک موجب تطويل است و در طي بخشهاي کتاب حسب مناسبت مقام اشاره به برخي از آنها مي شود که از آن جمله کتاب و رسائل(8) کثيره منظوم و منثور ملاّ محمد زرندي است که در تاريخ مرتب و ناتمام اين امر ويا درشأن  بعضي از اصحاب و شرح برخي از واقعات سرود و رساله حاجي سيد جواد کربلائي حاوي مناقب و اوصاف حضرت باب و متقدمين اصحاب و شمهٴ از احوال حاجي محمد کريم خان و رسالهٴ الميميه تاليف آقا سيد حسين مهجور زواره|اي در شرح حيات جناب ملاّ حسين بشرويه و تفضيل واقعات قلعه طبرسي مازندران و رسالهٴ آقا سيد ابوطالب شهميرزادي از بقية السّيف قلعه مازندران در ترجمه احوال خود و والد مأجد و کيفيت واقعات قلعه و شهادت جناب باب الباب و نيز شهادت برادر و برخي از بستگان و دوستانش چنانکه برأي العين مشاهده نمود و رسالهٴ بخط برادرش آقا سيد محمدرضا بنوع مذکور مع تفضيل بليات و مصائب وارده در سنگسر و شهميرزاد و مازندران و طهران و رسالهٴ بخط ملا جعفر واعظ قزويني که در وصف حضرت باب واصحاب و مؤمنين قزوين و غيرهها در حدود سال 1290 هجري نوشت و نيز رسالهٴ بخط ملاّ عبدالرحيم قزويني و هم رساله مطبوعه آقا محمد مصطفئ بغدادي در شرح اوضاح عراق عرب و جناب قرةالعين و همراهانش و رسائلي بخط آقا شيخ کاظم سمندر قزويني در شرح احوال جناب قرةالعين و مومنين متقدمين و کليه واقعات قزوين و اوراقي بخط حاجي نصير قزويني از بقيةالسيف قلعه مازندران و هم بخط پسرش آقا علي در بيان احوال و واقعات قلعه مذکوره و قزوين و رشت و غيره ها و رسالهٴ از ملاّ محمد شفيع نيريزي و خلفش شيخ محمد حسين در تفضيل احوال جناب آقا سيد يحيئ دارابي (وحيد أکبر) و شرح واقعات نيريز و نگارش مطبوع و غير مطبوع از حاجي محمد طاهر(مالميري) يزدي در تفضيل کليه واقعات و شرح احوال مومنين آن حدود و رسالهٴ از زين المقربين درشرح حيات خودش و برخي از ستمهاي وارده در نجف آباد و اصفهان و رسالهٴ از آقا محمّد رضا قناد شيرازي در تفضيل ايام بغداد و مهاجرت باسلامبول و ادرنه و عکّا و رساله از آقا حسين آشچي بنوع مذکور و رساله بخط ملا حسين زنجاني در تفضيل کليه واقعات زنجان و شرح حيات خودش و رسالهٴ متعدده از ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در تاريخ مختصر اين امر و کتاب تاريخ ناتمام غير مطبوع تأليف حاجي معين السلطنة *
 (9) محمد بن عبدالباقي تبريزي که در سال 1338 شروع کرده از اوّل ظهورامر بديع تا  خاتمه واقعات قلعه مازندران را تصحيح و تنظيم نمود و از آنجاواقعات مذبحه سال (1268)  را ياد داشت هاي بر جاي گذاشته در گذشت و مدرک کتابش رساله ابواب الهدیٰ تاليف شيخ محمد تقي هشترودي از کبار علماء شيخيه و بابيهٴ معاصر دورهٴ  اوليٰ است که غالباً واقعات ايام حضرت باب را در آذربايجان ديدهٴ و از حاضرين و مطلعين شنيد و تا سال ١٢۷٠ هجري را به کتابت آورد و حاج مذکور در مقامي چنين نوشت شيخ محمد تقي مذکور  در اواخر ايام حياتش همان کتاب را با بعضي اوراق جداگانه آورد در تبريز به ملاّ مصطفیٰ تبريزي  که نيز ازمومنين حضرت باب اعظم بوده و تا آخر ايام دورهٴ حضرت بهاءاللّه نيز حيات داشته و در سنه 1306 هجري وداع جهان گفت داد  و خويشتن مفقود الاثر گشت و ملاّ مصطفئ همان کتاب ابواب الهدئ را که بخط  مصّنف و غير مجلّد و مقطوع الاوّل و الآخر و در بعضي جاها اوراقش افتاده است بنگارنده داد که اکنون در نزد اين بنده موجود است و از مندرجات انکتاب آنچه راجع بمباحث تاريخي و محل اطمينان است و با سائر تواريخ معتبره نيز موافقت دارد و شيخ محمد تقي خود را در اغلب آن وقايع حاضر و ناظر بوده است درين کتاب نگاشته ميگردد و آنچه راجع باستدلال است خصوصاً راجع بوفق مذاق شيخيه در اثبات مقام رکن رابع و امثال آن پرداخته و نيزدر بعضي مواقع قلم را رخوت بخشيده و بسب و لعن و کلمات خشنه پرداخته متروک ميشود و نيز کتاب تاريخ مشهور بنام حاجي ميرزا جاني کاشاني در تفضيل احوال حضرت باب که در واقعات دورهٴ اولئ را تا سال 1267 هجري نگاشت و درمذبحه عظمئ مبتلا و بعد مقتول گشت. کتاب تاريخ مشهور از ميرزا حسينخان همداني بنوع مذکور که در سال 1299 هجري بواسطه آقا محمد فاضل قائيني نبيل أکبر تصحيح و تغيير يافت و بنام تاريخ مانکچي صاحب مشهور و معروف است و هم مقاله شخصي سياح که (از قلم حضرت عبدالبهاء در تاريخ حضرت باب نوشته شد.)( ؟) و کتب کثيرۀ اٌخرئ مانند کتاب قاجاريه از ناسخ التّواريخ و روضة الصفا و منتظم ناصري و فارسنامه ناصري و تاريخ کنت دو گبينو (10) فرانسوي که بسال 1271  در سفارت فرانسه مقيم طهران سمت نمايندگي از دولت متبوعه و واقعات اوّليه را تا سال 1269 هجري بنوشت و ديگر کتب و مقالات از مومنين شرقي و غربي که از آنجا اخباري بدست آورده بقلم موافق و مخالف نگارش دادند  و ذکر اسامي هر يک موجب اطناب محل ميگردد نيز از نظر گذشته نکات مهمه شانرا شايد در ضمن مواضيع مناسبه متعرض شويم.

(11)

بخش نخست از بخشهاي نهگانه کتاب ظهور الحقّ
 بخش أوّل
در وصف اوضاع اجتماعي عالم خصوصاً 

ايران و نضهت هاي دينيه و غيره که منتهي و مؤدي به طلوع اين أمر شدند
(12)
إشاره به مقامات عموميه جهان 

بر سا ئمين ممالک بطون و اسرار عالم طبيعت و خلقت و سابحين بحار کون و اطوار نفس کلمهٴ انسانيت پوشيده نيست که گر چه دست قدرت بينيازي هيکل لطيف انسان را خلعت امتيازي و رفعت سرافرازي داد و در نهادش قوۀ ترقي و تعالئ بيحد و مرز نهاده و دروازه ملکوت عزت براي برتري و پروازش بگشاد و تا از منتهي اليه قوس نزول به اعلئ اوج قوس صعود و قبول وصول يابد و مصداق اليه راجعون حصول پذيرد و لاجرم اين دريا هميشه در جوش و خروش بود و نوع بشر پيوسته ظاهراً و معناً طريق تحول و تبدل مي پيمود دمبدم عجائب و غرائب و کرامات و معجزاتي گوناگون آشکار ساخته ره بسوي فرمانروائي کرد از پس هر آشفتگي و بر آشفتگي انتظام و انتباهي جديد پديدار گشت و از خلقت هر تيره گون سحاب آفتابي جهانتاب بدرخشيد ولي قرن دوازده هجري مطابق قرن هيجده ميلادي در مابين تمامت قرون ماضيه بعدهٴ از واقعات مهيبه اصليه اختصاص يافت که نظائر آن قبلاً مشهود و متصور و معهود نبود و بنوع تفصيل در متون تواريخ مسطور است و مجملاً اينکه فاتحه اختراعات و انکشافات علميه گرديد که متدرجاً عالم علوم و اعتقادات و اسلوب سياست را درهم برهم کرد و دوّل اروپا با علوم جديده و آلات حربيه قتاله  مجهز گشته بدفع يکديگر برخاسته بر ديگر اقاليم تاختند و دشت و هامون را کهذه (؟) از کشته گان ساخته روي زمين را به خون بني آدم بياغشتند که از آنجمله انقلابات و فسادات کبيره و جهانخواهي ناپلئون بود و نيز در ما بينشان تعصبات مذهبيهٴ و مليهٴ باعلئ درجه رسيد و خصومت و حوادث خونين بين کاتوليک و پروتستان که قرون وسطئ بدان نامدار شد ظهور و بروز ناتمام يافت (13) از آنجمله در نيمه قرن بايام سلطنت ژرژ(جُرج ) سوّم در انگلستان پي استيصال يکديگر برخاسته منازلها آتش زده بسوختند بنوعيکه در آن واحد در سي هشت قسمت شهر لهيب بکاء (؟) و د خان سوداء سر بر فلک کشيد و بر زيادت أعداء و قيام بر استهلک رقباء و استعمار إنحاء که در اينقرن گشتند ، شجري شد که در سالهاي بسيار ثمر زهر آگين بکامشان ريخت و در اثناء چنان احوال و اعمال اقليم وسيع آمريکا و استراليا و نيوزيلند پي در پي مکشوف شده بکشمکش عمومي دنيا پيوستند و از توده خاکستر بنيان مذکوره دو امر بزرگ بيرون آمد که يکي چون قطعۀ از آتش سوزان و فروزان و ديگري مانند دسته گلي بويا و تابان در مقابل جهانيان قرار گرفته تواماً مقدمه تغييرات عظيمه آتيه بشري شدند. آن يک سوخت و بريد و برانداخت و اين يک دوخت و ساخت و برافراخت. جهان فرتوت را کرسي رسوم کهنه فرسوده بيانداخت.....(؟) صعق و موت يکي متزعزع گشت و بقوت حيات وبقاء که ساقط اند دگر بارزندگي و جواني از سر گرفت. يکي از آندو نبوغ فلاسفه ماديون در اروپا و حدوث جمهوريت و انقلاب عظيم فرانسه بود که توليد فکر نسخ عوائد قديمه و رسوم باقيه در ازمنه عاليهٴ نمود متدرجاً طبق اقتضاء احوال بازالهٴ خرافات وبدع وباطله برانگيخت و درس شجاعت و شهامت بر إستيصال اموري که سالها مخالف مصالح عموميه جاري بود بياموخت وديگر تاسيس و تحکيم جمهوريت و مدنيت مستقله امريکاي شمالي که موجب پيدايش اسلوب تازه و حسن انتظام و روابط اجتماعيه تنشيط (؟) قوۀ محبت و عاطفت و تقويت احساسات ايماني و اخلاقي و سوق بتعاليم روحاني شده منتهئ به نشر افکار مسالمت و صلح و عفو و غفران گرديد و دانشمندان روشن ضمير که حقايق واقعات جاريه و گذشته و آتيه را در مرآت قلب منير خود مي بينند بدين نکته پي برده که مادر گيتي بمدنيت عموميه بديعه منتهي است که در قرن سيزده هجري طبق نوزده ميلادي از سبحه غيب(؟) بعرصه شهود آيد و جهان ملک را از حيث صورت و معني باحسن ظهور اعلئ و بهاء بيارايد و حادثه لا الئ بما ؟؟(14) اشاره بظاهر و صورت و حادثه ثانيه را اشاره به روح و معني مدنيت آتيه گرفتند تا چنانکه در بخش لاحق مفصلاً مينگاريم بسال 1233 هجري قمري مطابق 1817 ميلادي،(سال) ميلاد جمال اقدس ابهئ و بسال 1235 هجري قمري مطابق سال 1819 ميلادي، ميلاد حضرت باب اعلئ و نقطه اولئ واقع شد و فجر مواعيد و انتظارات مذکوره بردميد و تقريباً در سال قبل از ميلاد ابهئ ايام قهاريت بوناپارت ناپلئون منقضي گشت.و در سال ميلاد لوئيز هيجدهم بر کرسي سلطنت فرانسه جلوس داشت و در انگلستان ژرژ (جُرج) سوم سلطنت مينمود ودر مملکت روسيه ايام سلطنت الکساندر اوّل بود و در امريکاي شمالي بدو سالي قبل از آن آخرين محاربه با انگليس وقوع يافت.و گوي فتح را ربوده با دولت مذکوره صلح نموده و امنيت و استقلال گرفته شروع بترقيات و تاسيس مدنيت عظيمه مذکوره کردند و در ممالک شاسعه امپراطوري عثماني سلطان محمود ثاني سلطنت داشت و استانبول مرکز خلافت کبرئ اسلام و بنام اسلامبول معروف نزد انام گرديد و در ايران ايام سلطنت فتحعلي شاه قاجار بود و علماء و شعراء و امراي مملکت و اطراف بطهران کرسي حکومت و دولت روي ميآورند و ميرزا بزرگ نوري والد جمال ابهئ وزارت و پيشکاري امامقلي ميرزا بن شاه را داشت و با ثروت و عزت و خاندان واسعه در پايتخت ميزيست و اختراعات بديعه را انکشافات منيعه که غالباً در دو قرن مذکور خصوصاً قرن اخير طلوع نموده و اغلب پس از ميلاد ابهئ عموم و شمول گرفت بعداً به تدريج سنين در ايران نيز سايه افکند چنانکه اختراع ترن در سال 1781 و مطبعه سنگي بسال 1799 و کشتي بخار بسال 1807 و راه آهن بسال 1829 و عمل صورت فتوغرافي در سال 1839 و بسال 1844 که آغاز دعوت امر بديع بود اوّلين خط تلگرافي کشيده شد.
دين اسلام و مذهب شيعه و ملّت ايران

در خاک ايران دين اسلام از آن هنگام که در قرن اوّل هجري از عربستان وارد شد آيين زردشت و شاه و دولت و سران مملکت را بر افکند و بزماني قليل در ما بين توده سکنه بلاد(15) و قرئ منتشر گشت و آتشکده ها و دخمه ها و آثار و کتب و مراسم باستاني مطمور و مهجور و مساجد و مقابر و صحائف و رسوم اسلامي معمور و برقرار گرديد و جمعي از زردشتيان که خاضع و مطيع رانده ناچار بهندوستان گريختند و معدودي قليل بر جاي ماندند. زبان و ادبيات و رسوم و اعتقادات اسلامي عربي در اين سرزمين استقرار يافته تازي و پارسي امتزاج و ازداوج کرده بياميختند و سپس چون اقوام تُرک پي در پي از سمت مشرق و شمال هجوم نموده سلطنت ها تاسيس کرده با ايرانيان ممتزج شوند لغت و رسوم و آدابشان نيز ممتزج و مختلط گرديد و بالاخره لغت جنوب مملکت بعلت اتصال به عربستان و سکونت عشائر تازي مبدل بعربي آميخته بلغات فارسيه گشت و لغت شمال غربي بلکه بسياري از معمورات مرکزيه نيز ترکي آميخته به فارسي شد و لغت عمومي مملکت فارسي مشحون از لغات عربيه عجين با کلمات ترکيه قرار گرفت و امتزاج و اختلاتي مخصوص از عقايد و آداب سه ملت حاصل آمد و نژاد و مليتي جديد استقرار يافت و باسلامي مختلط از عقايد و آداب ورسوم زردشتيان و اتراک آميخته بقليلي از معتقدات هنود و بودائيه و غيرها متدين و معتنق گرديدند و با لغت فارسيه مذکوره که پس از سالها حکومت عربي و رواج خط و لغتشان حادث شد خطي از خط عربي کوفي معروف مرکب از اصوات هجائيه عرب و ايراني تولد يافت که الئ اليوم خط مملکت ايران ميباشد و هر جمله از همين لغت چنان از کلمات عربيه ترکيب و تلفيق گرفت که عربي معجم و مغيرش بايد خواند و نامهاي بلاد و اشياء و اشخاص معرب و دگرگون شدند چنانچه کنده خندق پسته فستق سراپرده سرادق بزرگمهر بزرجمهر گرگان جرجان آذربايگان آذربايجان سپاهان اصفهان آوه ساوه ميانه برنامه آوج ساوج ميانج برنامج شهرت يافتند.

حتئ اسامي اصليه بسياري از آنها الي اليوم بدست نيامد و کثيري از لغات عربيه در ضمن جمل فارسيه محرف از معاني اصليه و مستعمل در معاني غير متناسبه گشت و بسا از کلمات فارسيه باسلوب کلمات عربيه در آمده بدينطريق استعمال شدند مانند بقال و عطار،قصاب، دساتير، خوانين، بساتين (16) سبزيجات، نامجات، نوشتجات و امثالها که تفصيل آن ما را از مقصود و منظور دور ميسازد و معذالک ايرانيان لغت عربيه را لغت مقدسه دانسته حتي معتقد شدند که ذات غيب الوهيت و ملائکه مقربين بدان زبان سخن ميگويند و بدينرو تمامت مراسم دينيه و عبادات و ادعيه را فقط بعربي انجام داده حتئ در بالين محتضري اجوبه بعربيه تلقين کردند تا فرشتگان را که از عقائد و اعمال بازپرس و باز خواست کنند پاسخ گويند سالها برين نمط تمامت کتب دينيه و غيرها بلغت عربيه نگاشته تاليفات کثيره وفيره در انواع فنون ادبيه اش توسيع و تکميل را به اقصئ مايمکن ان يصل رساندند و در استعمال و ضبط قواعد و آداب لفظيه افراط نموده اوقات شب و روز را چنان مستغرق ساختند که اندک فرصت و فراغتي براي علوم و صناعات و ضروريات متحدثه نيافتند و علما بنوع اطلاق عبارت از انبوهي وفير شد که در مباحث مذکور عمري بپايان برده در علوم دينيه اسلاميه خوض کرده بلباس و لهجه عرب متشبه و متظاهر و بالقابي مانند صدرالعلما ، فخرالادباء شمس الشّعراء، نظام الفضلاء ، بحرالعلوم ، قطب المحققين ، فلک المعالي و امثالها مفتخر و متعالي گشتند و مع ذالک معدودي از خاندانها خلفاً عن سلف بحال ثابت زيستند چنانچه در شيراز فارس مشرق فضلا و شعرا نامدار خاندان تجارت و تقوئ پيشه حضرت باب اعظم از بنی فاطمه و در نور مازندران که بيشتر از ديگر اقطاع مملکت بر عقائد و عوائد باستاني استوار ماند خاندان عظمت و نبالت بنيان جمال ابهي از بقاياي ساسانيان ميدرخشيد و اما دين اسلام درين مملکت بااينکه در قرون اولي باسلوب اهل سنت و جماعت بوده فقها و مفسرين و حکماء و متصوفين بسيار امثال بيضاوئ، طبرسي ،رازي، غزالي، و غيرهم طلوع کردند متدرجاً بعلاوه اختلاط و امتزاج مذکور رنگي جديد گرفت و اهالي عقيدت قويه و حب مفرط نسبت بدودمان نبوي حاصل کرده خود را از اشياعشان خواندند و دعوت و تبليغات ودعات بني هاشم عباسي و زفريشان و ارتفاع رايات بني هاشم فاطمي مانند داعي کبير و امثاله در طبرستان و قهستان استقرار(17 ) علي بن موسي الرضا در طوس و انتشار منتسبين در قرئ و بلدان و تبليغات مبلغين فاطميه مغرب مانند حسن صباح و ناصر خسرو و موجب تغيير عقيدت اهالي گرديد چندي زيدي و سالياني اسمعيلي و بالاخره اثنئ عشري شدند تا در دوره سلاطين صفويه که خود را بني فاطمه و خلفاء شيعه خواندند و هم در دوره سلاطين قاجاريه که تأسي به صفويه کردند مذهب أثنئ عشريه رسماً دين و عقيدت دولت و اکثريت ملّت گشت و متدرجاً چندان تغيير و تحدث در اصول و فروع يافت که در انظار دقيقه (؟) ديني مستقل مبتني برتوغل در حب ائمه مذکوره وتبري از خلفاء ثلاث و جمهور اصحاب و زوجات النبي و طريقت سنت و جماعت و مؤسس بر علم توحيد و عقائد وفقهي جداگانه جلوه کرد  مدرک احکام شرعيه اش اخبار و روايات منقوله از خاندان بني فاطمه که غالباً مخالف با احاديث مرويه از طرق عامه است و فرائض وسنن و مراسم و احکامي مزيد شد و يا تبديل يافت که در عصرنبي خبر و اثري از آنها نبود و اقامه شهادت بنام علي اميرالمومنين و اخلافش در اذان صلوة نمونه اي از آن مي باشد و اندک اندک او را در اذکاري امثال اذ (؟) علياً مظهر العجائب و اللهم العن صنمي قريش و لعن چهار ضرب بميان آمد و حب و بغض کار را به جائي رساند که در عصر صفويه غالب آيات خير قرآني را راجع بمدح و ثناء ائمه و آيات شر را در ذم و شتم خلفاء تاويل کرده آنان را بکلمات سيئه و ردئيه نام بردند و در عصر قاجار روضه خواني و شبه گرداني و تيغ زن و قفل بند و نعش و کجاوه و نخل در محرم و نمايش فضيحه در نهم ربيع الاول و اشتعال بشغل مداحي و سبابي و دوره گردي دراويش و مانند آن رائج شد و جمعي معتقد بالوهيت علي اميرالمومنين بلکه حسين بن علي و غيرهما شدند و قبور اصحاب نبي در که در فتوحات بلاد ايران کشته شدند و يا مردند مفقود گرديد و بقاع رفيعه بنام کثيري از بني فاطمه مرتفع گشت و سلاطين صفويه و خصوصاً قاجاريه برخي از آن بقاع را در عراق عرب و ايران تعمير و ترفيع و تذهيب نمودند و سفرها با شوکت و تظاهر بخضوع براي زيارت رفتند و اشياء ثمينه بيادگار نهادند و اوقاف باهظه فراهم کردند و متوليان اوقاف بنام امين التوليه حاجي متولي باشي و غيرهما برانگيختند و صور زيارات عربيه مرصع ساخته بر ديوارها بياويختند و لاجرم(18) اهالي ايمان و إقتدا حاصل کرده بصرف مال و اختيار سفر براي زيارت نام و مقام يافتند و کسانيکه براي زيارت بقاع کربلا رفتند تبريکاً و توقيراً لقب کربلائي بر اول نامشان اضافه شد و آنکه براي زيارت مشهد رضا در طوس شتافت بلقب مشهدي ملقب گرديد چنانچه حاجي کسي را گفتند که بزيارت کعبه و اعمال حج فائز گشت و چنين اعتقاد يافتند که اموات را چون جنائز به مقابر متبرکه مذکوره انتقال يابد. بوساطت و شفاعت از عذاب اخروي مصون مانند و لذا حمل و نقل جنائز و استخوانهاي اموات بحدود مذکوره رواج گرفت و نيز لفظ سيد بر اوّل نامهاي رجال بني فاطمه و سيده و بيگوم باوّل و آخر نامهاي زنانشان از عربي و ترکّي اختصاص يافت و داشتن دستارسبز بر سر و چنان شال بر کمر مخصوص برجالشان شده و برديگران ممنوع و محروم گرديد و خمس ارباح عائدات و بعضي منافع اخرئ بايستي بايشان رسد و برخي نقد درسندان(؟) شرع(؟) ارمغان باعمال قوت و اسلحه از مردم ميگرفتند و لفظ خان و خانم که بآخر نامهاي مردان و و زنان  افزوده ميشد و لفظاً آقا و ميرزا که توقيراً در اوّل اسما رجال شيوع يافت. متداول ترکي و يادگار از دورِۀ چنگيزخان و اولاد و احفادش و چهارم مخفف اميرزاده باقي مانده أز دورۀ امير تيمور گورکاني است و لفظ آخوند و ملاّ که تعظيماً قبل از نامهاي روسا و روحاني شايع است اول مخفف آقا خوانده و دوّم وارد و شايع از ملّت يهود ميباشد و صدها اسامي اشياء و ادوات و بلاد و مناصب و غيرهها به ترکي مانند: ييلاق,، قشلاق,، شلاق,، ايلخاني,،نسقچي باشي, ، ايشک آغاسي,، قوشچي باشي,، يوزباشي, ، قمه, ، قيمه, ، قورمه،, سيچقان ئيل, ، تنگوزئيل,، قره سر,،آق رود, ساواجبلاق, ، غزل آلا,  ،ارخالق,، ساغري,، ساچمه,، عالي،قاپو،, قاپوق و غيرها خصوصاً در عصر قاجاريه از لغت عموميه اين مملکت گرديد و بالجمله ايران در اين مليت تازه و آئين جديد با اينکه اسلامي محسوب بوده, راست در مقابل عثمانيان و ترکستان و نواحي بايستاد و مقاتلات کثيره مابين،شان وقوع يافت و در کتب و تاليفات عقيدتين نسبت به يکديگر از رد و تکفير و تنفيرچيزي فرو نگذاشتند و اين واقعات در ايام صفويه و بالاخره در دورهٴ قاجاريه به حد اعليٰ رسيد و در کتب فقهيه بحث در نجاست ظاهريه يا باطنيه اهل سنت و جماعت در ضمن نجاست کسانيکه از اسلام بيرون اند نوشتند و آنان بر همين نسق نسبت بشيعه و(19) يا بقول خود رفضه کهتر(کمتر ؟) نکردندو ايرانيان بعلاوه امور مذکوره بجهاتي کثير ديگر از عاميه اسلاميان جدا شدند از آن جمله اينکه عامه پيروي از چهار تن مجتهد مفتي که در قرن دوم در گذشتند نمودند. حنيفه از امام ابوحنيفه, ، حنبليه از امام احمد حنبل, ، مالکيه از امام مالک, شافعيه از امام شافعي, ولي ايرانيان غالباً تقليد از اسلاف را روا ندانسته مجتهدين بسيار در اعصار برخاستند و کتب عديده بتغاير و اختلاف بياراستند و از هر يک انبوهي تأسي و تقليد کردند و متدرجاً حکمراني و سلطه مجتهدين به اعلئ درجه رسيد و سلاطين آل قاجار تحت نفوذشان قرار گرفته به هوئ،هاي نفسانيه خود برخواستند و در امور مهمّه ناچار از اجازت و موافقتشان بودند و پيوسته هدايا و عطايا دادند و معذالک اگر بزرگان مجتهدين اندک آزرده مي شدند و يا تحريک ميافتند بنام جهاد و شورش و آشوب عمومي فراهم ميکردند و مرکزشان اخيراً عراق عرب و نيز ايران بود و حشمت و قدرت و سلطه و ثروتشان در تاريخ عالم کم نظير داشت و مابينشان غالباً مکدّر و اختلاف حکم فرمائي ميکرد و از جمله فتاويشان که در عقيدت تمامت ايرانيان قرار گرفت نجاست ملل غير مسلم و محروميتشان از حقوق کثيره و عدم جواز اقتدا و اکتساب خطوط و علوم و آدابشان ديگر وجوب استتار رو و مو و بدن و صوت زنان برمردان ديگر اهاجه (؟) بلکه استحباب اکيد ازدواج موقت که زنان و مردان را بدان تشويق کرده گروهي سالها بمباشرت و اداره اينعمل مندوب(؟) معاش مينمودند ديگر آنچه اموال و املاک بدان مالک و ترکه بدون وارث و اوقاف عموميه و دفائن و معادن و جبال و صحاري و براري و امثالها است بايشان تعلّق دارد و کليه ازدواج و طلاق و معاملات و محاکمات در محضرشان بمهرهاي سترک و امضاء بزرگشان صورت ميبست و اطراف عماراتشان و محالي ديگر که بنام بست تعيين کردند حرم بوده هر جاني و متعدي که پناه ميبرد شاهسون (؟؟) ميگشت و ظالمين و سلاطين بيرحم يغماگر بشفاعتشان خود را از عذاب اخروي متخلص و اموال گرد آورده بظلم را غصب و احسان(؟) و مطهر پنداشته بيمي از خدا و خلق نداشتند و بالجمله طبقه روساء دين که بنام اصوليين و فقهاء و مجتهدين در هربلد و قريه عدهٴ کثيري بعنوان(20) مصادراحکام  و قوانين مقدسه ميزيستند و بنام اجراء تعاليم و حدود دين تعزير و حد بيرحم(؟) و قتل حقوقي(؟) با دستشان جاري ميکردند. منتظر بودند که تا  صحت شئون تمسک حسب آمال و فتاويشان اداره شده است تا آنها به نجاح و فلاح صوري و مسندي برسند.

اديان و مذاهب و مشارب اهالي ايران
گر چه بنوع مذکور عقيدت اکثريت ملّت و آئين رسمي دولت، مذهب اثنئ عشريه شد. ولي اديان و مذاهب ديگر نيز قديماً و جديداٌ بنوع اقليت تحقيق داشتند چنانچه چند هزاراز زرتشتيان به آئين نياکان بر جاي مانده از زناشوئي با مسلمانان کناري جسته بيشتر آنها در قسمت کرمان ويزد  زيستند و تکفراٌ منجعاٌ درتحت تضيقات مذهب رسمي مملکت و تاخت و تاز ملت بهره از حقوق متساويه و حرّيت در عقيده نگرفتند و باداء مراسم دينيه مقتدر نگشتند تا اينکه به مداخلت و معاونت هم نژادان و همکيشان جاي گزيده در هندوستان که با مساعدت حکومت انگليس بآسودگي و آبرومندي و بينيازي و نيرومندي رسيدند توانستند در وطن فيما بين همگنان قد برافرازند و تضيقات و تحميلات دينيه رسميه که بفتوي مجتهدين از دير زماني بر ايشان مجري گشت اولاٌ جزيه ( مُعَرَّب گزيه کلمه پارسي بمعني منال و خراج ديواني) بود که بعلاوه ماليات و رسوم مملکتي هر قدر ميخواستند و آن بيچارگان ميتوانستند اخذ ميشد  و بالاخره پارسيان هند بدخالت حکومتشان بمقدار هشتصد هزار تومان محدود کرده محض ارفاق واسعاد همکيشان درويش پريش بواسطۀ نماينده وزارت امور خارجه براي دولت ايران فرستادند ثانياً خمس اراضي بود که يکي از ايشان ملکي ميخريد بايست مقدار پنج يک از بهاء را ببرخي از مجتهدين و فقهاء بپردازد و تا ملک در تصرفش مصون ماند ثالثاً به فتواي فقهاء قانوني چنين در کيفيت ارث برقرار شد که چون تني از زردشتيان بميرد و يکي از ورّاث مسلم باشد تمامت مايملک نصيب همان ورّاث گردد و ديگر وَرَثه مطلقاً محروم شوند و از اينرو موقع و بهانۀ بدست آمده (21) برخي از سادات و فقهاء متشبث بدين قانون شده بااعمال نفوذ نسب خود را از جانب پدر يا مادر بمتوفئ رساندند و با آنکه شايد سالها از وفات ميت کذشت بواسطه مؤبد و دستور مطالبه ارث نمودند رابعاً ايشانرا از لباس نو و عمارت جديده و رکوب و مراکب ممنوع و محروم داشتند خامساً از اشاعت آتشکده يزدان و اقامت مقررات و اسير بَدان  و تاسيس دخمه آرامگاه مرده گان منع کردند و نيز از سوداگران و بازرگانانشان در رهگذرها راهداري گزاف گرفتند و براي نگهداشتن سدره و کشتي حقارت و ذلّت دادند و لاجرم عموم پارسيان از قرائت و کتابت خط مملکتي دور مانده در مشاغل آبرومند و امور حکومتي  راه نيافتند و غالباً بفلاحت و زراعت مشغول گشتند و عدم اختلاط نژاد و لساني در هم شکسته از لغت فارسيه مرسومه مذکوره و عقائد و رسوم باستاني از توده ممتاز و جدا شدند و انواع جور و ستم را که مسلمانان وارد کردند تا ايشانرا بدين اسلام در آرند و بسا مدعي اسلاميت دختران و زنانشان شده تصرف نمودند متحمل شده و بندرت اتفاق افتاد که تني از ايشان قبول آيين تازي کند و حتي از شنيدن نام اسلام احتراز جستند و بحدي تعصب ورزيدند که طبق دستور دستوران همينکه بانگ اذان بعربي مرتفع مي شد انگشتان دست در گوشها مينهادند تا نشنوند و در خور آتش دوزخ نشوند و بانتظار ظهور هوشيدر و بهرام دين آور که موعود و موسوم کتب و تواريخ و بزرگان و مهتران کيششان ميباشند. روز گذراندند تا مگر آنان بيايند و تلافي واقعات گذشته را نموده تاج و تخت و دين و آئين باستاني اعاده کنند و دستوران و موبدان همي استدلال بکتب کرده مواعيد معينه نهاده آنان را بآرزو و انتظار دلخوش و برقرار داشتند ديگر از اديان و اقوام موجوده در ايران شريعت موسويه و جمعيت يهودند که چندين هزار از عهد قديم ساکن شدند و تنها در همدان قرب نه هزار(9000) تن پيرامون مقبره استرمردخا جاي گزيدند و در هر بلدي در محلهٴ خراب و پليد بدون امتزاج با مسلمانان و غيرهم مجتمع گرديدند و غالباً بامور کسب و تجارت مشتغل شده برخي در امور طبابت و مشاغل حکومتي نيز ورود يافته مورد توجه گشتند و مانند زردشتيان تحت تضييقات مسلمانان قرار گرفتند و مضافاً علي ذلک مقاومتها يشانرا در عهد نبي بخاطر داشته آنانرا مغضوب خدا و مورد آيهٴ " ضربت عليهم الذلة و المسکنة (22) و بائعاً بغضب من اللّه
 و لا تتّخذ اليهود ازلياً...
" و از کفار و نجساً شمرده زن ومرد شان را ملعبه صغار و کبار و مورد تطاول و حمله در کوچه و بازار قرار دادند و بسا ميشد که انبوهي متکاثربقيادت برخي از فقهاء متجافي و متجاسربر محلّه شان هجوم نموده از ضرب و جفاء و يغماء و افتقاء چيزي فرو نگذاشتند و انواع تعرض روا داشتند وچنين امر دادند که بايد مسلمان شويد و در آنحال مردان و زنان و کودکان ستمديده در محله بخانه هايشان ريخته (؟)هنگامي که بشدت ميلزريدند و از سوراخ حيطان که براي چنين واقعات راه گذاشتند تا از مهاجمين محفوظ مانده(؟)بيکديگر معاونت و حمايت نمايند بدينسو و انسو شتافتند و حسب مسطورات کتب و تواريخ دعوي ربييان وخاخايم سر بر آتش افروخته و ظهور مسيح را باستغاثه و و ندبه ميخواستند تا پي داوري و انتظام از مکمن غيبش بيرون آيد و با همه حقارت و خواري بغايت تعصب زيسته وبتقاليد و رسوم تمسک جسته از معاشرت باسقين و و مباشرت ماکولات و مشروباتشان احتراز کردند و بلغت عبري آميخته بفارسي مرسوم و با خواص و حدود قومي و ديني   خود از توده انفکاک و امتياز يافتند و جمعي؟ کثير از احادشان ؟ در طول مدت تعرضات در هجمات مسلمين اظهار قبول اسلام کرده در عيان به آداب مسلمانان و در نهان بآداب خود باقي ماندند بنام جديد خوانده شدند و شايد معدودي بسيار قليل متدرجاً اسلام را قبول کردند.ولي کمتر منحل در مسلمين شدند و برخي از حکمايشان بتشويق و ترغيب جمعي از مجتهدين و فقهاء و متنفذين و وجهاء چنان ظاهراً در اسلام گشتند که کتابي در حقيت آن آيين و رد اليهود نوشتند ومطبوع  منتشر کردند. ديگر از عقائد و اقوام ايران فرق و مذاهب سه گانه شرقيه مسيحيهٴ ارامنه و آشوريان و کلدانيان متمرکز در بلاد غربيه مملکت و منتشر در ديگر نقاطند و جمعي از گرجيان را نيز در ايام فتوحات صفويه و قاجاريه آوردند که به اسلام در آمده يا به عقيده کليسائي خود باقي ماندند و اين اقوام نيز بحال اجتماع با همکيشان زندگاني کرده مورد تنفر و ثعرض بودند چه مسلمين ايشانرا معتقد بتثليث و مشرک وپليد دانستند و با عشائر ساکن سرحد غربي ايران و عثماني کشمکش داشته کر و فر نمودند و مورد هجوم و قتل و غارت و غيرها واقع شدند و در حين مثول متمسّک بتقاليد و تعصّبات کليسائي خود بوده انتظار (23) باز آمدن مسيح و قيام بر مجازات و انتقام مخالفين و اعداد و نشر مسيحيت درسيط غبراء داشتند و بعلاوه فرق مذکوره از مسيحين وعات و مبشّرين چند از جانب برخي از مراکز فرق مسيحين اروپا  آمده بنشر عقيدت پرداختند و کاري از پيش نبردند و بر مطلعين محققين مختفي و پوشيده نيست که وقوع حروب صليبيه فيما بين مسيحيان اروپا و مسلمانان از سال 1106 تا سال 1270 موجب ايجاد رقابت قويه و تحريک عداوت و عصبيت شديده شان گرديد و هر دو لاسيماً مسيحيان اروپ منتهض براي تهيه اقتدار شدند و متدرجاً قدرت حاصل کرده با افتخار به انکشافات علميه و اقتدارات فلکيه متوجه ممالک شرقيه گشتند اولاً پرتغالي ها در سال 1498 بهند در آمده تصرفاتي نمودند تا بدان منتهي گرديد که بسال 1600 انگليسي ها بهند ورود يافتند و در سال 1692 مبلغين يسوعين بملکت چين ورود کرده بسط بساط تبليغ و دعوت نمودند و متدرجاً دول مسيحيه به  اعمال قدرت در ان مملکت قرار گرفتند و پطر کبير روس در سال 1694 بفتوحات و ترقيات ملکيه برخاست و دولت عظيمه اسلاميه عثمانيه از سال 1769 پي در پي شکست ها از دولت روسيه و ديگر دول اروپا يافته بسياري از ممالک متصرفه خود را يکي بعد از ديگري از دست داد و دول اروپا درآسياي وسطي مزيد گشت و مسيحيت را در آن ممالک قوت و اقتدار حاصل آمد و دولت ايران بسال 1871 ميلادي شکست فاحش از دولت روس ديده و لاجرم مبلغين مسيحين از کاتوليک و پرتستانت و فرقه يسوعيين سمند همت در ميدان تبليغ راندند و از کناءس انگستان و فرانسه و آمريکا موسسات تبليغيه و خيريه در ايران تاسيس کردند ولي غالباً ثمري جز ايقاظ و ايقاد و حس تعصب شيعيان جاهل حاصل نداد و مضافاً علي کلذالک در جنوب ايران قليلي از صاءبين نيز باقي ماندند و بعلاوه اديان و مذاهب مذکوره از آنگاه که مذهب اثناء عشري در اين مملکت قوت و اقتدار يافت طريقت سنّت و جماعت متدرجاً در اقليت واقع شد و بالاخره  عدّهٴاي (24) از آنان با تقاليد و تعصبات مذهبيه خود برقرار و تحت تضييق و قوانين ايستادند بطوريکه کودکان در سر راهها ؟ در مواقع عبور کلمات رَد و فضيح (؟) نسبت بخلفاء و غيرهم ادا نمودند و در قرون اخيره که ملوک مذکوره بمنظور اجتهادات قدرت خويش دم از افراط در توّلي به آل علي و تبري از خلفاء و ديگر مؤالي زدند و بساط شاعري و چيدن خطيب چنان بود که(؟) لعن و سب نسبت به بني اميه و سياه پوشيدن و سينه زدن و طبل و بوق نواختن و سر شکافتن و نيزه و عَلَم برافراشتن چنانکه نگاشتيم در تمامت سبک(؟) مبسوط گشت و کتب منظوم و منثور بسيار و اوراد و دعوات بيشمار حاوي کرامات و مقامات خاندان علويه و اکابر شيعه و مشاعل قبائح و مطاعن مفتريه نسبت به نقاعب(؟) اصحاب و زوجات نبي و پيروانشان رواج يافت .........؟ نيمي از اهالي بنعمتيه مريدان نعمت اللّه ولي که صوفي و(؟) و سني که عنقريب مينگاريم منسوب شده و نيمي ديگر به حيدريه پيروان سلطان حيدر صفوی شيعي ناميده گرديدند و از رقابت و عداوت و قتل و غارت يکديگر چيزي فرو نگذاشتند در صورتيکه همه شيعي بودند و هيچ يک از نعمت وحيدر را نمي شناختند و بالجمله جمع قليل سُنيان متدين بغايت وهن و ذلت رسيدند و ملّت ايران   بدين عقيدت و اعمال در ممللک مقتدره اهل سنت و جماعت از خاک عربستان و کردستان و عراق و مصريه و سوريه واناطول و افغانستان و ترکستان و غيرها معروف و مشهور شد و هرگاه اتفاق مسافرت برايشان در حدود مذکوره افتاد ناچار بتقيه و اخفاء عقيده گشتند چه اگر اظهار مينمودند جان و مال و عِرضشان مورد تعرض قرار مي گرفت و گهي در ممالک مذکوره از بخارا و افغانستان و غيرهما هَجَمات قاسيه از جانب اهل سنت و جماعت نسبت بشيعه روي داد که صدها روؤس مقطوع و اعراض مهتوک(؟) گرديد و نيز فرقه ازبقاياي شيعه اسمعيليه يادرگار دورۀ حسن صباح و الموتيان در برخي از بلاد و قراي خراسان و ترکستان؟ برجاي مانده از خوف هجوم و قتل و غارت درقفيه زيستند و نيز جمعي کثير از آنان معروف بعلي الللهي که خويش را طائفهٴ اهل حق خواندند در اقسام (25) اين مملکت زيستند گرچه بکرات نسبت بآنان حکم تکفير و تدمير از جانب فقها و مجتهدين جاري شده بقتل و غارت پرداختند و حکومت برخي از رؤسايشان را قتل و اعدام کرد ولي چون غالباً با همکيشان بحال اجتماع زيسته و غالباً از عشاير و شجعانند و عامه مردم نيز ايشانرا محب غالي نسبت بامام علي شناختند بجهات مذکوره و براي دوستي بدان حضرت کمتر تعرض کردند و آنان در مواطن مستقره باحتفالات و مراسم خود پرداخته طبق دستور پيران خويش رفتار مي نمايند ودر مذهب شيعه اثني عشريه که مذهب رسمي اکثري بوده و هست مشرب تصوف سريان و جريان وقوي وشديد داشت چه مملکت ايران از دير زمان مهد عقيده  تصوف بود که پيروانش بعناوين و القاب سالکين و واصلين و عرفا و اهل طريقت و فقرا و دراويش وقلندران واهل اسرار وغيرهها معروفند و جمعيت کثيره تشکيل داده شعب و سلسله هاي متعدد شده بنام مشايخشان که ايراني يا هندي يا ترک يا عرب بودند مسمي و مشهور گشتند مانند مولويه منسوب بمونالا جلال الدين بلخي رومي صاحب مثنوي معنوي و ديوان اشعار معروف بنام ديوان شمس تبريز، و ديگر بکتاشيه منسوب بسيد محمد رضوي مشهور بنام حاجي بکتاش و نيز سُهروَرديه منسوب بشيخ نجم الدين سهروردي معروف بشيخ اشراق صاحب تصنيفات کثيره در حکمة الاشراق و صفويه منسوب بشيخ صفي الدّين اسحق اردبيلي و رفاعيه منسوب بسيد احمد رفاهي و نقشبنديه منسوب بخواجه بهاءالدين نقشبند بخارائي و نيز نعمة الهيه منسوب به شاه نورالدين نعمة الله ولي کرماني  و نوربخشيه منسوب بسيد محمد نوربخش و کبرويه منسوب بشيخ نجم الدين کبري و پيرجماليه منسوب بميرجمال الدين اردستاني و تمامت اين شعب منتهي بشيخ احمد غزالي طوسي شده از او منتهي بمعروف کرخي ميگردد ديگر از طوائف عرفا شطّاريه منسوب بشيخ محمد عبدالغني شطار طيبي صاحب تحفه شطاريه و اين طريقت از شطار متصاعداً بشيخ ابايزيد از  سالکان بايزيد بن طيفور بسطامي منتهي مي شود ديگر چشتيه منسوب بخواجه احمد چشتي از اهل  چشت که قريه اي از هرات ميباشد ديگراُوَهميه منسوب بسلطان ابراهيم ابن اُوَهم ديگر کُمِيليه منسوب به کُمِيل بن زياد نخعي و غيرها مانند قادريه (26) که مريدان سيد عبدالقادر گيلاني معروف و ملقّب به غوث و پير پيران ديگر خالديه و جلاليه ذهبيه خاکسار و ايشان که هر يک مشايخي داشته بطريقين مخصوص در رياضات نفسانيه و سير و سلوک روحي رفتار نمودند و چون فيما بين متصوفه فضلا و شعرائي نامدار برخاسته تاليفاتي بسيار بنثر و نظم نشر دادند افکار و کلماتشان در مابين ايرانيان فاش و وِردِ لسان گرديد و تنفيذاتي که از عقائد و اعمال فقها و و پيروانشان نمودند مرائين ظاهرين قشريين ناميدند مانند امثال دائر و سائر گشت و فقها نسبت به آنان بسيار خشمگين شده کلمات و افکارشان را مردود و خودشانرا محقر و مطرود شمردند و با وجود کثرت عدّت و شدّت نفوذ يکه ايشان را در ملّت و دولت حتي در طبقه پيشوايان ديني بود همي جور و جفا وارد آوردند و بسي از مشايخ شانرا فتوئ داده بقتل رساندند و عرفا در اشعار و آثارخود غالباً معايب فقها را برمز و تلويح و کنايه برشمردند و گاهي بصراحت ذکر کردند و شريعت را بمنزلهٴ قشري براي حفظ لباب حقيقت دانسته آنانرا قانع تبشر خواندند و طريقت وصول را منحصر در رياضات نفسيه و سلوک و عبور از واديهاي روحيه ميافتند که فقط به رهبري مرشد و ولي حاصل مي شود و در مابينشان رهبانيت و عزلت و احتراز از فوائد و بطالت و عرياني و دوره گردي و استعمال مخدرات و مضعفات قواي شهوانيه  شيوع و نشر يافت و بجز مشرب عرفا چهار فرق و مشرب ديگراز رؤساء و دانشوران شيعه اثني عشريه بودند اول اصوليين و فقها و مجتهدين که بنوع مفصّل با پيروانشان أَکثريت تامه داشته عقيدتاً و ضرورتاً مراعات رجاي خاطرشان ميکرد و قوانين اساسيهٴ مملکت حسب اجتهاد و آرائشا ن از مدارک نقليهٴ چند استنباط و تهيه گشت که إفاده ظنّ به احکام شرعيه حقيقيه مينمود و ظن و گمان را از جهت احتياج و ضرورت حجت دانستند و متدرجاً حتي در موضوعات غير مهمّه و غير محتاج اليها از فرعيات و در مباحث لفظيه مرتبط با آنها عمرها صرف و کتابها تاليف کردند و شريعت سادهٴ وجيزه اسلام و کتاب قرآن را که در صدر اسلام  براي عوام سهل الفهم و العمل بود چندان ثقيل و مصور ميساختند و از افکار و امور (27) حديثيه متباعه  و از اختلافات و شکوک انبوه کردند که خود نيز در فهم و عمل بازمانده متدينشان  عمل به احتياط نمودند و از منظور و مقصود ظهور شريعت که تاسيس تربيت وقوانين ضروريه عصراست غافل شده اموري را بر آنهم تحميل کردند که تغييرات و ترقيات بشري  دورانداخت و با اينهمه عاقبت شمار مجتهدين بغايت کثرت و اختلاف آرائشان بنهايت شدت رسيد بحديکه بايست بعضي با جمهور اتباعش از برخي ديگر با عامه پيروانش احتراز کرده حکم نجاست در حقشان صادرنمايند و هر يک از ايشان استنباطات خود را در حق خويش و اتباع واجب الاتباع  ميخواند و از قرآن جز قرائت در بعضي اوقات معلومه استفاده ديگر نميکردند و هر گروه از انام به  تبعيت از رساله علميه يکي از مجتهدين را نمودند و شخص سلطان يکي از مشاهير شانرا حسب اختيار مطلق مقلد خود شناخته طرف مراجعات شرعيه اش قرار ميداد و امور قضائي و جزائي و عبادي و تمامت شعون زندگاني آحاد ملت درحال انتظام و نسبت باعضا عائله و بجامعه بشرحتي البسه و الحي بايستي موافق دستور و فتوايشان منظم و مقرر گردد و اگر جز آن ميشد مفسق يا کافر گشته تحت مجازات قرار مي گرفتند و عمائم کبيره متنوع الاشکال بيضاء و  سوداء و سمراء و خضراء ولهيمه غليظ وسيع طويل سفيد و مخضّب و لباس و رداء فراخ بلند و نعلين صفراء و خضراء عربي عراقي و ساغري سبز مغولي  و چوبدستي سرنقره مرصع سترک و سجه صد دانه ثمين برمهابت و صحابتشان افزود و هر يک مساجد و منابري مخصوص و با رونق مع انبوهي از مريدين و سامعين و متلمذين و ماهومين (?) داشته  با ثروت و شوکت و خدام وافره و اعوان متکاثره و از دولت بالقاب حجةالاسلام ،ثقة الاسلام، شيخ الاسلام، نظام العلما امام جمعه و امثالها ملقب با خلع و وقفيات عاليه و تخصصيات ماليه عاليه متخصص شده ملاذالانام مرجع الاحکام و آيةالله بين العوام(28) بودند و حوزه جمعيت مرکزيه شان در دور صفويه شهر اصفهان و در ايام قاجاريه کربلا و نجف قرار گرفت دوم طبقه اخباريين که عدّةً و نفوذاً اقل از طبقه اولي بودند و در اموري چند راجع بکيفيت استنباط احکام شرعيه از مدارک مذکوره با آنان مخالفت ورزيدند و استعمال نظر و فکررا که اصوليين در استنباط احکام بجاي آوردند انحراف از حق و اسلوب استحسانات عقليه امام اعظم سا لکين و  عمل بقياس کردن شيطان که در قرآن مذکور است ناميدند و آنرا از اهل ضلالت و بدعت در امور دين شمردند و مدارک و ادله معتمده در استنباط  مسائل دينيه را فقط اخبار ائمه قرار داده احاديث وارده مذکوره را با مبناي عقائد و اعمال دين شناختند و حتي استدلال و فتوي از مجراي نصوص قرآنيه و تفسير کلمات و آيات احکام وحي الهي را بدون ورود شرح و بياني از طريقه ائمه اثناعشر تفسير به راي موجب نزول عذاب و عزي(عزا ) خواندند و نزد اين گروه بحث و تعمق در ظواهر اخبار قوت تامه يافته از تفسير قرآن و ورود در عقليات و نظريات نهايت دوري جستند و لاجرم در بسياري از عقائد و فروع احکام مشهوره مخالف مجتهدين شده مورد طعن وتعرضشان قرار گرفتند سوم طبقه متکلمين بودند که منهک در مسائل اعتقاديه و معارف اسلاميه شده سعي کردند که مباحث فلسفيه را با آنها توفيق و تطبيق دهند و لذا عقائد و معارف ساده ديني را با اموري از مسائل حکميه آميخته در اذهان متلمذين دين بلکه عامه مسلمين گنجاندند و بحث در قضا و قدر و جبر و تفويض و علم عيني و غير من مقدم و حدوث اسماء و صفات و کيفيت خلقت طبقات سموات و ملائکه و اضه  و شياطين و امثالها نمودند و غالباً مصطلحات و الفاضي خالي از نتيجه و عمل و عاري از صحت و حقيقت ازاين رهگذراز معارف و اصول عقائد اسلاميه شمرده گشت چهارم طبقه حکما که منعکف در عقائد (29) اشراقيين و افلاطون و مشائين و ارسطو شده ظواهر عقائد و آثار اسلاميه را به تفسير و تاويل تطبيق  طريقه فلسفيه خود کردند و از آنهنگام که فلسفه يونان در اسلام داخل شد متفلسفين ايران در مسائل مذکوره تبحر حاصل نموده طب جالينوس و بقراط و فلکيات بطلميوس و هندسيات اقليدوس و فلسفيات سقراط و افلاطون و ارسطو و امثالهم را پيروي کرده به اضافۀ مباحث عقليه باقيه از ايران باستان مسائلي بسيار ديگر افزوده تحقيقاتي نمودند و فلسفه هاي گوناگون و مشاهيري  ذيفنون برخاستند که تاليفات کثيره برجاي گذاشتند و در اواخر دوره صفويه صدر المتألهين شيرازي فلسفه هاي اشراق و مشّاء و تصوف و عقائد قديمه ايران و هند را با مضامين مستنبطه قرآن و آثار ائمه اثني عشرآميخته منطبق کرده  فلسفه مخصوص بنا نهاد وبراين طريق تفسير برقرآن نوشت وتلميذ و صهرش ملا محسن فيض کاشاني وملا عبد الرزاق دهيجي وغيرهما تاسي کرده کتب ومطالبش را ترويج ونشر نمودند وفرقه بنام صدرالمتين بر خاست که در دورهء قاجاريه شهرتي بسزا يافتند ونزد فقها ومجتهدين  منفور و مردود و مورد حمله و تضيقات گشتند و حکايت است که ملاصدراي مذکور را موبتي پاها بر فلکه بسته تعريز شرعي نمودند چنانکه ار بيم تعرضشان در جبال و غارات منزوي و مخفي گرديد و اسفار اربعه مشهوره را در غاري بانجام رساند و خويش با لباس دگرگون بشيراز درآمد و در مسجدي خواست اداء نماز کند مردي عامي  نمازگذاري يافت که هنگام اداء دعوات عقيب صلوة , سبحه بدست  بروي لعن کردن گرفت حکيم از وي پرسيد که ملا صدرا کيست و چرا لعن ميکني ? گفت براي اينکه معتقد بوحدانيت واجب الوجود است و مرد عامي فرق بين وحدت وجود و وحدت واجب الوجود را ندانست و مقصد تشهير مجتهدين را نفهميد و حکيم از اين نمونه پي به کيفيت اوضاع برده ديگر بار بغار شتافته مختفي و متواري گشت و ملاعلي نوري در ايام سلطنت فتحعلي شاه تظاهر(30) بتشرع و تفقه کرده نزد ميرزا ابوالقاسم مجتهد قمي تبري از اضاليل           حکما نمود و از تکفير و تعرض فقها خلاصي جست و تلميذش حاجي ملا هادي حکيم سبزواري که تاليفات حکيمه عرفانيه و اشعار بعربي و فارسي نوشت از مردم گوشه گرفته بزهد و قناعت و مقامات معنويه و کرامت معروف گرديد و بعمل کثيرشهرت يافت و ببذل و انعام بر دور و نزديک خود از تکفير و تحقير جهلاء مستخلص داشت.
عقيده مسلمين در خصوص ايام اخيره اسلام و طلوع مهدي و ظهور قيامت
برمحققين دانشور و ارباب خبر و اهل نظر پنهان و پوشيده نيست که در آيات و دستور متفرقه قريب بثلث از قرآن وعده و وعيد و ابشار و انذار از يومي مهيب با علامات و واقعات شديده اش مسطور است و بالقاب کثيره از قبيل يوم القيامة يوم الساعة يوم الجمع يوم التناد يوم الفصل يوم الحشر يوم الدين و غيرها ملقب و در السن و افواه بيوم القيامة و يوم المعاد مسمي و مشهور گرديد و آيات کثيره مذکوره با دقائق روحانيه و صناعات لطيفه لفظيه و معنويه اش نه تنها رکني عظيم براي مقام بلند بلاغت و الهيت قرآن است بلکه دخالت تامه در اثبات نبوت و عظمت مقام صاحبش دارد و لذا اعتقاد بيوم مذکور را از اصول اعتقادات و ارکان ايمانيه مقرر کردند و شک و ترديد در مجئيش و يا هر يک از علامات و واقعاتش را به منزله شک و ترديد در اصل اسلام شمردند که نبذه اي از آنها چنين است احاطهٴ دخان از آسمان برتمامت بني آدم در جهان تيرگي و پراکندگي ستارگان و تار شدن مهر و ماه درخشان و انشقاق و پيچيده و در هم شدن همه آسمان حدوث  زلزال و خروج اموال و اثقال پاشيدن کوهها و تشعب و تطرق درياها و موت کل احيا  انبساط ارض در طول و عرض آراستن جنان و افروختن نيران و آويختن ميزان مجيئي رب الارباب برعرش محمول بر ثمانيه با روح و افواج ملائکه بعث و حشر امم و انبياء محاسبه اعمال مصادرۀ از کل در دار دنيا و ارجاع هر يک از اشقياء و سعدأ ومقرشان از دوزخ ادني و يا جنت عليا و دو عمل عظيم مذکور يعني ضيق (31) و افاقه و قبض و اعاده حيات بشر بدو دعوت و نداء و دو نفخ مقتدر توانا صورت گيرد اوّل بدعوت داعي من غير عوج که بنفخ در صور امري مکر را ظاهر و مشهور سازد و ثاني بنداء منادي از  مکاني قريب که با ندائي رسا و نقرناقور عظمي در مقابر و مراقد به ابدان افسرده و راقد رسد برخيزند و حيات تازه گيرند و در قرن اوّل اسلام که هنوز علوم عقليه ملل متمدنه شرق و غرب باذهان سادهٴ مسلمين ره نيافت و اوقاتشان نيز براي صرف در قتال و جهاد فارغ براي تفکّر و غوص در اينگونه از مباحث نبود چنانکه در رکن عظيم ديگراز قرآن که مباحث کيفيت الوهيت و پيدايش عالم خلقت است همان معاني ظاهريه آيات را پذيرفته معتقد به  تجسّد خدا شدند و بنام ظاهريين و مجسمه و مشبهه مشهور گشتند آيات يوم معاد را نيز بويژه آيات  راجعه بمبدء مطابق معاني ظاهريه گرفته آن يوم را يومي طبيعي زماني که منوط بحرکت زمين در حول خود ميباشد دانسته ولي مقدارش را چنانکه در جائي از قرآن مذکور است پنجاه هزار سال  اعتقاد نمودند و تمامت علامات و واقعات را در روي زمين بنوع ظاهر گرفتند و چون ملل ديگر  و علوم عقليه و فلکيه و غيرها بين مسلمانان وارد شد و دورۀ تدقيق و تفسيردر قرآن شروع گشت باز اغلب مسلمين از ظاهريه شدند وبا وجود عدم مقبوليت مسائل مذکوره نزد عقل و علم و با استفهام محدوديت و محاطيت و تمکّن و غيرها که مباين بنام الوهيت و مخالف با توحيد تنزيهي است تأويل آيات مذکوره را جائز ندانسته دم زدن از تطبيق با عقل و علم را موجب بطلان در کفر شمردند و بتوده ملل سالفه تأسي کرده همه امور مذکوره را علي الظاهر بتمام معني معتقد شدند و داعي و منادي مذکور را از ملائکه ذوي اجنحه مثني وثلاث و رباع جسمانيه گرفتند و رؤسا پيشوايان شيعۀ اثني  عشريه نيز با اينکه بتبع از ائمه در بسياري از آيات راجعه بهردورکن که منافي با شان توحيد تنزيهي است تأويلي شدند " والرحمن علي العرش استوي
" بمعني استواي و" جاء ربّک والملک صفاً صفاً 
 " بمعني جاء امر ربّک  و امثالها قائل شده جمله را از معني ظاهر بيرون بردند. (32) تا دچار تشبه و تجسد نشوند و معذلک در مقام فهم مقصود و مراد از آيات مذکوره بظاهريه پيوستند و تودهٴ مسلمين بآنان تاسي کرده ملاک طاعات و عبادات استخلاص از لهيب جهيم و عذاب اليم و ورود بقصور و وصول بغلمان و حور در يوم معاد مشهور گرديد و از اعمالشان همان ضربه ايکه از ظاهر دين يهود و مسيحين و ملل اخري بر اديان سالفه وارد شد بر هيکل اسلام رسيد و انبوهي کثيري فتور حاصل شده از دين افسرده و دلسرد گشتند و آيات مسطورۀ در شئون مذکوره را محض  وعده و وعيد براي بيم و اميد بشر انگاشتند تا حدود و احکام شريعت کما ينبغي و يليق مجري ومعمول گردد با تخيل و تصور شاعرانه دانستند که بهيچوجه مصداق و مقصود واقعي و عيني ندارد ولي آلهيين منور الفکر منصف که بمقام لاينطق عن الهوي ان هوالاوحي يوحي پي برده و معراج روحي پيغمبر و قرارش في مقعد صدق عند مليک مقتدر را احساس نمودند و بطلان فرضيات مذکوره را به خوبي واقف و عالم ميباشند و برخي از ارباب علوم حکميه عقليه ظواهر مسائل مذکوره را غير معقول شمردند و چون از صاحب مقدس اسلام رسيد انکار ننموده بحال خود گذاشتند و جمعي ديگر از حکما و متصوفه و عرفا هر صنفي مطابق مشرب و عقيدت و مصطلحاتشان حل و تبيين و تأويل کردند که پيش از آنچه بمفهوم و مقصودشان نزديک است از مفاد لفظ و مراد متکلم بعيد مي باشد و ما تبيين و تفصيل معاني مقصوده موکول به بخشهاي آتيه کرده در اين مقام بهمين اشاره اکتفا نموده ميگذريم که قيامت در يوم ظهور مهدي و قائم برپا مي گردد و آنچه در خصوص ايام اخيره اسلام و طلوع مهدي از اخبار و آثار رسيد و تقريباً مجمع عليه تمامت مذاهب مسلمين قرون و اعصار ميباشد ضعف تدريجي ايماني و انحطاط اخلاقي و تحوّل قوت و قدرت شباب اسلامي و پيدايش بدع و شقاق (33) در جامعه پس از غروب انوار محمّدي است و بدين لفظ و معني از قول نبي روايات کثيره بصدق و صحت پيوست که " يأتي علي الناس زمان همتهم بطونهم و دينهم درهمهم و دنانيرهم او ليئک شر الخلق لاخلاق  لهم عند الله و يخرج في آخرالزمان قوم رؤساء جهان يفتون الناس فيضلون
" و" يأتي علي الناس زمان يکون عامتهم يقرئون القرآن و يجتهدون في العبادة و يشتغلون باهل البدع يشرکون من حيث لا يعلمون ياخذون علي قرائتهم و علمهم الرزق ياکلون الدين بالدنيا 
"ويا" صهيب ليأتين علي الناس زمان کثيرأمراوۀ قليل فقهائه کذاب خطبائه مراتون قرائه تنفقهون في غيرالدّين ياکلون الدّين کما يأکل النار الحطب الّا و إنّ النارمثوي لهم و بئس للظالمين منزلاً 
 " و" سياتي علي امتي زمان لايبقي من الاسلام الا اسمه و لا من القرآن الارسمه يدعون بالايمان و هم بعد الناس عند فقها ذالک الزمان شرفقها تحت ظلّ السّماء منهم خرجت الفتنة و اليهم تعود 
" قال ابو سعيد قال رسول الله" لتتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبراً و ذرعاً فذراعاً حتي لو سلکوا خحر ضب کسلکتموه قلنا يا رسول الله اليهود و النصاري قال  فمن و قيل يا رسول اللّه کيف يرفع العلم و هذا القرآن  بين اظهرنا فقال: اي ثکلتک امّک و هذا اليهود والنّصارئ بين اظهرهم المصاحف لم يصحبوا يتعلقون بالحرف ممّا جائت به انبيائهم الا وإن ذهاب العلم ان يذهب حملته ثلاث مرات 
" و "ليائين علي امتي ما اتي علي بني اسرائيل حذوا النعل بالنعل،...
"الي ان قال "... و إن بني اسرائيل تفرقت علي ثنيتين و سبعين ملّة و تفرق امتي علي ثلاث و سبعين ملة،...
"   و بالجمله  جزئيات اخلاق و اعمال فاسده مسلمين آخرالزمان را از قبل سرقت و خيانت قتل و شرارت فسوق و نفاق و عداء و افتران جور و عدوان و حکم ناحق و اخذ رشوه  بين مردان و سوء احوال زنان و عدم اطاعت از احکام شريعت قرآن و امثالها را بر شمردند و خبر دادند که در چنان حال و زمان از انحطاط دين و ايمان مهدي ظهور نمايد و اخبار و آثار مرويه راجع بانحطاط مسلمين و ظهور مهدي و قيام قيامت از طرق کل مذاهب و فرق اسلاميه متظافراست و تمامت طوائف معتقد و در قرون گذشته پيوسته منتظر (34) و مترصّد زيستند ولي بعلت تنوع افکار و تشتت اغراض و انظار در تشخيص مهدي و تعيين کيفيات احوال و آثارش اختلافي بسيار مانند اختلاف در خليفه رسول و قائم مقامان بعد حاصل شد و نخستين مرحله از طلوع و هدايت و قيام و قيادت در نيمه اوّل از قرن اوّل روي داد چه قبل از عصرسنحيين متدرّجاً بني اميهٴ در جامعه مسلمين بصدد حکمراني و فرمانفرائي بر آمدند و معاوية بن ابي سفيان را که را که فردي واهي وسياسي بود پيرو شدندو سرّأً ببذل و مساعدت و اظهار موافقت و مرافقت، گروهي را با خود همراه کرده گردنکشي وبرتري خلافتي نسبت به بني هاشم خواست و علي بن ابيطالب ابن عم و صهر پيغمبر که هيبت و شجاعت و عظمت و فضيلتش معروف جهانيان است جامعه مسلمين را محتاج باقامه عدل و مساوات و تبيين و ترويج معارف و حقائق ديده قيام فرمود و جمعي بمسائل و مقاصدش پي برده اصحاب راز و همراه  و هم آواز شدند و سيف قاطع بر فاسقين و مارقين برکشيد با حکمت و بلاغت عظيمه اش صوري جديد در هيکل اسلام دميد و سياست معاويه و جهالت مسلمانان مانع ازپيشرفت مقاصد گرديد و معاويه به سلطنت و حکمروائي نشست و کار را به جائي کشاند که علي و خاندانش مطرود و مردود مسلمين شدند و در مساجد بر منابر نسبت به آن حضرت سب و لعن همي گفتند و عاقبت به تيغ بيدريغ مخالفين بقتل رسيد ونجل ارشدش حسن خواست قيام نمايد وقليلي اظهار همراهي کردند ولي موانع مذکوره وي را بر جاي نشانده و با استماع سب و لعن نسبت بپدر والا گُهر لب ببست و حق خود را از خلافت با معاويه صلح نمود و بعد از او برادرش حسين با شجاعت و نقاوت و بلاغت موروثه مانند پدر برخاست و اصلاح و تهذيب جامعه مسلمين از سلطان و قاضي و تابعين درخواست ولي اکثر متظاهرين بمرافقت و مساعدت دست کشيده ويرا تنها گذاشتند تا با بستگان و ياران قليلش بدست سپاه يزيدبن معاويه پادشاه مسلمين مقتول گرديد و از آن پس قدرت و شدت  امويه بدرجه اي رسيد که قيادت و هدايت دليران دين بآساني صورت نمي بست و پيشوايان حقيقي بکُنجي نشسته با انديشه ازمخبرين معاندين (35) و فقدان قوت و صميميت محبين دم نزدند و گاه گاه  بنوع تقيه اشاره اي نمودند و معذلک جمعي ديگر از گردنفرازان بني ابيطالب خواستند و يا برخاسته رايت افروختند و گروهي پيرامونشان گرفته بقائميت و مهدويت در صراط مستقيم اسلام شناختند چنانکه محمّدبن علي بن ابيطالب مشهوّر بابن الحنيفه برادر کهتر ابي حسنين مذکورين را که به علم و زهد و عبادت و شجاعت موصوف بود ودر شصت سالگي بسال 81هجري ايام خلافت عبدالملک بن مروان در گذشته در قبرستان بقيع مدينه گشت طائفه معروف به کيسائيه اتباع مختاربن ابي عبيدهٴ ثقفي مشهور بلقب کَيس امام بعد از حسين و مهدي موعود خواندند و حَي وغايب در کوه رضوي بين مدينه و مکه دانستند و منتظر شدند که از خفا بيرون آمده رايت افراخته اسلام را در ظلّ حسب ودودمان خود سربلند سازد و برخي ديگر از ايشان ابوهاشم پسر وي  را بعد از پدرحَي و موجود و مهدي موعود گفتند تا نوبت قيام و اصلاح احوال انام بعمربن عبدالعزيز اموي 
 رسيد که در آخر قرن اوّل اسلام بخلافت نشست و افتراق وسوء اخلاق مسلمين را خواست زائل نمايد و سبّ بر علي اميرالمومنين را که از آغاز عزل حسن بن علي از خلافت وبيعتش  با معاويه بسال 41 هجري شايع گرديد و در طول مدت شصت سال خلافت امويه قبل ازد ور اقطارشاسعه  مملکت اسلاميه مرسوم و معمول بود برافکند و در اولين جلوسش برمنبر خطبه ادا کرده و در آخر به جاي آنکه سب نمايد آيه " ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ينهي عن الفحشاء والمنکر و البغي يعظکم لعلکم تذکرون
" قرائت کرد و آنگاه قرائت آيه مذکوره در آخر خطبه مرسوم گرديد و همينکه شروع به ازاله بدع و اقامه سنن و طريقه مستقيمه نمود و بني اميه دانستند که زمام اختيار از قبضه شأن خارج ميشود ويرا مسموم کرده هلاک ساختند و لاجرم جمعي از صُلَحا امويه و غيرهم عمر مذکور را مهدي خواندند و در اثنا آن احوال مهيمن از بني ابيطالب همچنان بصدد قيام و رفع اعلام برآمدند و گروهي عبدالله بن معاويه بن عبدالله بن جعفربن ابيطالب را که در سال 116 بعهد خلافت هشام بن عبدالملک وفات يافت مهدي گرفتند و در ايام خلافت مذکوره بسال 122 زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب در کوفه مردم را دعوت بخود کرده جمعي باو بيعت نمودند و حکمران به مدافعتش پرداخته ايشانرا مغلوب کرده سرش را جدا نموده نزد هشام بدمشق فرستاد و جسدش را در کوفه بيآويختند (36) و چندان بداشتند تا هشام بسال 125 در گذشت و پسرش وليد بخلافت نشست و امر داد جسد را سوزاندند و بدينطريق رايأتي از گرونفرازان بني ابيطالب مرتفع و بدست بني اميه منخفض گشت تا آنکه از مابين بني العباس نيز از ابناء عم نبي که عقيدت و رفتار و اعمال و آثار بني اميه را خارج از جاده هدايت و استقامت دانسته ملوک شانرا غاصب خلافت نبويه و لازم الا نقراض شناخت محمّدبن علي بن عبدالله بن عباس در عراق و خراسان بسال 132 شروع به دعوت نمود وابومسلم خراساني معروف در خراسان پيش و عده جمعي کثيري مهياي قيام بنصرتش ساخت و پس از وفات محمد پسرش ابراهيم حسب نص پدر بامامت خوانده شد و جمعيت کثير باو علاقه يافتند و بسال139 دعوت را  در خراسان فاش کرده قيام با اسلحه نمود و مروان اموي چهاردهمين ملوک امويهٴ وي را اخذ و حبس کرد و بالاخره ابراهيم در مجلس  وفات يافت و برادرش عبدالله مکني به ابي العباس و ملقب به منصور به خلافت رسيده مروان را مقتول و بني اميه را برانداخت و سلسلهٴ خلفاء هاشميه عباسيه تاسيس گشت که مدت خلافتشان تقريباً 524 سال بطول انجاميد و ابوعبدالله محمّد بن منصور ملقب به مهدي را که در سال 158 بخلافت نشسته فتوحات کثيره در ممالک مسيحيه نمود مهدي موعود پنداشتند و بعد در سنين خلافت المعتضد بالله شانزدهمين خلفايشان لعن و طعن برابي سفيان و معاويه و يزيد کتباً و لساناً رائج شد و معاويه را علي المنبر لعن کردند و محدثين و مفسرين تفسيربردا مستجوة المحدثه في القران و احاديث نبويه کثيره بروبني الاميه رواج دادند و بني ابيطالب در آن اثناء نيز که بني العباس سراً و  بالاخره جهراً زمام خلافت را قبضه کردند اقدام و جنبش مينمودند چنانکه فرقه از شيعيان الي امام محمد بن علي الباقررا و فرقه ناووسيه امام جعفر صادق را که بسال 168 در ايام خلافت منصور مذکور وفات يافت مهدي موعود (37) پنداشتند و گروهي از طائفه اسمعيليه اسمعيل بن امام جعفر صادق را که در ايام حيات والد وفات کرد حي و مهدي دانستند و گروهي ديگر از ايشان محمّدبن اسمعيل مذکور را پس از آنکه در گذشت مهدي خواندند و در سال 145ابوعبدالله ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن حسن المثني بن الحسن بن علي بن ابيطالب که متّصف بشجاعت و استمرار در عبادت و معروف بمهدي و نفس زکيه
 بود با اتباع و اشياعش برخاسته مدينه را تصرف نمود و برادرش ابراهيم در بصره و نواحي جمعي کثير بنام برادر گردآورده  آنحدود را مصفي کرد و منصور خليفه برادرزاده و وليعهد خود عيسي بن موسي را با سپاهي باري دفع محمد مذکور بمدينه فرستاد و محمد گرداگرد مدينه را برجاي خندق رسول اللّه خندقي کند و ما بيننشان مقاتله شديده واقع شد و بالاخره محمد با عائله و خويشان و اصحاب مقتول گشت و عيسي با سپاهش حسب امر منصور سوي بصره شتافت و با ابراهيم و سپاهش در نواحي کوفه تلاقي کرده غلبه يافته سرش را نزد منصور فرستاد سپس ابن عمّشان حسين بن علي بن الحسين المثني بسال 168 با جمعي کثير از اقربا و اشياع در مدينه قيام کرد و در آن ميان حسن بن محمدبن الحسن المثني و عبدالله بن اسحق بن ابراهيم بن الحسن المثني بودند و حکمران مدينه باعمال هادي خليفه عباسي را رانده مدينه را مصفي کردند و حسين با اصحاب و اشياع بمکه راند و گروهي از اهالي به وي پيوستند ولي جمعي از اکابر بني العباس که براي اعمال حج بمکه بودند قتال عنيفي دادند و اصحاب حسين شکست خورده گريختند و عباسيان مذکور سر حسن را زياده از صد نفر اصحابش و اهل مدينه ازبدن جدا کرده نزد منصور فرستادند و واقعه مذکوره در موضعي مسمي بقرج واقع بين مکه و طائف رخ داد چنانکه شاعري از ايشان در مرثبه چنين گفت: 

" فلايکين  علي الحسين بقوله و علي الحسن بن علي بن حياتکه الذي وارده ليس له (38)  کفن ترکوا بقرّج غدوة في غير منزلة الوطن
" سپس بسال 35 يحيي بن عبدالله بن الحسن المثني بمازندران شتافته بدعوت پرداخت و عدت حاصل نمود و هارون رشيد و فضل بن يحيي را با سپاهي پي دفع فرستاد و فضل باوي بمسالمت مکالمت کرده وعده و نويد داد و هارون امان نامه موکد بقسم و موشح بشهادات و ضمانات صنا ديد خلافت بفرستاد و يحيي مطمئن شده ببغداد رفت و هارون اکرام کرده اموال بسيار بخشيد و پس از چندي بحبس انداخته چندان نگهداشت تا در گذشت و فرقۀ واقفيه امام موسي کاظم را  که بسال 183 وفات نمود مهدي و غائب دانستند و فرقهٴ ديگر از شيعيان محمدبن علي النقي را مهدي شمردند و ديگر فرقه امام حسن عسگري را که بسال 260 درسَرّمن راي وفات کرده جنب پدر مدفون شد مهدي گفتند و با اينکه او را فرزندي ظاهر نبود چهارتن از وکلا اشياعش بدين نام 1-عثمان بن سعيد و پسرش2- ابوجعفر و 3-ابوالقاسم حسين بن روح و4-علي بن محمدالسميري مدعي شدند که طفل وحيد صغيري از او باقي است و محض تحفظ از تعرض معتمدبالله خليفه عباسي پنهان گشته و امام بعد از پدر ميباشد و خويش را نائب و وکيل او خواندند و جمعي از اشياع و اتباع امام حسن بايشان اعتقاد و اقتفا جستند و ايام وکالت وکلاء اربعه هفتاد و سه سال به طول انجاميد و امور ماليه مرتبطه بجماعت را وکالةً عنه انجام داده اوراق وصول و توقيعات بعنوان صدور از امام محمد بن الحسن العسگري آوردند چون در سال 323هنگام وفات سميري رسيد وکيلي برجاي خود معين نکرده توقيعي بدين مضمون  در آورد که دورۀ غيبت صغري سر آمد و اينک آغاز غيبت کبري است و ديگر احدي امام را تا يوم ظهورش نبيند و غيبت کبري در ايام خلافت المتقي الله عباسي شروع شد و از اينجا مذهب اثنئ عشريه انعقاد يافت که سالها در بين مذاهب قويهٴ اسلام در ايران و غيرها به نوع اقليت تامه و کتمان و تقيه زيست و گاهي که برخي از معتقدين اين عقيده از طبقه امرا و علما برخاست قدرت و شهرت حاصل کردند و نيز اولاد زيد مذکور وزيديه پس از قتلش چنانکه نوشتيم (39) پيوسته مترصد منتهي وقت شدند تا در سال 250 ابوالحسين يحيي بن عمر با جمعيتي در کوفه قيام کرد و سپاه مستعين بالله خليفه عباسي جمعش را شکسته متفرق ساختند و سر او را بريده نزد خليفه فرستادند و نيز حسن ملقب بداعي الي الحق در اين سال قيام کرده طبرستان را تصرف نموده جمعيتي گرد آورد تا در سال 257 تا بلاد گرگان را بتصرف آورد و بسال 287بدست عمال معتضد بالله عباسي کشته شد پس محمد بن زيد از همان سلسله که اديب و فاضل و شاعر و نيکوسيرت بود در جنگ اسمعيل ساماني مجروح گشته وفات کرد آنگاه پسرش زيد سپس حسن ين علي ملقب بناصر معروف باطروش در طبرستان قيام بدعوت کرد تا بسال 304وفات نمود و بعد از او حسن بن قاسم ملقب بداعي در سال 316 بدست عمال مرداويج بن زياد و يلمي کشته شد و سلسله شان منقرض گشت و هيچ يک از فرق و دعات آل ابيطالب بمقام حکمراني مستقل و اقتدار بي مقابل نرسيدند تا در سال 296ابتداء دولت خلفاء فاطميين در آفريقا شد که نسب به محمد بن اسمعيل بن جعفربن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب داشتند و دعوت از محمدبن عبدالله بن احمدبن اسمعيل بن جعفر شروع گرديد و بواسطه مبلغين که از آنجمله ابوعبدالله از اهل صنعا يمن و رستم بن حوشب از اهل کوفه بودند اوّلاً در يمن نشر گشت ثانياً بممالک مغرب آفريقا رفت و جمعيت بسيار از شيعيان پيروي کردند و محمدبن عبدالله در اثناء دعوت در گذشت وخلفش عبيدالله ملقب به مهدي حسب تنصيصش بدعوت و خلافت قرار گرفت و بقدرت و نفوذ رسيد و شهر مهديه را بنا نمود و در سال 322وفات يافت و بعد از او پسرش ابوالقاسم محمد ملقب به قائم قدرت تامه حاصل کرد و انقراض خلافت اين طائفه که به خلفاء فاطميين معروف اند در مصر بسال 562اتفاق افتاد و مذهب اثنا عشريه چون در قرن دهم سلطنت و خلافت صفويه تاسيس يافت و غالباً معتقد بدين عقيدت شدند ترويج تام يافته مذهب دولت و اکثريت ايران گشت و حال متجاوز از چهارصد سال است در اين مملکت مکرمت مينمايد و بجز  دعات و فرق مذکوره از شيعيان آل علي دعات و فرق بسيار در ممالک متنوعه اسلام بنام مهدي برخاسته جمعيت  آراستتند که برخي از فرق شيعه و گروهي از فرق (40) اهل سنت و جماعت بودند و تمامتشان که بني ابيطالب و خصوصاً بني فاطمه در مقامي رفيع قرار يافتند غالباً بنام حقيقت و اولويت قوم و دودمان خود و يا سجايت و نشر عقيدت و مذهب موروثي و يا براي ازالهٴ نفوذ و قدرت موجوده و اقامهٴ سلطنت و حکومتي ديگر و گاهي نيز بنام رفع امور غير مشروع ناستودهٴ برپا گشت و اگر فائده و ثمري روحاني و اخلاقي و اجتماعي بعالم بشر يا لااقل بعالم اسلامي و يا شيعه از آن بخشيد بسيار قليل و غيرلائق ذکر بود و هر سلسله حتي هر فردي باخبار نبوي و امامي و يا کلام اکابر و اصحاب حتي بتأويل برخي از آيات  قرآنيه براي اثبات مقامشان تمسّک جستند و از صدر اول رايت قيام و هدايت برافراختند.
اخبار وارده از طريق اثنا عشريه و عقيدتشان در خصوص مهدوي
اما آنچه در اخبار ماثوره از طريق اثنا عشريه وارد شد خلاصه و جوهر مفاد چنين است که عامه مسلمين بعد از نبي از جاده هدايت و استقامت بيرون رفتند و کسانيکه  زمام امر دين بدست گرفتند بعلت ضلالت و جهالت مقاصد اصليه دين مبين ندانستند و اسلام را در مرکز حقيقتش منحرف ساختند و اخبار و سنن مرويه از نبي که فيمابينشان شد متداول گشت غالباً مجعول يا محرف بود و يا تبيين و تفسيري بعداً از رسول شد که ايشان غافل ماندند و تفاسيري که بر آيات قرآنيه نمودند خارج از حدود مقاصد حقيقه گرديد وبناء علي هذا تمامت عقايد و اعمال عباديه و حدود و قضا و معاملات و عقود که فيما بين مسلمين بصورت اصول اعتقاديه و فروع فقهيه متداول گشت بيرون از اصول و فروع واقعيه اسلام قرار يافت و امور مذکوره براي اين شد که نقطه علم و مبين حقيقي اسلام حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب را کماينبغي و يليق نشناختند و مرکز اسلام قرار ندادند و بتدريج ايام اساس معرفت روحانيه و تقربات معنويه از ميان رفته و بدعتهاي بسيار در عقايد (41) و اعمال مسلمين داخل گشت و تعدي و ظلم و ضلالت و فسوق و شقاق و شقاوت اهل اسلام را فرا گرفت و ائمه اثني عشر خلفاً عن سلف که اولشان وصي و خليفه حقيقي و ابن عمّ و صهر پيغمبرعلي و آخرشان يازدهمين   خلفش محمد بن الحسين العسکري بودند روحاً و علماً با يکديگر و با رسول الله ارتباط و اتحاد داشته مانند بروج اثني عشر مطالع شمس محمدي و قائد و قائم و هادي حقيقي و مالک زمام دين و حقيق مدخل و تصرف در آئين و محدّث و ملهم من جانب الله بودند و در معارف و اعمال و عبادات و ديگر احکام روش و مقصدي داشتند که با مدارک عامه مطابقت نمي نمود و لذا احتياط و تقيه ميکردند و گاه گاهي براي برخي از محارم اصحاب اظهار و امر باخفاء و استتار فرمودند و بعضي از آنان نيز تاب و تحمّل اسرار نياوردند چه ائمه مذکوره خويش را مهابط وحي و معادن الهام و محال نزول احکام و حامل لطيفه محمّديه گفتند و تلويح و گاهي تصريح نمودند که اگر اقتداري ظاهري با ما بودي عقايد و اعمال جاريه را برداشته حقائق قرآنيه را که نزد اين مردم مفهوم نيست آشکار کردمي و متمم قرآن که نزد ماست ظاهر و پديدار نمودمي ولي مقتضاي وقت نيست و بدست ما انجام نميگيرد و مقاصد مذکوره تعبير بامرنا و مالک زمامش بصاحب امرنا معبر شد و در اشاراتشان تغييرات کثيره در فرائض و سنن و قضا و عقائد و احکام مندرج و مندمج بود و قليلي از خواص و اصحابشان عارف بنکات مذکوره شدند و بدو و اساس آن مقاصد از علي امير المومنين بروز نمود و از آثار و احوال ائمه نمايان گرديد تا در عصر صادقين که هنگام زوال خلافت امويه و استقرار عباسيه و مراعاتشان از علويه بود قوت و شدت يافت و گله و شکوائي امير المومنين و ديگر ائمه از اوضاع جاريه (42) ايام و تشديدهاي ملوک امويه و عباسيه نسبت بايشان اشاه و اخطاري بامر مذکوره بود و لي اصحاب و اشياع عارف بمقامشان و فدائيان در سبيلشان به قلّت و ذلت زيستند و عامه مسلمين با آنان مخالفت و معاندت ورزيدند و لذا غالباً در تقيه بسر بردند تا اينکه در ايام اخير از حقيقت و معارف واقعيه اسلام درايدي أنام چيزي باقي نماند و با اينکه مسلمين در ظاهر مقتدرو کثير باشد مسلم حقيقي کمياب گردد مهدي و قائم برخيزد بدع را زائل کرده حقائق معارف و احکام اسلام واقعي و دين الهي را آشکار و منتشر فرمايد و مقاصد ائمه را ظاهر سازد و مقام و رتبه اش بس عظيم و آثار و تعايم صادرۀ از و بغايت مهم و فخيم است و تمامت ملل و اقوام از فرق اسلام غيرهم در ظل دستورش قرار گيرند و اختلاف بشر زائل شود و سوء اخلاق و نفاق و شرک و افتراق و زيغ و ضلال و جنگ و جدال از عالم برافتد و صلح و اتحاد و معاونت و مساوات سرتاسر بشر را احاطه نمايد و علوم و بدائع نوظهور جهانرا رنگ گلزار و گلشن سازد جهان جهاني ديگر و عالم انساني مرآت مشيات و سياسات خداي دادگر گردد و تفصيل اين امور در اخبار و آثار اثنئ عشريه مبين و مشروح است و نبذۀ از روايات مسطوره در کتب مذکوره چنين است علي اميرالمومنين در اثناء خطابه فرمودند "سيأتي عليکم زمان ليس فيه شيئي اخني من الحق و اظهر من الباطن والاکثر من کذب علي الله ورسوله ليس عند اهل ذالک الزمان سلقه ابورمن الکتاب اذا تلي حق تلاوته و لا انفق منه اذا حرّف عن مواضعه و لافي البلاد شيئي انکرمن المعروف و لا اعرف من المنکر فقد نبذ الکتاب حملته وتناساه حفظته فالکتاب و اهله يومئذ طريدان متقيان و صاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يوديهما هو و فالکتاب و اهله في ذالک الزمان في الناس (43) و ليأ فيهم و معهم لان الضلالة لا توافق الهدي و ان اجتمعأً فاجتمع القوم علي الفرقه و افترقوا عن الجماعة کانّهم ائمةالکتاب و ليس الکتاب امامهم فلم يتق عندهم الا اسمه و لا يعرفون الّا خطّه و زبره 
 " ايضاً " إنّ امرنا صعب مستعصب لايحتمله الاّ ملک مقرب أو بني مرسل او عبد امتحن اللّه قلبه للايمان لا يعي حديثنا الاّ حصون حصينة او احلام رزّية 
" ايضاً "" نبا بفتح الله و نبا بختم و نبا يمحو ما يشاء و نبا اتيبت و نبا يدفع الزمان الکلب و نبا ينزل الغيث فلا يغرنکم بالله الغرور ما انزلت السماء فطرة من مأمنذ جلسه الله عز و جلّ و لو قد قام قائماً لا نزّلت السماء قطرة و لاخرجت الارض نباتها و اذهبت الشحنأ من قلوب العباد و اصلحت السباع و البهائم   تمشي المرئة بين العراق الي الشام لا تضع قدميها الاعلي البنات و علي رأسها زينتها  لا يهجمها سبع و لا تخافه
"3-  " فتنتشرالارض بالعدل و لقطي السماء قطرها والشّجرة ثمرها والارض نباتها و تزين لاهلها و تامن الوحوش ترتعص في اطراف الارض کانعامهم و يقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن الي ما عند اخيه من علم فيومئذ تاويل هذه الآية يوم يفني الله کلّا من سعته و تخرج لهم الارض کنوزها و يقول القائم کلوا اهيهنما بما اسلفتم في الايام الخاليه فالمسلمون يومئذ اهل صواب للذين اذن لهم في الکلام فيومئذ تاويل هذه الاية و جائک و الملک صفاً صفاً فلايقبل الله بدرزعاً تاکل منه انعامهم و انفسهم افلايبصرون و يقولون متي هذاالوعد ان کنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين کفروا ايمانهم و لا هم ينصرون فاعرض عنهم و انتظرانتم منتظرون 
"4 - "الامام جعفرالصادق " فوالله يا مفضل ليرفع عن الملل و الاديان الاختلاف و يکون الدين کله واحدا کما قال جل ذکره انّ الدّين عنداللّه الاسلام و قال الله و من يتبغ غيرالاسلام دينا فلن  يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين قال المنفضل قلت يا سيدي و مولاي والدّين الّذي في آبائه ابراهيم و نوح و موسي و عيسي و محمد هوالاسلام قال نعم يا مفضل هوالاسلام لاغير قال المفضل يا مولاي الجدة في کتاب الله قال نعم من اوله الي آخره و من هذه الآية ان الدين عندالله الاسلام و قوله ثم ملّة ابيکم ابراهيم هو سمّاکم المسلمين و منه قوله الله في قيضة ابراهيم و اسمعيل و اجعلنا  (44) مسلمين لک من ذريتنا 
امة مسلمة لک و قوله في قصة فرعون اذا ادرکه الفرق قال آمنت انواراللّه الا الّذي آمنت به بنور اسرائيل و انا من المسلمين و في قصة سليمان و بلقيس قيل ان ياقوتي مسلمين و قرآن اسلمت  مع سليمان للّه ربّ العالمين و قول يفني من انصاري الي اللّه قال الحواريون نحن انصاراللّه آمن باللّه و اشهد بانا مسلمون و قوله جلّ و عزّ له اسلّم من في السموات و الارض طوعاً وکرهاً و قوله في قصة لوط اذا(؟) وجدنا فيهذاالحين قلت(؟) من المسلمين و قوله قولوا آمنّا باللّه و ما انزل الينا الي قوله لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون و قوله تعالي ام کنتم شهداً اذ حضر
اً يعقوب الموت الي قوله و نحن له مسلمون 
" ايضاً " امام جعفرالصادق سيدنا القائم سيد ظهره الئ الکعبة و يقول يا معشرالخلائق الاّ و من اراد ان ينظر الي آدم و شيث فها ان ذا آدم و شيث الاّ و من اراد ان ينظر الي نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام الاّ و من اراد ان ينظرالي ابراهيم واسمعيل فها انا ذا ابراهيم واسمعيل الاّ و من اراد ان ينظرالي موسي و يوشع فها انا ذا موسي و يوشع الاّ و من اراد ان ينظرالي عيسي و شمعون فها انا ذا عيسي و شمعون الاّ  و من اراد ان ينظرالي محمّد و علي فها انا ذا محمّد و امير المومنين الاّ و من اراد ان ينظرالي الحسن والحسين فها انا ذا الحسن والحسين الاّ و من اراد ان ينظرالي الائمة من ولد الحسين فهذا هم فلينظر الي و ليسئلني و انّني ما نبي بما تنبئوا و ما علم يتنبوا
" الامام محمد الباقر "ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها و استغني العباد عن ضوء الشمس و ذاهلت الظّلمة 
" – " وضع يده علي رؤس الاعداء فجمع به فقولهم وکلّما به اخلاقهم 
" الامام جعفرالصادق " العلم سبعة و عشرون حرفاً فجميع ماجائت به ارسل حرفان فلم يعرف الناس حتي اليوم الحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة العشرين حرفاً و منهم اليها الحرفين حتي ياتيها سبعة و عشرون حرفاً 
" 5 " انّ في قائمنا اربع علامات من اربعة نبي موسي و عيسي و يوسف و محمّد و امّا علامة من موسي الخوف و الانتظار و امّا العلامة من عيسئ ما قالوا في حقه امّا العلامة من يوسف السجن و التقيه و العلامة من محمّد يشهد (؟) بآثار مثل القرآن
" 6  الامام محمد باقر" لو خرج قايم آل محمد لنصرة اللّه بالملائکة و اوّل من يتّبعه ....  
" قال امام جعفر الصادق اخبرني عن قول اميرالمومنين " ان الاسلام بدء غريباً و سيعود کما بدء (45) فطوبي للغربا
" فقال " اذا قام القائم استانعت دعاءً جديداً
 " – " يقوم القائم بامر جديد و کتاب جديد و سنة جديدة و قضاء علي العرب شديد
" و قال في قوله تعالي " و لقد آتينا موسي الکتاب فاختلف فيه اختلفوا کما اختلف هذا الامة في الکتاب و يختلفون في الکتاب الّذي مع القائم الذّي ياتيهم به حتي ينکره ناس کثير
" و في قوله ثم " و اذا تتلي عليهم آياتنا قالوا اساطيرالاوّلين قال يکذبون القائم و يقولون نحن لانعرفک و لا نعرف انّک من ذرية فاطمة کما قال المشرکون لمحمد
" الامام جعفر الصادق سئل عن سيرة المهدي کيف سيرته قال " يصنع ما صنع رسول الله يهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر ربّي لله و يستانف الاسلام جديدا 
" ايضاً " الامام محمّد باقر " يقوم القائم بامر جديد و کتاب جديد و سنّة جديده و قضاء علي العرب اذا قام القائم جاء بامر غير الّذي کان جاء بامر جديد کما دعا رسول الله في بدء الاسلام الي امر جديد شديد 
" ايضاً في قوله  " ثم هوالّذي ارسل رسوله بالمهدي و دين الحق يظهره علي الدين کله في ملأ الارض قسطاً و عدلا کما ملئت جوراً و ظلماً 
" ايضاً " مع القائم من العرب  شيئي يسير فقيل له ان من يصف هذالامر منهم لکثير قال لابد للناس من ان يمحصوا و يميزوا و يهزبوا و سيخرج من الغربال خلق کثير 
"و قال " اصحاب القائم ثلث مأة و ثلثه عشر رجلاً اولاد العجم 
" الامام جعفر الصادق قال "ان قائماً اذا قام استقبل من جهلة النّاس اشد ممّاً استقبله رسول الله من جهال الجاهلية قيل و کيف ذالک قال ان رسول الله اتي الناس و هم يعبدون الحجارة و الصخورو العيدان و الخشب المنحوته و ان قائمنا اذا قام اتي الناس و کلهم يتاوّل عليه کتاب الله و تحيج عليه به ثمّ قال امام الله ليدخلنّ عليهم عدله جوف بيوتهم کما يدخل الحروالقر
" وقال "اذا ظهرت راية الحق لعنها اهل الشرق و الغرب 
" و در  حديث مفضل از امام جعفر صادق مراد از آيات قرآنيه در شأن يوم القيمة از قبيل " فاذا نقر في النّاقور و يوم تبلي السرائر و ان زلزلة الساعة شيئي عظيم يوم تذهل کل مرضعةً عما ارضعت و اقترب الساعة و انشق  القمر و يسئلونک عود الساعة قام انا علمها عند ربي 
" و امثالها را بوقوعات يوم قام القائم تفسير و تبيين (46) فرمودند ودر صورت زيارت قائم اين جمل مذکور است " السّلام عليک يا داعي اللّه و ربّان آياته السّلام عليک يا باب الله و ديان دينيه السّلام عليک يا خليفة الله و ناصر حقه السّلام عليک يا حجّة الله و دليل ارادته السّلام عليک يا تألي کتاب اللّه وترجمانه 
 .
فتحعلي شاه
                       فتحعلي شاه دومين پادشاه از سلسلهٴ قاجاريه بسال 1183 تولد يافت و بسال 1312مطابق سال 1791ميلادي در طهران بتخت سلطنت نشست و عاقبت بسال1250 هجري قمري مطلبق 1834 ميلادي در اصفهان وفات نمود پادشاهي متموّل و متجمّل و متمسّک به عقيدت و شعائراثني عشريه و پيرو فقها و مُحبّ علم و فضل و شعر بود و در ايامش مملکت ايران پس از انقلابات و فتوري که سابقاً ديد امنيت و استقرار حاصل کرد و شاه سنين عمر به مسرت و خوشي گذراند و با  زوجات و منقطعات و اماء کثيره بياميخت و اولاد بسيار آورد چنانکه مورّخين نوشتند در هنگام وفات به جز آنچه از نسلش تباه شده يا وفات يافتند مجموع اولاد و نبيره|هايش هفتصد و هشتاد و شش تن بشمار آمد و امور مملکت را به استقلال و استبداد رأي خود اداره کرد و اقسام امور کشوري و لشگري را مطلقاً بدست پسران و نبيره|ها سپرد که در بين آنان برخي از اهل فضل و شجاعت بودند و شمارهٴشان الي کنون که با افزون کلمه ميرزا بر آخر نامها مانند عباس ميرزا, محمد ميرزا و به عنوان شاهزاده و خطاب حضرت مخصص و مفتخرند, مصور است و در آن سنين تسلط فقها بر شاه و آحاد ملت بدرجهٴ رسيد که بدون ميل و اراده شان امري از امور مملکت و دولت صورت وقوع نمي گرفت و هر گاه مي،خواستند به طرفةالعيني به تصميمات شاهي و مقررات دولت را نسخ و برطرف مي،نمودند و بيم از عذاب و عقاب اخروي را در قلب شاه پرورانده يگانه طريق نجات و خلاص را اطاعت به اوامر و احکام خود مقرر نمودند چنانکه از مشاهير آنها برسلطان حسين صفوي تسلّط يافته ويرا (47) مشغول باوراد و اذکار دينيه و ترويج شعائر و رسوم ظاهره کرده اطمينان بقوت باطن شريعت داده حکم بجهاد با افغان کردند و مجتمع شده بقول معروف آش با ورد قل هوالله پختند و لعن چهار ضرب گرفتند و بر عصبيت و غضب مهاجمين افزودند و از شرق مملکت تا پايتخت گلدکوب و سلطنت و دولت و تمامت جمعيت فقها و غيرهم مقتول و منکوب شدند و چندتن از محدثين وموسسين مذکور امثال ملامحمّد باقر مجلسي پس از انقضاي غائله قتل عام جمهور ساکنين و سکونت هبوب ارياح أعدا و کين از بيغوله ها ونقب زيرزمين سربرآوردند و بدينطريق سلطنت دودمان عظيمه صفويه را منقرض ساختند در ايام اين شاه نيز مرتع يافته بچنان احوال و اعمال پرداختند و عرفا و حکما بدرجه ذليل شدند که مردم هر که را مثنوي معنوي خواند  تکفير کردندو آنکتاب براي احتياط ازتنجس با دست نگرفتند و در کرمانشاه غوغاه و فتنه شده بفتوي ملاعبدالله مجتهد سيد معصوم علي مرشد هندي را با هفتاد تن از مريدانش بسختي کشتند و شاه بعلت ضعف نفس و فقد قدرت و انهماک در تقاليد و شهوت از ايشان توقير و تجليل همي کرد و در مسافرتش بداخل مملکت همه جا برآنان ورود نمود خاصه در اصفهان حاجي سيد محمد باقر حجّتةالاسلام و در قم حاجي ميرزاابوالقاسم و در کاشاه حاجي ملااحمد نراقي و اشالهم را بر خويش مقدم داشته راکباً وراجلاً در پيشان گذشت و نوبتي تني از طفاة تراکمه را که اسير گرفتند خواست بقتل آرد و از ميرزاي قمي مذکور فتوي خواست و او اجازه نداد شاه بوي نوشت که اگر شفاعتم نزد خدا ميکني ترکمانرا بتو ميبخشم و ميرزا بخط خود اينمضمون برايش فرستاد که خدايا خود از کثرت ذنوب و خطايا نيازمندي بشفعاء بسيار دارم و اينک گناهکاري از گناهکاري شفاعت  ميطلبيد براي اينکه خون مسلماني ريخته نشود گناهانش را بيامرز و ازسئياتش درگذر            مکتب را بدين بيت از مثنوي معنوي ختم کرد (48)- (من ميان گفت و گريه مي،تنم **** خود بگويم يا نگويم چون کنم )- و نوبتي منالي تازه برمردم گذاشت و حاجي ملااحمد مذکوز حسب اصرار جمهور نزدش حاضرشده تخفيف  خواست و او قبول نکرد و حاجي نزديک رفته ذفن و محاسن غليظ و طويلش را با دست گرفته گفت روا مدار اين شعرات در مهيب جهنّم بسوزد شاه ترسيده از سرمنال  گذشت و حاجي ريشش را از دست بِهِشت و چون واقعه ناستوده عزيمت سپاه قليل نامنظّم چريکي ايران که با اسلحۀ کاسده و روحيات فاسده و مدافعه از سپاه روسيه کردند و جنگهاي معروف با سرداران دولت الکساندر اول واقع شد فقها و مجتهدين براي جهاد ملي و ديني (1202- 1781) با دولت مذکوره آماده ومهيا شدند و شکست فاضح و خسران واضح به دولت و مملکت رسيد و اجمالي از واقعه اينکه حاجي ميرزا مسيح مجتهد از تلامذه ميرزاي قمي که در پايتخت مسند فقاهت و قضاوت بگسترد و سري پرشور در طلب جاه و رياست برافروخت  و شيخ محمود شهيراخباري  را تکفير و تدمير نموده رقبا را برانداخت با شيخ جعفر مجتهد شاه را تحريص و به رزم با روسيان کرد و به باطن شريعت و و توانائي  صلوات و دعاي سموات تمسک نموده متعهد استهلاک و اتيصال دشمنان کشند و از جانبي ديگر مسلمانان  بلاد قفقازيه که تحت سلطۀ روسها قرار گرفته از قبه و گنجه و دربند و شيروان و غيره ها  مشروحات متظلمانه رقت انگيز به کربلا نزد فقها خصوصاً آقا سيد محمد مجتهد فرستاده از ضعف اسلام و عدم احترام روسها نسبت به مساجد و مصاعف و شعائر ناليدند و از وخامت عاقبت تحذير کرده تبين نمودند که اگر چندي بدين منوال بگذرد کودکان و جوانان مسلمين بمسيحيت متمايل شده زنان و مردان عادات آنانرا گرفته اسلام بتامه از ميان رخت خواهد کشيد تا کافه مجتهدين خصوصاً سيد مجتهد را برانگيختند. 
فتنه جهاد و فقها و مجتهدين ايران
بلاد عراق عرب از کوفه و کربلا و نجف و کاظمين سرّ من رأي که از ايام خلافت حضرت علي اميرالمومنين موطن شيعه و مرکز خلافت و مرقد و مدفن آن حضرت و محل توجه ائمه از فرزندان و اخلافش و محبس و مسکن و مشهد و مدفنشان و اصحابشان گشت و بالاخره حسب عقيده شان مغايب امام دوازدهم گرديد (49) که در يوم اخير از آنجا برخاسته رأيت افرازد و قيامت بپاسازد سرزمين مقدس متبرک شيعيان شد و در عصر سلطنت قاجاريه چنانکه نوشتيم مقر فقها و مجتهدين و مرکز تحصيل علوم دينيه و اخذ اجازات اجراء حدود و اجتهاد و افقاء بود و صدها از فقها و مجتهدين اقامت جسته بتدرّس و بتدريس پرداخته از موقوفات خطيره هند و ايران و غيرهما از افواج زائرين که متعاقبأً متواتراً بدان سو همي شتافتند بهره داشتند و از کبار رؤسايشان آقاي سيد ابراهيم بن آقا سيد باقر قزويني بود که چون شاهزاده محمد علي ميرزا بن فتحعلي شاه از حکومت قزوين به حکمراني کرمانشاه مي رفت پدر را براي تعليم پسران خود همراه برد و پسر نيز با پدر بشتافت و پس از چندي پسر شهزاده آن جوانرا به عراق عرب به تتحصيلات فقهيه گماشت و او غالباً نزد شريف العلما آملي مجتهد شهيد مؤلف کتاب ضوابط الاصول تحصيل کرده افقه و ارئس مجتهدين شد و به درجه تأليه اش شيخ محمدحسن صاحب الجواهر و بعداً شيخ مرتضي الانصاري نبوغ و بلوغ ياقته و آقا سيد محمد مجتهد پسر آقا سيد علي مجتهد مؤلف کتاب رياض در فقه و برادر  مهتر آقا سيد مهدي مجتهد صاحب تأليفات عديده در فقه و غيره نزد آقا باقر مجتهد بهبهاني تحصيل فقه و اصول نوده از مجتهدين معتبر و مؤلف کتاب مناهل و مناهج و مانند پدر ساکن کربلا گرديد و هنگاميکه وهابيه بکربلا ريخته قبر امام شهيد حسين بن علي را شکستند و شکافتند بگريخت و باصفهان رفته سالها اقامت جست آنگاه به کربلا عودت کرده ملجأ فقها گشت و فتحعلي شاه را پايبند ارادت و اخلاص و مقلد و مطيع فتاوي خود ساخت و در شوال 1241وارد طهران شده اهالي را تشويق به جهاد و شاه  را اغراء بتجهيز سپاه و توجه به قفقاز براي حمله به دولت روسيه نمود  چنانکه در ماهي ديگر به نفسه با شهزادگان و سپاهيان عزيمت کرد و ارکان اجتهاد و فتوي را بقوت (50) مکاتبه بمعسکر آورد و هنگاميکه با کوکبه جلال بقصد قيام و اقتحام در آذربايجان با جمع همراهان وارد قزوين شد در خانه حاجي ملا عبدالوهاب مجتهد شهير منزل گزيد و اکثر فقها و مجتهدين ايران امثال حاجي ملاصالح برقاني مجتهد ساکن قزوين که از تلامذه اش بود اجازه اجتهاد از وي داشت و برادر مهترش حاجي ملا تقي  معروف و نيز حاجي ملا احمد فاضل نراقي مذکو رکه صاحب تأليفات فقهيه واصوليه و عرفانيه و غيرها نثراً و نظماً بود و پسرش حاجي ملامحمد و ديگر حاجي ملاجعفر استرآباداي و غيرهم را موافق و مرافق کرد و همگي فتواي جهاد دادند و مانند ميرزا عبدالوهاب معتمد الدوله و ميرزا ابوالحسن خان وزير امور خارجه که کراهت از قتال داشتند سخنان درشت گفته فاتر در ايمان و عقيدت خواندند و سيد مجتهد بلقب جاهد ملقب و مشتهر گرديد و در آن هنگامه که اجتماع و حرکت انبوه ارباب عمائم از مجتهدين و اتباعشان با شاه و شهزادگان و لشگريان بسمت آذربايجان نائب السلطنه عباس ميرزا ابن ارشد شاه سردار کل شد و فقها با تجمل از عظمت تمام همراه رفتند و حسب الامر شاهانه هر يک از شهزادگان بخدمت تني از مجتهدي سرافراز گشته درطي طريق سجاده کشيدند هنگام اقامه صلوة گستردند چنانکه مجمد ميرزا ابن ارشد نائب سلطنه که بعد از فوت پدر واجد بمقام سلطنت رسيد مفتخر بخدمت حاجي ملاصالح گرديد و مجتهدين در شبها بمباحثات و تحقيقات علميه شرعيه پرداخته سيد مجتهد مجاهد بر مسندي قرار گرفته تکيه داده در مسائل قضاوت مينمود و رأيش حکم قاطع بود و هر قدر سفير روس پيام نصيحت کرده سخني از در صلح و سلامت زده نشنديند و او را به ملاقات بار نداده و گفتند ملايمت و مداهنت با کفار در شريعت اسلام روا نيست و اگر چه مهاجمين روسي از خاک اين زمين خارج شوند ما جهاد را واجب مينگاريم و دست از محاربه بر نميداريم و همينکه بديدبانان سپاه دشمن رسيدند  (51 ) و براي العين ميدان کارزار بديدند و عاقبت احوال سنجيدند کارزار و دلها  وقرار گشت ارباب  عمائم اصحاب تعاويذ و تمايم پشت بسپاه و روي بشاه گريختند و چندان دويدند و کوه و صحرا بريدند تا بوسط مملکت رسيدند و لشگريان ايران را بيم گرفته شکست يافتند و سپاهيان روس آذربايجان ومضافاتشان را قبضه نمودند تا بصحراي ترکمان در آمدند و غبا ر خواري و احتقار که در متون تواريخ مسطور است بر کشور ايران فروريخت سيد مجاهد تا قزوين آمده قراري حاصل کرد ولي شدت بيم وانفصال و نيز استماع سرزنش و نکوهش از اقوال از ايران ويرا بيرون کشاند و نرسيده بعراق گرفتار مرض اسهال شده در گذشت و جسدش را بکربلا استقرار دادند و حاجي ميرزا  مسيح مجتهد مذکور فتنه مهمه ديگري نيز بسالي ديگر(1243)برانگيخت که لکه عار و دعوار گشته دولت و ملت را ذليل و خوار ساخت و مجمل واقعه اينکه گريبايدوف سفيردولت روس و مقيم طهران را کافر و متجاهر بفسق تشهير کرده مردم طهران را بر هجوم و قتل بشوراند تا اجتماع نموده بسفارت ريخته سفير را با سي و هشت تن از مردمش کشتند و اموال غارت کردند و شاه دچار فشار بسيار گشته آخرالامرببذل اموري خطير و تملق و تذلل وفير مورد عفو و غفران گرديد.
محمد شاه
محمد شاه سومين پادشاه سلسله قاجاريه در سال 1222تولد يافت و بسال هزار و دويست و پنجاه در طهران براورنگ سلطنت نشست و تفصيلي از احوالش در بخش سوم مينگاريم متصوف عارف بود و حاجي ميرزا آقاسي را که داعيه ارشاد و ولايت باطنه داشت و احوالش را نيز بتفصيل در بخش سوم ميآوريم شخص اول مملکت ساخته تمامت امور مملکت را در قبضه اش نهاد و هر دو پيروي از طريقت شاه نعمة اللهيه داشتند و فقها و مجتهدين را جاهل و قشريه خوانده کره و نفرت تامّه ظاهر کردند و لاجرم شاه در دل گرفت که نفوذ و صولت مجتهدين را بشکند ولي شجاعت و قدرتش کافي براي انجام چنين امري خطير نبود و بعلاوه دچار مرض نقرس گشته جسماً و روحاً ضعف يافته اذکار باز ماند نوبتي در اصفهان فيما بين حاجي سيد محمد باقر (52) حجّةالاسلام و حاجي سيد محمد امام جمعه تخالف و تشاجر شديد شد و هر نيمه اهالي تابع يکي از ايشان بوده اشرار جانبين مفسده برانگيخت و منوچهر خان معتمدالدوله حکمران با همه شجاعت و قدرت از عهده برنيامده به شاه نوشت که تا خود به اصفهان نيايد غائله مرتفع نشود و شاه با سپاه به اصفهان رفته در سراپرده سلطنتي منزل گزيد و بعد از روزي حجّةالاسلام مذکور قصد ورود در محضر شاهي نمود و شاه و حاجي ميرزا آقاسي پي تحقير و توهينش بسربازان دستور دادند که اعتنائي نکنند و کرسي پيش بگذاشتند که شاه برآن قرار گيرد و حجّةالاسلام ناچار بر زمين نشيند ولي اينکه حجةالاسلام سواره روان شد و انبوهي عظيم از مردم باقراء قرآن که در اطرافش آيات همي خواندند هياهوئي افکندند که شاه و وزير شنيدند و بيم نمودد و سربازان  نيز بي اختيار به استقبال شتافته تواضع کرده  دستهايش ار بوسيدند و وزير نيز پيش رفته زير بازويش را گرفته با احترام نزد شاه آورد و شاه چاره نيافت جز آنکه ويرا بر کرسي مکين کرده خود بر زمين بنشست و حاجي ميرزا آقاسي مکرّراً در مقام  تحقير فقها چنين ميگفت که اگر دست مييافتم تمامت آحاد مجتهدين را مي کشتم و فقط حاجي ملا جعفر استر آبادي را برجاي مي گذاشتم تا اگر قائم موعود برخيزد و باز خواست کند به عنوان نمونه از فقها در حضرتش ارائه دهم و گرفتاري دين و دانش را در چنگال زورمند اين خداوندان جعل وغرور عرضه دارم و بالجمله ولادت و طلوع اين امر عظيم و صاحبش چنانچه در بخش لاحق بتفصيل مينگاريم در دوره سلطنت فتحعلي شاه و او اخر سلطنت محمد شاه وقوع يافت که دولت و مراکز اجتهاد و فقاهت و تمامت طبقات ملت حتي عرفا به مقاومت برخاستند و کردند آنچه خواستند.



شرح طلوع شيخيه و احوال شيخ احسائي
در سنين دوره سلطنت صفويه شهر اصفهان مقر کرسي با عظمت دولت و دارالعلم مملکت گرديد و تأليفات عديده در علوم متنوّعه از حکما و عرفا و محدثين و فقها امثال مير داماد و صدر المتالهين و شيخ بهاءالدين و ملا محسن فيض و ملا عبدالرزاق فياض و ملا محمد تقي و ملا محمد باقر مجلسي و غيرههم برجاي ماند و پس از آن دوره دارالعلم  تغيير يافته از اصفهان به عراق عرب انتقال يافته و علوم منحصر در فقه و اصول شده کربلا (53) و نجف مرکز تدريس و بحث درايندور گرديد و بالتبع در بلاد ايران نيز مدار عظمت و رياست و شهرت برفقه و اصول گشت و مدار افکار علماي نامدار و تأليفات بسيار که در اين دوره طلوع کرد وعموماً تحقيق و تنقيب در شقوق مسائل فرعيه و کيفيت استدلال از مدارک احکام فقهيه قرار گرفت  و در مباحث فرعيه  جزئيه و قوائد لفظيه چنانکه نوشتيم به حد افراط استغراق اوقات کردند و عمر را در  موضوعات و مسائل کثيره  براي تقليد و تبعيت عوام از جانب مجتهدين اعظام انتشار يافت که در مسائل از قبيل طهارت و نجاسات و احکام انواع شکيات و سهويات در طاعات بدقت بحث کرده حکم اقوي و اشهر و احوط معين کردند و آنهمه فرائض و سنن و مسائل متعلق به آنها و غيرها را که کتابها انباشتند از آثار مرويه ظني السند و ظني الدلالت و يا بقياسات عقليه و استحسانات ذوقيه به طرين ظن  استنباط نمودندو در چنان ايام که علم و عرفان و حکمت و تبيان و اخلاص و ايمان از جامعه مسلمين سفر کرد و جز برخي اقوال و اعمال قشريه جامده و  تعصبيه رياييه بر جاي نماند  اولاً طلوع شيخ احمد احسائي آنگاه سيد کاظم رشتي شد که اوقات خود را در مباحث اساسيه عقايد و معارف اسلاميه از طريق اخبار و  آثار اثنا عشريه از قبيل  معرفت الوهيت و کيفيت خلقت و ادله نبوت و امامت و تبيين عقلي براي معتقدات ايمانيه مانند و جنت و جهيم و ملائکه و اجنه و بعث و حشر و کيفيت مقوال از اموات و ثواب و عذاب و مسائل معاد و قيامت و بقاي ارواح و تفسير و تأويل آيات و احاديث  ماثوره که به اصطلاحشان تفسير باطن ناميده شد و تأليفات و توضيحات بسيار در امور مذکوره نمودند و جمعي کثير را از قشور جهليه صرفه نسبتاً در طريق باب عرفان و ايمان و عمل آوردند و شيخ احمد بن زين الدين الاحسائي البحريني از قبيله بني صخر عرب اهل قريه مطيرفي از قراء احساء بود و ولادتش (54) بشهر رجب سال 1166  هجري قمري در قريه مذکوره واقع شده آنجا نشو و نما يافت و پدرش زين الدين مذکور و اجدادش تا چند پشت در شيعه اثنا عشريه قرار داشتند ولي اسلاف سابقينش از اهل سنت و جماعت و از عشائر اعراب ساکن جبال و صحاري واز حليه علم و عرفان عاري و عامه اهالي آنحدود از علم و اخلاق دور و باستغراق در ملاهي و مناهي و انهماک در قتل و خونريزي مشهور بودند و شيخ را در صغر سن توجه بخدا و تنبه و تفکر در امور و الهام بافکار روحانيه و مشاهده روياهاي عميقه و شوق بتحصيل علوم و ذوق شعر و درک حقايق عاليه احاطه کرد و در پنج سالگي قرائت و کتابت عربي پرداخت و قرائت قرآن بصحت و کمال نمود و متدرّجاً علوم عربيه و غيرها فرا گرفت و در علوم عقليه و نقليه و فقه و اصول مهارتي بسزا حاصل کرد و ما فوق کل علوم تحصيليه بواسطه شدت صفاء ضمير و الهامات غيبيه و استفاضات بوسيلهٴ رؤيا از حقايق و دقائق علوم و اشياء آگهي يافت و مشهور شد که با رسول مختار و ائمه اطهار در خواب و بيداري ملاقات نمود  کسب مطالب و مآرب ميکند ولي اهل احساء و معروفين بعلم در آنحدود خوشدل نبود چه که اغلب آنان صوفيه اهل سنت و جماعت و قليلي شيعيان قشري جاهل و غافل از مسائل و عرفانيه بودند لذا در سن  بيست سالگي يعني بسال 1186 مسافرت بعراق عرب نموده با مجتهدين نجف و کربلا محشور گشته در محضر درسشان حضور يافت خصوصاً نزد آقا باقر وحيد بهبهاني و آقا سيد مهدي قزويني که از اعلام اصوليين و اساتيد فقه اماميه و نزد شيخ جعفر عرب و آقا سيد علي بحرالعلوم تلمذ کرده وازعدّهٴ اخبائره اجتهاد گرفت و چندي نگذشت که پي بمقاماتش برده برخي از تاليفاتش را ديدند و از احاطه علميه اش در مقعول و منقول و از تصوّرات فکريه و رياضات و عبادات و حالات روحانيه اش ر شگفت ماندند و تجليل و تبجيل و تعريف و توصيف نمودند و لاجرم از اعلام مجتهدين و مدرسين عراق عرب شده جمعي کثير نزدش تلمذکرده تا بمقام اجتهاد رسيده از او اجازه گرفتند از آنجمله حاجي محمد ابراهيم شهير کلباسي بود (55) چنانکه در کتاب اشارات الاصول از شيخ تجليل و صورت اجازه را ثبت نمود و چندي بعد بعلت طاعون که موجب تفرقه جمع گرديد عودت بوطنش احساء کرده ازدواج نمود و چندي بماند و در آن ايام که حدود اوائل قرن سيزده هجري و تقريباً در سن چهل سالگي بود شروع بنشر عقيدت خود کرد و شهرت بليغه يافت پس با عائله ببحرين رفته چهار سال بزيست و در سال 1212عزيمت عراق عرب کرد و حسب کشش وجداني که بجانب شيعيان داشت و بموجب  استدعاي ارادتمندانش نقش ايران بر ضمير بست و با عائله ببصره رفته بماند ولي ادامت در اقامت نکرده بنقاطي چند در اطراف و حدود بسر برد و همه جا تجليل و اکرام از وي بجا آوردند و رجوعات دينيه علميه و ملاقات انام دم بدم مزيد گشت و چون طالب محل فارغي بود که بعبادت و تفکر و تذکر و يا تفسير پردازد بصد محلي ديگر برآمد و در سال 1216 که هجوم وهابيين بکربلا شد در ذورق اقامت داشت و در سال 1221 بعزم نشر معارف و مسائل خود در بلاد شيعه و زيارت مشاهد متبرکه ائمه از احساء حرکت نمود و نخست بعضي از اعضاء عائله را در بصره توقف داده با بعضي ديگر از عائله بزيارت مشاهد متبرکه عراق عرب رفت آنگاه بعزم زيارت مشهد رضا رهسپار ايران گرديد ودراثناء طي طريق همينکه به يزد وارد           شد عموم اهالي خصوصاً فقها اکرام تمام نمودند و شيخ جعفر عرب در آنجا اقامت داشته تجليلات کامله بجا آورد و اهالي ارادت حاصل کرده اصرار در اقامتش نمودند لذا وعده مراجعت داده بعزم مشهد رهسپار گشت و بعد از اداء زيارت از همان طريقي که رفت عودت کرده ايامي بماند و چون خواست عزيمت بصره نمايد مردم بعلت شدت اشتياق بدرک مسائل و معارفش ممانعت نمودند لاجرم بعضي از اعضاء عائله را روانه بصره داشته و در آنجا بماند و بنشر افکار و اسرارش پرداخت و صيت معارف و مقامات معنويه اش در بلاد ايران پيچيد و فتحعلي شاه نامه نگاشته طالب ملاقات گرديد لاجرم بطهران رفته چندي توقف نمود و شاه پي بمقاماتش برده ارادت حاصل کرد و مسائلي چند سؤال نمود و شيخ رسائلي در تبيين و تشريح مسائل نگاشت  و شاه اصرار کرد که در طهران اقامت نمايد و ميرزا محمد شهير اخباري ساکن طهران نيز غايت تجليل و تکريم (56) بجا آورده اظهار اشتياق و لزوم اقامت وي در پايتخت همي نمود و او قبول نکرد و اقامت در مملکت ايران را وعده داد و ميل باقامت  در يزد را اظهار داشت پس حسب فرمان شاهي عائله اش را از بصره به يزد آوردند و اين بسال 1224 بود که بيزد رفته اقامت جست و علم و فضل و زهد و عظمتش در تمامت ايران مشتهر گشت و پيوسته از اطراف و اکناف رسل و رسالات رسيده سئوالات علميه و دينيه کردند و جواب همي فرستاد و پس از دوسال مجدّداً عزيمت مشهد رضا کرده باجلال تمام به زيارت رفته عودت نمود و تمامت مدت اقامتش در يزد متجاوز از پنج سال گذشت و معارف خود را نشر داده جمعي کثير را از معاريف و علما باو گرويدند و چون در اواخر ايام متدرّجاً آثار کره و عدم رعايت احترام از ناحيه احوال برخي نمايان شد عزم به زيارت مشاهد ائمه عراق نمود و با اينکه مردم راضي بمفارقتش نشدند مهاجرت کرده باصفهان رفت و وساطين علوم عقليه و فضليه از قبيل حاجي سيد محمد باقر حجّةالاسلام و حاجي محمد ابراهيم کلباسي و ملاعلي نوري و ملا اسمعيل واحدالدين و غيرهم نهايت توقير بجا آورده حل مسائل معضله دينيه خواستند و خواستار اقامتش گشتند و در يوم ورود و ايام اقامتش استقبال و مهمان نوازي بسزا کردند ولي ادامت در اقامت ننمود و در همان ايام در سال               1229محمدعلي ميرزا بن فتحعلي شاه حکمران کرمانشاه که ارادت کامله بوي داشت جمعي را فرستاد اصرار کردند تا ويرا بکرمانشاه بردند و پيوسته نهايت احترام و تجليل و پذيرائي نمود و مدت اقامت شيخ در آن بلد بچند سال انجاميد و معارف و تأليفاتش نشر تام يافت و بسياري از مجتهدين را در ذهاب و ايابشان به کربلا ملاقات کرد و چند سفر بعراق عرب رفته با رؤسأ مجتهدين مکالمات نمود چنانکه بسال 1232عزيمت حج کرد و پس از اداء مراسم و زيارت بسوي اماکن متبرکه  عراق شتافت هشت ماه مجاورت گزيد آنگاه عودت بکرمانشاه نموده بماند و دراين هنگام افکار صدها نفوس بسويش منعطف شده (57) در اغلب بلاد برخي از رؤسا و علما بوي گرويدند و بعقائد و معارفش معتنق گشتند و شاه و کثيري از عظماء خاصّه شهزاده محمدعلي ميرزا نهايت تجليل و تکريم از وي بجا آوردند ولي در مقابل آنان عده ديگر اعراض و اعتراض نموده بمقارمت برخاستند چه که شيخ در اسلام شيعي اثنا عشري مبدع عقائد مخصوصه در اصول و فروع شده ادعا نمود که مستنبط از قرآن و اجازه ماثوره و مفاض برقلبش ميباشد و عقائد مذکوره در نظر جمع اکثر مجتهدين مخالف اجماعات بلکه ضروريات مذهبيه شان آمده او و پيروانش را بخطا و ضلالت نسبت داده آنانرا فئه مبتدعه منشعب از تشيع اثناعشريه و بنام شيخيه معروف نمودند و بالجمله شيخ در مقام استنباط اصول و فروع اسلاميه عقيدهٴ اخباريين را داشت مدرک احکام را اخبار ماثوره قرار داد و از تتبع در آثار مرويه و تفاسيرماثوره قرآن معارف و احکامي استنباط کرده آنرا واصل از امام خواند و در بسياري از مواضع در تأليفاتش خصوصاً شرح زيارت جامعه کبيره چنين نوشت سمعت عن الصادق عليه السلام و در برخي از مواضع نگاشت سمعت عنه مشا فهته و چون بنوعيکه بيان کرديم سالها در معضلات مسائل اعتقاديه اسلام فيمابين متشرعين و حکما و عرفا اختلاف بود و متشرعين برخط امرنا مقعول جامد ماندند و حکما و عرفا آنانرا نادان خوانده اعتناء بعقائدشان ننمودند شيخ بنوعيکه با فکر منور و قلب صافش استنباط نمود خواست فرق مذکوره را مجتمع ساخته بينشان التيام دهد لذا طريقي آميخته از ظاهر شرع با حکمت ظاهر کرده مصطلحات و معتقداتي نوين برقرار داشت و جانب شرع را منظور گرفته بيانات معقوله بنمود ولي طريقتش نه نزد متشرعين مقبول افتاد و نه حکما پذيرفتند و شيخيه آنطريقه را فائض من الامام علي قلب الشيخ دانسته عين طريقت ائمه اطهار خواندند و کرامات بسيار ازو حکايت کردند (58) و اساسي که در بيان مبدء و توحيد و کيفيت صدور کثرت از وحدت مبني بر مدارک متنوعه وضع کرد ا ين بود که ذات مبدء المبادي غيب از ابصار و افکار مقدس و منزه از اسم و رسم و ذکر و اشاره و وصف و نعت  هر واصف ناعتي است السبيل مسدود و الطلب مردود و هرگونه نسبت مابين او و خلق مقطوع ميباشد و تمامت نعتها وصفاتيکه باو نسبت داده مي شود مآلشان بمفاهيم سلبيه بر ميگردد و با ارکان عرفا و متصوفه که معتقد بوحدت وجود و ظهور الوهيت در سرتاسر عالم غير متناهي بودند مخالفت کرده در شرح عرشيه  و شرح مشاء ملا صدرا ونيز در             شرح کتاب قرةالعين ملامحسن فيض کاشاني کلمات و عقائد شانرا رد نمود و درپاره اي از کلماتش فيض را باينعبارت ستود قال المسيئي القاساني تبعاً لامامه مميت الّدين الاعرابي ومرادش از مميت الدين شيخ محي الدّين اعرابي  ازارکان تصوف اهل سنت و جماعت است که علما شيعه در ذکر  مثالب و معائب احوال و اقوالش اين کلامش را تکرار کرده عيب همي گرفتند آنجا که گفت در معراجم علي را در آسمان اول و عثمان را در دوم و عمر را سوم و ابوبکر را چهارم ديدم و گفت در عالم رؤيا  قصري  ديدم ارزنده سيم که ناتمام بود يک يک خشت باقي داشت من آن خشت را گذاشته قصر را تمام کردم چون بيدار شدم تعبير کردم که ولايت مطلقه بمن اختتام يافت و نيز شيخ دربارۀ ملاصدرا اينعبارت گفت که اول من شرح کفر صدرا و کلام مشهورش را که گفت بسيط الحقيقة کل الاشياء لفظاً ومعناً غلط و کفر خواند و از جمله مطاعنش اعتقاد وي بانقطاع عذاب و انکار خلود  در جهيم را ياد کرد و کلام ويرا که گويند در بعضي از مؤلفاتش نقل از محيي الدين نمود ان فرعون مات مؤمناً موحداً  و در توصيفش گفت هذا کلام يشّم منه رائحة التحقيق بزشتي برشمرد و ملاعلي نوري ردود شيخ را جواب نوشت و حاجي ملا هادي سبزواري از تلامذه وي کتابي در دفع ردود شيخ نگاشته چنانچه شيخ ارکان متصوفه و اشراقيين را تکفير کرد ويرا قائل باهلين يعني ماهيت و وجود خوانده از ثنويه شمرد و از اينجا غايت بينونت و مخالفت مابين شيخيه و حکما و متصوفه به ميان آمد و نيز از جمله از اصول عقائد جديده شيخ اين بود که اول ماصدرمن الغيب مشيت است خلق الله الاشياء (59) بالمشيت و المشيت بنفثها و از مشيت اراده و از آن قدر پس قضا سپس اذن و اجل و کتاب که مراتب سبعه اند تحقق يافتند و بدان قوس نزول منتهي شد و در قوس مقابل مراتب سبعه صعودي که مکرر نزديه مذکوره اند قرار دارند واز اينجا سبع الثّاني و چهارده معصوم استقرار گرفت که محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين و جعفر و موسي باشند و ايشان مقام تفصيل از اجمال و ظهور اسماء و صفات و کمالات و مجاري افعال و فيوضات عالم وجود و از علل اربعۀ خلق کائنات اند و کل اوصاف و نعوت و عبادات بايشان تعلّق ميگيرد بنا عرف اللّه بنا عبدالله و پيوسته ابواب فيض فيمابين ايشان و عالم خلق بمفاد و جعلنابينکم و بين القري التي بارکنا حولها قري طاهره موجودند که عامه ناس دسترس داشته فيوضات صادره را اخذ کنند و بمدلول لايخلو الارض من حجة امّا ظاهر مشهوراوغائب مستور لو    ذهبت الحجة ساخت الارض باهلها هرگز از ابواب و وسائط فيض خالي نبوده و نيست که مراجع احکام و داراي مقام عصمت و لايسئل عما يفعل ميباشد و پس از رحلت امام حسن عسکري نواب اربعه معروفه منصوبه بودند و تقريباً در راس ماه سيزدهم شيخ مقام بابيت را داراشد و در مقام تبيين معراج النبي و نيز کيفيت معاد و تعلق ثواب و عقاب که ميدان مبارزه بين ظاهريين و عقليين بود و ظاهريين بظواهر اخبار ماثوره و آيات قرآنيه متمسک شده عروج نبي الي السماء و مکالمه با پروردگار را بجسمه حتي بنعليه گفتند و کيفيت عود افراد انسان در عالم محشر و ورود بجنت يا جهيم را تماماً جسمانيه دانستند و منکر آن عقائد کافر پنداشتند و عقليين عروج جسماني الي السماء را بنوعيکه  عموماً در خصوص سموات معتقد بودند موجب خرق و القيام اجسام فلکيه که مخالف اصول علميه شان است گفتند و نيز منکر معاد جسم شدند شيخ اساس اجسام مثاليه لطيفه هور قليائي بنا کرده حامل و متحد روح انساني و مورد تمامت امور مذکوره از قبيل عروج وعود و تعلق (60) ثواب و عقاب شمرد و گفت بدن مرکب از اجزاء عنصريه و نيز از اجراء افلاک تسعه است و پس از مفارقت روح  اجزاء عنصريه بمرکز خود روند و آنچه برجا ميماند اجزاء فلکيه است که محشور ميگردند و بدينطريق شبه شهيره  آکل و ماکول حل مي گردد چه که اجزاء فلکيه ماکول نمي شوند و در معراج نيزجز ارض به ارض و مائي به ماء و هوائي به هواء و نار بنار لمذه صعود با اجزاء فلکيه شود و لذا موجب خرق و التيام در ملک نگردد و امثال ذلک که در کتب و رسائلش مسطور است و دربارۀ غيب طولانيه محمدبن الحسن که ظاهريين بظاهرها معتقد و منتظرعلائم جسمانيه ماثوره بظواهرها هستند تا آشکار گردد و عرفا و حکما منکر آن امور شده معتقد بمهدي نوعي گشتند و نغمهٴ پس بهردوري وليي قائم است آسايش تا قيامت دائم است زدند شيخ نيز حسب ظاهر عقيده مهدي و قائم موعود معين يعني محمدبن الحسن العسکري را مقبول داشت ولي درباره اش چنين نوشت ان الامام روحي فداه لاخاف من اعدائه دخل في جنَة الهورقليا و سيعود في هذا العالم بصورة شخص من اشخاص هذاالعالم و بالجمله امثال اين معتقدات را علماء ظاهريه پسنديدنده مخالف نصوص و ضرورت مذهب خود شمردند و شيخ را غالي در حق معصومين اربعةعشر خواندند و مسائلش را در باب معاد و معراج و امثالها مخالف مذهب اعلان اشهار کردند و آغاز شهرت اين اختلاف در اواخر ايامش واقع شد و معذلک چنانکه نوشتيم درهر بلدي از بلاد ايران که اقامت گزيد باکمال احترام و اکرام زيست و شاه و شهزادگان و اشراف و جماعت مجتهدين پاس مقاماتس را مراعات کردند و بالجمله در کرمانشاه بسربرد تا چون در سال 1234 محمدعلي ميرزا در گذشت بعزم زيارت مشهد رضا بيرون رفت و بقم  و طهران و قزوين گذشته ايامي چند اقامت کرد و در قزوين به خانه حاجي ملاعبدالوهاب سابق الذکر منزل گزيد و در روزها حوزه درسي بپا داشت که جمعي از خواص و محارم حضور يافته تلمذ کردند و ديگران اجازه ورود نداشتند ودر مسجد جمعه صلوة را بجماعت ادا کرده تمامت علماء بلد حاضر (61) اقتدا نموده و چون ببازديد هر يک از ايشان ميرفت ديگران نيز باوي همراه ميشدند تا روزي ببازديد حاجي ملا تقي مجتهد برغاني رفت و مجتهد مذکور در صحبت معاد باوي بناء مباحثه و معارضه گذاشت و بدو گفت اعتقاد شما همان عقيدت ملا صدرا است که معاد را با صورت نوعيه يعني نفس ناطقه ميدانست و او گفت نه چنين است زيرا که من معاد را راجع بجسم بيان کردم حاجي گفت بلي ولي بجسم هور قليائي راجع گرديد و ظواهر آثار اسلاميه و اجماع علما بتعلق معاد برهمين جسم عنصري است نه جسم امور قليائي که شما مصطلح نموديد و چون شيخ از آنجا به بيرون آمده بمسجد رفت علماء باقتداء صلوة باو حاضر نشدند و فقط حاجي ملاعبدالوهاب بر جاي ماند و از او خواست که رساله راجع به تعلق معاد بجسم عنصري نوشت که بعداً ضمن مجموعۀ اجوبةالمسائل بطبع رسيد ولي غلغله تکفيرش بر زبانها افتاد و شاهزاده علينقي ميرزا رکن الدوله حکمران متکدر و پريشان شده از آن انديشيد که ماوقع بسمع فتحعلي شاه رسد و او را متأثر و متغير سازد و باصلاح ذات  البين پرداخت و مجلس ضيافت برپا کرده شيخ و فقها را حاضر نمود و در اثنائيکه شيخ برصدر مجلس مکين بود حاجي ملاتقي وارد شد و مابين خود و شيخ فاصله قرار داد و با وي در يک ظرف و کاسه طعام نخورد و هنگام اکل و شرب يکدست خودرا بر طرفي از گونه اش که به سوي شيخ بود حاجب کرد و پس از فراغتشان از طعام شاهزاده حکمران توصيف و توقير بسيار از شيخ کرد و از حاجي ملا تقي خواست که آشتي کند و او چنين پاسخ داد که مابين کفر و دين آشتي نيست و در تکفير شيخ و اتباعش مبالغه کرده آنانرا کافر و محروم ازحقوق اسلاميت خواند و لاجرم شيخ پس از شانزده سال که در بلاد ايران بسر برد نقش عزيمت عراق عرب و اقامت دائمه  کربلا را بر ضمير بست و از قزوين براي زيارت مشهد رضا بيرون رفت و ايامي در شاهرود اقامت گزيد و در اثناء راه دچار وبا گشت و جمعي از زوار و اتباع  حتي تني از زوجاتش هلاک شدند و پس از اداء زيارت از طريق تربت و طبس عزيمت يزد نمود و چند روزي در تربت (61) بماند و در آنجا استقبال و تجليل کامل از او نمودند و بعلت فقدانيت طريق يکصد سوار و دويست پياده مسلح ويرا بيزد رساندند و اهالي بلاد استقبال و پذيرائي بجاي آوردند و پس از سه ماه توقف عزيمت اصفهان کرد و فقها و اشراف بلد مراسم احترام و پذيرائي معمول داشتند و در هر يک از اسفارش باصفهان در مسجد حکيم برجاي حاجي محمد ابراهيم کلباسي اقامت صلوة بجماعت کرد و حاجي بوي اقتدا نمود و سائر فقها نيز بپاس عظمت مقام علمي حاجي  غايت تجليل و تعظيم بجاي آوردند و فقط حاجي سيد باقر حجةالاسلام عقيدتي گذاشته مانند ديگران احترام و استقبال  و مشايعت نکرد و چون خواست حرکت نمايد شهر صيام در پيش بود و حرکتش را مانع شدند و لاجرم عائله را بکرمانشاه فرستاد و خود شهر رمضانرا در آن بلد بسر برد و در ايام و ليالي انبوهي وفير از فقها و عظماء و عامه انام در صلوة باو ايتام کردند آنگاه بکرمانشاه عودت نموده قريب بيکسال بماند پس عائله را برجاي گذاشته بعزم عراق عرب رهسپار شده در کربلا رحل اقامت انداخت و مجلس درس و نشر مسائل خود را بپا کرد و بسياري از مردم بلاد باو مراجعه کردند و اندک اندک فتنه برخاست و گروهي از طلاب علوم دينيه بناي مخالفت و شکايت و سعايت گذاشتند و آقا سيد مهدي بن آقا سيد علي صاحب رياض شروع باظهار کراهت از او و معتقداتش نمود و زمزمه بتکفيرش در السن و افواه افتاد و فقها شبي در خانۀ اجتماع کرده خواستند سجل بکفرش مهمور و ممضي نمايند و بعلت حدوث زلزله انجام نگرفت و تني از ايشان کتابي در ردنوشت و عقايد و مفترياتي نسبت بوي انباشت و در عصرها مجلس کرده کتابرا همي خواند و کتاب نزد داود پاشا برده قدح شيخيين و سب خلفاء را نشان داده از قول وي حکايت کردند و ارائه دادند که علي اميرالمؤمنين را خالق و رزاق و محيي و محيت ميدادند و اين سبب شد که پاشا بعد از چندي مير آخور خود را فرستاد کربلا را محاصره کرده مدت يازده ماه بدان حالت بداشت که قحطي شديد بين اهالي افتاد و دوازده هزارگلوله (63) توپ و خمپاره انداختند و قسمي از قرب مضجع حسين بن علي خراب شد و گلوله از شبکه حرم داخل شده تني را هدف ساخت و بسياري از خانه ها خراب گشت و جمعي کثير بقتل رسيدند ولي شيخ از همان هنگام که خبر رساندن کتاب نزد داود پاشا بشنيد بغايت متأثر و محزون شده بسوي مکه گريخت و و با نقودي که از فروش اسياء و اثاثيه فراهم  نمود جمعي از اعضاي عائله را نيز با خود برد و در ما بين بغداد و شام مزاجش را انحرافي پديد شده همه روزه مزيد گشت تا در قرب سه منزلي مدينه که مدينه نام داشت باصابت باو سام از اينجهان در گذشت و اين واقعه در يوم يکشنبه بيست و يک شهر ذيقعده از سال يکهزار و دويست و چهل و يک واقع شد و جسدش را بمدينه نقل نموده در قبرستان بقيع دفن کردند و مدت ايام عمرش هفتاد و پنج سال منتهي گشت و اندکي پس از فوتش طاعون در عراق عرب و ايران بروز کرد و دجله بغداد طغيان نمود و در همان سال محاربه ايران با روسيه شد که بلاد قفقاز بدست روس افتاد و نيز محاربه عثماني و دولت روس روي داد که منتهي بمغلوبيت عثماني گرديد و از حالات و مناقب کثيره شيخ يکي نورانيت و جاذبيت سيما بود و در اواخر ايام با محاسن و ابروان و لباس سفيد و سيماي منير جلوه در انظار داشت و ديگر وفرت علم و تنور فکر و صفاء قلب ديگر وسعت و شدت قوّه حافظه و نيز زهد و عبادت و سلوک طريق رياضت چنانکه تا خاتمةالحيات غالب اوقات را در تفکر و تذکر صرف نمود و از آغاز جواني بکثرت عبادت و شدت رياضت معروف شد و در مدت العمر صلوات نوافل را فوت ننمود بلکه گويند همه را ايستاده بجاي آورد  آورده اند که ايام اقامت اصفهان مقارن زوال در حاليکه ساعتي بدست داشت  درب مسجد حکيم مي نشست و همينکه زوال ميشد بلاتأمل روي محراب ميشتافت و در بين راه چند رکعت از نافله را ادا ميکرد گويند در حال بيماري و ريسماني از سقف آويخته با دست گرفته نافله و فريضه را بجاي ميآورد و در اوائل ايام رياضات شديده تحمل کرد و کندر بسيار خورد چنانکه حاجي سيد کاظم که وصف (64) حالش را قريباً ميآوريم چندان کندر خورد که دندانهايش ريخت و گويند اخبار اسلامي در خصوص کندر بسيار است ازآنجمله حديث کنند که هيچ پيغمبري مبعوث نشد  مگر با قائل بودن ببداء و اينکه در ميراثش کندر بود و از اين دانستند که انبياء بخوردن کندرمداومت مينمودند ديگر از خصائل و خصائص شيخ حسن خلق و محبت متساويه با همه مردم چندانکه اولادخويش را بر ديگران رجحان نداد ديگر نفوذش در ما بين هزاران ارادتمندانش از شاه و شهزادگان و علماء و غيرهم بدرجۀ عظيم بود آورده اند از يکي مقروض شده از شهزادگان محمد علي ميرزا اداء وام خواست شاهزاده گفت بابي از بهشت به من بفروش تا هزار تومان بدهم و شيخ بيعانه به مهر و امضاء خويش داده هزار تومان بگرفت ديگر کمال قناعت و استغنا طبع بود چنانکه فتحعلي شاه او را بکمال اعزاز و اجلال به طهران برد و کراراً بملاقات شاه رسيده  اسئله اش را جواب گفتند و هر قدر اصرار کرد او را در طهران نگهدارد قبول نکرده ديناري از شاه و غيره نپذيرفت و با کمال زهد و قناعت ايام عمر بانتها رساند و او را زنان متعدد و اولاد بسيار بود گويند زياده از هفتاد تن ذکور و اناث صغير و کبير عائله در ايران همراه داشت و تعداد تأليفاتش را يکصد و يک بشمار آوردند که از آن جمله است کتاب شرح زيارت جامعه کبيره در چهار مجلد که حسب خواهش آقا سيد حسين رودباري از علماء در ايام اقامت آنجا بنگاشت و کتاب شرح فوائد کوثرکه بر هداية حکمت براي حکماء اصفهان نوشت و شرح عرشيه ملاصدرا و شرح مشاعر و نيز شرح تبصره علامه علي و کتاب فتاوي و رساله حيدريه .
شرح احوال سيد رشتي
و پس از وفات شيخ پيروانش توجه به ارشد تلامذه اش آقا سيد کاظم رشتي نمودند چه مکرراً در حقش مدح و ثناء گفته و بالاخره بخطّ خود وصيت نوشت و با اينکه يازده پسر عالم و  عيال  و کامل داشت حق را  باو سپرد و در سنين اقامت يزد در حقش چنين گفت:« سيد کاظم يفهم و غيره لا يفهم.»  و نيز از او پرسيدند (65) که اگردست ما به شما نرسد اخذ اين علم از که نمائيم؟ جواب گفت: از سيد کاظم, چه که علم را از من مشافهةً آموخت و من از ائمه خود مشافهةً آموختم و ايشان بي،واسطه احدي از خدا آموختند و در وصيت نامه براي سيد و پدرش و هرکه تصديقش نمايد و با او به راستي سلوک کند استغفار فرمود و آقا سيد کاظم بن سيد قاسم رشتي ولادتش به سال 1305هجري واقع شد و در صغر سن و جواني صاحب قلب و فکري نوراني و اوصاف و کمالاتي رحماني بود و تحصيلات ابتدائيه و علميه را در وطن نمود و در يازده سالگي که هنوز در رشت اقامت داشت شهزاده محمد رضا ميرزا به ملاقاتش رسيده وي را عالم حقيقي ديده سئوالاتي کرده اجوبه کافيه شافيه شنيده و سيد در آن هنگام رسائلي به فارسي نگاشت و شيخ را در اوائل مسافرتش در ايران در عالم رؤيا مشاهده کرده طالب ديدار و آثارش گشت و در سن تقريباً  ١۸ سالگي از اقامتش در ايران خبر يافته به اتفاق پيري زاهد و عابد که در خانه اش تربيت يافته عمري مصروف داشت پياده به قزوين و تا يزد بشتافت و شيخ به استقبال رفت و همين،که به يکديگر رسيدند وي، را در آغوش کشيده بوسيد و روانه شهر شدند و در خدمت شيخ مانده استفاضات ظاهريه و معنويه به حد کمال نمود و بعداً شيخ وي را اذن داد تا به کربلا رفته مقيم گشت و گرچه متدرجاً مقامات علميه و معنويه اش بر متبصرين مطلعين هويدا گرديد ولي چون شيخ حين رفتن به مدينه چنانکه نگاشتيم تنصيص به مقام حقيقتش نمود تمامت شيخيه وي را باب الامام و روحاً و معناً عين شيخ و تفصيل اجمالش شناختند و بر مسند تدريس و افاده قرار گرفته در بيانات و تعليمات و تاليفاتش از قبيل شرح القصيده و حجةالبالغه و غيرهما مسائل و مقاصد شيخ را توضيح و تفصيل و ترويج کرد و در بغداد مجلس مناظره با علماي اهل سنت و جماعت برپا نمود سئوالات و اشکالات را در مسائل راجعه به مذاهب شيعه جواب گفته, عجزشان را مبين و واضح (66) ساخت و شهرت شيخيه در ايامش بر زيادت شد چه محل اقامت وافادت و ائمه اش کربلا بوده علما و شيخيه و غيرهم رجالاً  و نساً از بلاد ايران و عراق نزدش ذهاب و اياب و استفاده علميه و روحيه همي کردند و اجازه روايت اخبار و آثار و بيان احکام و اعمال گرفتند و مرقومات جليله اش را بعين خط يا باستنتاخ حفظ مينمودند و متدرّجاً معارضت مجتهدين و متعصبين از اتباعشان و اختلاف و اصطکاک بين فئتين قوت شدت گرفت و منتهي بمقاومت و سوء قصد معارضين در حق او و شيعه اش گرديد و چون در صحن حسينيه ببست پايين پاي مرقد مقدار يکزرع دورازضريح بحال ادب و احترام با جماعت شيخيه اقامت صلوة و اداء زيارت ميکرد ولي فقها و اتباعشان بسمت بالاي سر ضريح زيارت و عبادت بجاي ميآوردند لا شيخيه آنانرا بنام بالاسريه معروف کردند تا اينکه از جانب مجتهدين ويرا نهي و تهديد از تدريس و ترويج کتب و عقيده شيخ نمودند و او دلائل اقامه کرده منتهي نشد و متعصبين معاندين برافروخته از آقا سيد مهدي مجتهد خواستند که در واقعه مابين شيخ مرحوم و حاجي ملا تقي برغاني حکمت کرده راي قطع دهد و سيد را از عقيده  و رفتارش بازدارد و يا حکم تکفير صادر نمايد و عده اي ازوجهاء شهادت بر عقائد مخصوصه اش دادند و آقا سيد مهدي مجلسي ترتيب نمود که شريف العلما آملي حاجي ملاجعفر استرابادي حضور يافتند و جمعي از اتباع خونريزشان که غالباً اسلحه زيرعبا داشتند در مجلس نشستند تا چون حکم کفر و قتل صادر شود  مجري دارند و همينکه سيد را حاضر کردند مواضعي از برخي کتب شيخ قرائت کرده گفتند ظواهر عبارات کفر است و سيد معاني و مقاصد تاويليه بيان کرد و مجتهدين گفتند که ما ناظر و مامور بظواهريم و از او مطالبه نموده امضا گرفتند که مفاهيم ظواهر عبارات مذکوره بنوعيکه مستفاد داشتند کفر است پس آقا سيد مهدي حکم بکفر شيخ و سيد و شيعۀ شان داد و معاندين چندي بعد از آن در روضه عباس بن علي مجتمع گشتند (67) و آقا سيد مهدي به منبر برآمده فرمان به اخراج سيد از کربلا داد و انبوه مهاجمين تا قرب خانه اش رفته کاري از پيش نبرده متفرق شدند سپس مجتهدين نجف نيز از قبيل شيخ محمد حسن صاحب الجواهر و شيخ علي بن شيخ جعفر و غيرهما با وي تغيير رفتار داده تکفير کردند و او ناچار شده روزي بنجف بر منبر برآمد و عقائد خويش را در باب معاد و معراج جسماني و قدم علم الهي و عدم تفويض امور خدائي به ائمه خطابه ياد کرد و ملا حسن گوهر از علماي اصحابش را نزدشان فرستاد و آنان از رفتار سخت خود دست نکشيدند و اشد مخالفين و متعاومين وي از مجتهدين عراق شريف العلما و آقا سيد ابراهيم قزويني و آقا سيد مهدي و حاجي ملا جعفر استراآبادي و ملا آقا دربندي و شيخ محمد حسين صاحب کتاب فصول الاصول و شيخ محمد حسن نجفي بودند که دم بدم نيران فتنه برانگيخته تهييج و افساد نموده محنت و بليت فراهم کردند و سيد پس از وقايع مذکوره که ارکان فقاهت اماميه وي را تکفير و ضلالت و اضلالش را تشهيرکردند  در رسالهٴ دليل المتحريين دعائي بوتيره اللهم العن صنمي قريش که از طريق اثني عشريه در لعن مخالفين خود از صدر اول اسلام نشر داده وِرد و ذهاد و عباد گرديد راجع به مکفرين و مجتهدين مذکور نوشت و آقا سيد مهدي را اول و صاحب فصول را ثاني و سيد ابراهيم قزويني را ثالث شمرده و تکفيرکرده و اعمال ناستودهٴ ايشان را که از منهيات اوليه دين مبين بود بر شمرد و نظاير اين جمل فرب عقوه اخذوها و رب فروج ضيعوها و رب احکام عطفوها در دعاي مذکور بسيار است و در آن رساله فقها را بغايت تحقير وشيخ را بينهايت تجليل و توقير نموده کتب و تاليفاتش را نام برد و لذا حاج شيخ مهدي کجوري از مجتهدين و تلامذه آقا سيد ابراهيم شروع بنوشتن رد يهٴ بر آن نمود و نوبتي سيدي شرير ويرا (68) در حاليکه از زيارت روضه حسينيه به خانه مي رفت هدف گلوله طپانچه ساخت و گلوله اصابت نکرده لباس حامل فانوس سوخت و نوبتي ديگر در حال سجده اخيره صلوة بود و معاندين عمامه بگردنش پيچيده بعقد هلاک کشيدند و مامومين از طول سجده و اصحاب صف اول از استماع صوت ضيق نفس بوحشت سر برافراشته بر معاندين تاختند و آنان گريختند وسيد مظلوم نجات يافت ولي مدتي رنجور و بستري گشت و باري ديگر خنجر بر سينه اش فرو کردند و بالاخره به ضرب چوب و لگد ديده اش را متاثر ساختند و از مجلس محاکمه مذکوره فتن و مشقاتي برخاسته ويرا چند سال مغموم و مهموم نمود چه همينکه ويرا بجبر و عنف چنانکه نوشتيم بمجلس کشيدند و تکليف و اجبار نمودند که بکفر شيخ امضا نهد وگرنه مقتول گردد و خط مذکور از او گرفتند ببلاد عراق و ايران غلغله انداختند که سيد کاظم شيخ احمد را تکفير کرد و جمعي از مستضعفين شيخيه فتور يافته برخي باعتراض و سب پرداختند و گروهي از ايران بکربلا رفته کذب نشريات و عين ماوقع را دانسته و انابه نمودند و معدودي الي آخر الحيات بر انکار باقي ماندند و ديگر آنکه مدت سه سال گماشته آقا سيد مهدي مجتهد طباطبائي در حائر امام شهيد هنگام بين الطرقين سر بگوشش  نهاده ناسزا نسبت باو و والدين و اجدادش گفت و او باحدي از اصحاب ابراز راز ننموده ايشان گمان داشتند که آنمرد از مسائل خفيه دينيه استفسار مينمايد و همينکه بواقعه پي بردند عزم انتظام  و مجازات کردند و او مانع گرديد و نيز معاندين مجتهدين براي شيعيان همه ممالک حتي بهند نوشتتند که سيد کاظم رشتي از صراط مستقيم دين اسلام منحرف است تا آنانرا از تبعيت وي و فرستادن دراهم و دنانير ممانعت کنند و بدينطريق هنگامه مخاصمه گرم بود که ناگهان نجيب پاشا والي عراق بکربلا حمله برده قريب چهار ماه (69) محاصره کرد و نزديک سي هزار گلوله توپ بمصرف رساند و قسمت بسياري از بلد را خراب کردند و قريب بصبح از شب يازدهم شهر ذيحجّه بسال 1258شهر مسخر شده عساکر عثماني از سني و يهود بنوع فتح و غلبه بشهر ريختند و پاشا سواره داخل رواق امام حسين شد و تقريباً سه ساعت فرمان قتل عام داد و گويند قريب دوازده هزار تن از سکنه مقتول گشتند و در رواق و حرم هر که را يافتند کشتند و حتي تني را که باندرون ضريح پناه برد هدف گلوله و هلاک کردند و اموال بسيار بغارت و زنان و کودکان باسارت بردند و فقط خانه سيد مامن شد و قريب ده هزار نفر پناه برده محفوظ و معصون ماندند و از مجاورت بيت راه باز کرده آنچه از اموال توانستند آورده نگهداشتند و احدي از شيعه سيد هلاک نشد و از آن بعد عساکر و قضات اهل سنت در کربلا برقرار گشت و مجتهدين ناچار شدند بتقيه شدند و اين امور موجب مزيد اندوه سيد گرديد و تحمل نياورده رنجور و عليل شد تا بسال ديگر يعني درسال 1259 وفات نمود و در پشت پنجره رواق زير پاي قبر امام شهيد حسين بن علي مدفون گشت و تاريخ وفات را باحباب حروف ابجديه جمله غاب نور ضبط کردند و شيخيه مخصوصاً در بلاد ايران مجالس معظم تعزيه داري و سوگواري بپا نمودند و در برخي از بلاد که حکمران شيخي بود چند روز حسب الحکم بازارها را تعطيل داشتند و از مجتهدين و فقها و اتباعشان در مجالس حضور نيافتند مگر در بلاديکه از جانب حکمران اجبار ديدند و يا جهات و عللي ديگر به ميان آمده ناچار بحضور گشتند.
اوضاع و اختلافات شيخيه بعد از سيد و اخبار و اشاراتش راجع به باب اعظم

و نهضت فکريه عرفانيه شيخيه مقارن وفات سيد باعلي درجه ارتفاع و امتناع رسيده خويش را اعلي المذاهب و الاقوام و اصحاب الامام و معرفت حقيقيه خدا و اتباع رسول  دانش و فهم کتاب مقدسه را حصر در بين خود دانستند و مجتهدين و اتباعشان را اهل تقليد و ظن و قياس و قائل به انسداد باب علم و يقيين و جاهل و منکر مقامات ائمه طاهرين گفتند تا چه رسد بسائر مذاهب و اديان که کل در نزدشان مشرک و ناپاک ومستحق عذاب (70) نيران بودند و اين امور موجب اتفاد قرائحشان گشته در تقرير و تحرير و حل مسائل معضله دينيه و ضبط و تفسير آيات قرآنيه و اخبار ماثوره و مداومت بطاعات و اوراد مشهور شدند و بعداً متدرّجاً عناد مخالفين نسبت به ايشان بحدي اشتداد يافت که اگر شيخي مهماني معاني  فئه مخالف و يا بالعکس شده صرف طعام مينمود پس ازرفتن ميهمان ظروف را تغسيل و تطهير ميکردند و اگر از فئتين بعقيدت فتنه مقابله ميگرديد او را جديدالاسلام ميخواندند تا در سال1283 مصادمه و مقاتله مهيبي فيما بين دو کرده در تبريز وقوع پيوست که اگر مداخله عقلا وصلحا نبود شايد نيم اهالي يکديگر را قتل و غارت مينمودند چه زنها که مطلّقه و رها و چه نوعروسان که بخانه پدر ارجاع شدند و در سال فوت حاجي محمد کريم خان 
 که عنقريب بيان احوالش مينمائيم در همدان بمسجدي که شيخيه مجلس سوگواري برايش گرفتند ملا عبدالله بروجردي مجتهد حکم داد مسجد و اثاثيه را تغسيل و تطهير کردند و در سال 1315 در شهر مذکور شيخيه خواستند که حاجي ميرزا باقر جذقي رئيس خود را پس از آنکه سالها در خانه اش با ايشان اقامه صلوة جماعت کرد به مسجد برده صلوة جماعت برپا دارند و امام دارند و امام مراتب مسجد مريدان خود را برآن داشت که رئيس و جمع مرئوس و سب و استهزا کردند تا ناچار شد به خانه خود در آمده درببست و مهاجمين دست نکشيده خواستند خانه بسوزانند لاجرم شيخيه بدفاع برخاستند و شرارهٴ فتنه زبانه کشيد و اين واقعه در روز عيد فطري شده از سه ساعت بغروب مانده الي غروب تني چند از طرفين بقتل رسيدند وفئتين در پيرامون خانه مذکوره سنگرها ترتيب داده تا سه شبانه روز ميدان قتل و نهب آراسته گشت و تني از شيخيه را در مرئي و مشهد عموم آتش زدند و اموال بسيار از ايشان بغارت بردند و اما مرکز مطاع شيخيه پس از سيد چون دربارهٴ احدي برجاي خود وصيت ننوشت و تصريح و تنصيص مسلم نکرد متعدد و مختلف فيه واقع شد چه تني چند از ارکان اصحابش که مقامي در علم و تقرب داشته مورد مديحه و تجليل استاد بوده مرجع اموري مهم گرديدند برخاسته خويش را مرکز علم و عَلَم هدايت اعلام کردند از آنجمله ملا حسن گوهر و ميرزا محيط کرماني در کربلا و حاجي محمد کريم خان در کرمان و ملا محمد ممقاني در تبريز بودند که باشارات (71) و دلالاتي از  سيد راجع بخود تمسک جسته جمعي را بسوي خويش جذب کردند و در آن ميان حاجي محمد کريم خان که از دودمان سلطنتي قاجاريه و از خاندان اشراف و حکمرانان و صاحب دولت و جمعيت وعشريت     کثيره و نيز از ارشد تلامذه سيد بود بمقامي مهم رسيده بالاخره اغلب شيخيه بدو متوجه شدند و او چنانچه در بخش سوم مفصّلاً مينگاريم با اينکه ازجهت تعرض مجتهدين ومنطنه انديشه دولت بيم و احتياط کرده درتاليفات و بياناتش مقاصد شيخيه را با مسائل فئه مقابل موافقت داد و در کتاب چهارفصل و سي فصل نسبت بمدعي اين مقام لعن کرد معذلک نزد خواص و محارم خود را رکن رابع خوانده معرفت ارکان ثلثه اخري يعني الوهيت نبوت امامت را بدون معرفت و توسل بخود ممتنع شمرد وشيخيه ظهور همان مقامي که براي شيخ و سيد معتقد شدند در او دانستند و پس از وفاتش چنانکه در بخشهاي لاحقه مي آوريم پسر ارشدش حاجي محمد خان برياست نشسته زمام امور شيخيه را بدست گرفت و در ايامش نيز بعضي از علما و ارکان شيخيه اظهار افضليت و داعيه رياست کردند و عنان گروهي را قبضه نمودند که از آن جمله حاجي ميرزا باقرجندقي مذکور مردي فاضل و صاحب تاليفات بود و درجندق وهمدان مسند رياست و افادت برشيخيه بگسترد و بعد از فوت حاجي محمد خان برادرش حاجي زين العابدين خان که اکنون در قيد حياتست رياست معظم شيخيه را عهده دار گشت و بدينطريق در شيخيه تفرق و ضعف و اندراس راه يافت ولي جمعي از علما و مقدسين اصحاب بسيد که کماً و کيفاً مهم بودند بعد از فوتش در کربلا بهيچ يک از مدعيان مذکورسرتسليم فرود نياوردند و آنان را درمقام علم و بيان و فضائل نفسيه و مناقب ايمان لايق جولان در اين ميدان ندانستند و براي جستن من له الحق به تکاپو افتادند که از آن جمله ملاحسين بشرويه و ملاعلي بسطامي و ملا يوسف اردبيلي (72) و قرَة العين قزوينيه و غيرهم بودند و ملاحسين مذکور که تحصيلات علميه در خراسان نمود و مدت نه سال در کربلا نزد سيد استفاده واستکمال کرد وبه عمق مطالب رييسين رسيده مملو از افکار و قواي معنويه شان گشته بغايت زهد و کثرت طاعات آراسته و بصراحت و شجاعت کامله آراسته بود تقرب تام نزد سيد يافت و نوبتي از جانب وي بايران آمد تا با ارکان مجتهدين اصفهان و خراسان ماظره کرده حقيقت مسائل شيخ و سيد را علي الملاء ثابت و روشن نمود و اسنادي بسيار از نصوص سيد در توصيف مقاماتش بدست داشت چند روزي با ملاحسين گوهرو ميرزا محيط مقابل شده امتحانات کرده دانست که امثال آن نفوس صفات و فضائلي را که در مقامات روحيه وعلميه و عمليه براي قيام بچنين مقامي لازم و درخور است ندارند و برخي از شيخيه در حق وي گمان بردند که قائم اين مقام شود و او خويش را قابل و کامل نشمرده سرباز زد و لذا باو متوجه و ناظر شدند که چون من له الحق را يابد بايشان اطلاع دهد و او مدتي در کوفه بمسجد اعتکاف جسته برياضت و عبادت پرداخت آنگاه متجسساً ره سپار ايران گشت و در شيراز بحضور حضرت باب اعظم رسيده فايز به ايمان گرديد و عده اي ديگر نيز بشيراز رفته ايمان آوردند و برخي در عراق خبر حاصل کرده آيات و آثار بديعه به دستشان رسيده مؤمن شدند و بدينطريق ستاره امر اعظم از مشرق شيخيه دميد وخليج مسايل و معارف شيخ و سيد بدرياي بديع پيوست و اصحاب حقيقه شان درظل منظور و مقصودشان آرميدند چنانچه تمامت اين امور مفصلاً مرتباً در بخش لاحق نگاشته ميشود و ولادت آن حضرت به شيراز در خانوادهٴ فاطميه تجارت و تقوي پيشه در اواخر ايام حيات شيخ واقع شد و حين وفات شيخ شش سال از عمرشان نگذشت  و هر چند (73) ايام جواني را در پيشه تجارتي پدر و اسلاف بسر برده تحصيلاتي جز مشق خط و مقدماتي از فارسي و عربي در نگذراند وغالب اوقات در طاعات و مناجات مصروف گرديد و فقط در حدود بيست و يکسالگي که از سنين حيات سيد چهارسال پيش نماند متجاوز از شش ماه در کربلا بزيارت مقامات متبرکه ائمه و ساعاتي  بحضوردر محضر درس سيد و حشر با بعضي اصحابش پرداختند و فضائل نفسانيه و کمالات معنويه متعاليه بروز و ظهور يافت و صيت و شدت تقوي و کثرت طاعات و جذبه حالات همه جا پيچيد و سيد غايت احترام از آن جوان بديع اطفال نمود بحديکه موجب حيرت اصحاب و اشياعش گشت و اشارات و حالاتي راجع بمن يقوم بعده نمود که انطباق برآنحضرت گرفت و سبب شد که جمع مهم از علما و اکابر شيخيه و اصحاب سيد حتي اهل بيتش ايمان به آن بزرگوار آوردند و بتواتر حکايت کردند که سيد در سنين اخيره حيات تمامت و روؤس و بياناتش را محصور در قرب ظهور موعود و علامات و کنيياتش نموده بشارت طلوع انوار و بيم از فتن و امتحانات بيشمار داد و چندان بسط مقال در بيان آن احوال و استدلال بيانات شيخ و اکابر متقدمين و آيات قرآنيه و اخبار ماثوره کرد که در شيخيه نهضت و انتظار و استعدادي مخصوص  حاصل گرديد و اعاظم و ارکانشان در بلاد ايران و عراق پيوسته سخن در اينموضوع گفته ايجاد حال مترصد و انتظار در غالب انام نمودند و در برخي از بلاد بموجب عقايد تهيه زاد و راحله و اسلحه کرده مهيا شدند که چون ندا بسمعشان رسد بيدرنگ حرکت به کربلا و نجف کرده در رکاب حضرت بنصرت پردازند و روايت کردند که سيد بصراحت فرمود اگر قائم در سنه هزار و دويست و شصت ظاهر شود وفنعم المراد و الا بسيار طولاني مي شود ولي رجاء کلي در ظهور بسند مذکوره هست و پي در پي باصحاب چنين گفت ظهور قائم نزديک است در امر اللّه مستقيم مانيد من از بين شما خواهم رفت مختلف و متفرق نشويد بلکه متفق و متحد باشيد تا حق ظاهر شود و تني از (74) ايشان پرسيد که پس از شما به که پناه بريم فرمودند باحدي جائزنه چند روزي در اطراف ملاحسين گوهر باشيد و طولي نخواهد کشيد که حق ظاهر شده عالم را بنورش روشن نمايد و نيز حکايت کردند که در اواخر ايام يکي  در محضرش چنين معروض داشت سيدنا دوش در عالم رؤيا ديدم که شما از اين عالم فاني رحلت کرديد و با جمعيت کثيره از طلاب و غيرهم بتشييع جنازه آمديم و در عماري بروضه امام عليه السلام برده طواف داده صلوة بجاي آوريدم و بسوي مدفن رهسپار گشتيم و در حاليکه باکمال واعزاز واحترام ميرفتيم ناگهان آفتاب از مقام خويش نازل شده در عقب عماري باتأني آمد و چنان متشعشع بود که ابصار طاقت مشاهده نداشت و من در شدت هول و اضطراب بيدار شدم و چون مقارن طلوع فجر بود ديگر بار بخواب نرفتم و پس از اداء صلوة بيدرنگ آمدم و هنوز وحشت و اضطراب در من باقي است تعبير بفرماييد و برخي از حضار مجلس شروع به تاويل کرده گفتند هرگز اين رؤيا موجب اضطراب نيست چه که تعبيرش طول عمر و درخشندگي و نورافشاني ولايت و امامت ميباشد ولي سيد جواب فرمود که اين رؤيا صادقه از قبيل کشف و الهام است و عمرم بپايان رسيده عنقريب بجهان ديگر انتقال خواهم کرد و آفتاب در خواب همان موعود منتظر ميباشد که بعد از من طلوع نموده عالم را روشن سازد و حاضرين مستمعين گريه و زاري کردند بيتابي و بيقراري آغاز نمودند و سيد روي بايشان نموده چنين گفت آيا نمي خواهيد که من بروم و صاحب حقيقي شما ظاهر شود زنهار بعد از من غفلت نکنيد و آرام نگيريد تا آن مخزن علم الهي را دريابيد چه که در اين عصر موجود و حاضر است والبتّه خويشتن را ظاهر و آشکار خواهد نمود و ملا يوسفعلي از کبار علماي اصحاب و تلامذه شيخ و سيد بي پروا در محافل و مجالس افشا کرد که آندو مقدمه و مبشر موعودند 
 و ميرزا حسن گوهر و حاجي محمد کريم خان و امثالهما نزد سيد شکايت برده گفتند که سخنان ملا يوسفعلي اگر بسمع مخالفين رسد موجب (75) شدت تعرضاتشان گردد و چنين شهرت دادند که سيد در جواب گفت اعتنا بسخنان ملايوسف،علي  نکنيد و ملايوسف،علي از استماع نشريات مذکوره متاثر شده نزد سيد رفته استفسار نمود و سيد اولا بتلويح و تصريح وسيرالسلوک روش ائمه اطهار يعني تقيه مخالفين و اغيار امر نمود ثانياً صريحاً گفت که صاحب ظهور الساعة ظاهر و مشهود در انجمن است و پس از رحلت من اعلان مي،فرمايد  و نوشته اند که روزي حضرت باب اعظم در مجلس درس سيد نشست و روشني آفتاب از منفذ برزانو و ردأء افتاد و سيد در اثناء جرّ مقال حَسَب مناسبت حال اينعبارت را ادا نمود که سوگند بحق من حق را مانند اين ظاهر و هويدا مي بينم و با دستش اشاره بانحضرت نمود و ملاجعفر واعظ قزويني در رساله‌ای به خطش چنين نوشت " روزي در مجلس درس سيد جنب جناب ملاحسين گنجه نشسته بودم جواني به سن هفده سال از اهل فارس و بزي تجارت در نهايت نظافت و لطافت وارد مجلس شده مقابل جناب سيد نشست و سيد به رسم اعراب دو دست بر سر نهاد برخاسته تعارف نمودند و کذلک پس از اتمام درس و ملا حسين ملتفت اين معني و متعجب شده گفت هرگز نديدم آقا با احدي اين نوع رفتار نمايد و همين که اصحاب رفتند و آقا به عزم اندرون حرم روان شد در عقب باب الي بيت الحرام شتافت و من در بيرون خانه ميان کوچه ماندم تا مراجعت کرد و کيفيت را جويا شدم (76) گفت از جناب آقا چگونگي احوال سيد  جوان را سوال کردم,  فرمودند سيد جليل القدر است اصرار کردم فرمودند عنقريب برشما معلوم مي شود و اين بنده در ايام اقامت به زيارت کربلا سه بار ايشان را در مجلس جناب سيد ديدم و سپس به ايران آمده مشغول به استنساخ کتب شيخ و سيد شدم و حاجي رسول والد حاجي شيخ محمد نبيل قزويني که مجاور کربلاي معلّيٰ بود نيز ايشان را در کربلا زيارت کرده منجذب حالاتشان گشت و با اينکه معاند جناب سيد بود و با پسر مذکور خود به علت عصبيت مذهبيه اظهار عداوت مي کرد و مردود و مطرود مي شمرد و لساني سباب و شتام داشت برايم حکايت چنين نمود که قريب يوم عرفه سيد جواني تاجر و در زي تجارت ازاهل شيراز به کربلا آمد و زيارت حقيقيه آن است که به جا آورد جميع مشايخ نجف و کربلا و علماي ايران به حرم امام حسين به زيارت آمدند در مقابل اين سيد شأن و مقامي ندارند همينکه به إجراء زيارت جامعه کبيره مشغول شدند ملکوتيان, جبروتيان, قدوسيان و ناسوتيان همه محو تماشاي جمال و زيارت سخنانش شده ارواح کل متوجه به سوي وي گشته از اداء زيارت باز ماندند (77) ونيز فيمابين اصحاب سيد انتشار يافت که سيدي جوان و تاجر به مجالس درسش درحاليکه درس مي،گفت وارد شد و او از جاي برخاسته غايت تواضع بجاي آورده اجازه اتمام درس خواست و متحير شده به يکديگر همي گفتند آقا به کُبار و معمّرين از علما و فضلا اعتناً نمي نمايد چگونه با جواني تاجر تحصيل علوم ما نمودند چنين رفتار مي کند و نيز گفتند که سيد در بيان صفات و احوال موعود منتظر چنين فرمودند" علي الحسب حسيني النسب مابين عشرين و ثلثين و بدنش نه مهزول و نه سمين قامتش نه طويل و نه قصير اعضايش بي نقصان ومبرا از شرب دخان علمش الهي " و نزد شيخ مرحوم و سيد تلمذ نکرده دوره تحصيلات علميه طي ننموده است و تمامت صفات مذکوره در حضرت باب اعظم مجتمع و در مدعيان سابق الذکر ممتنع بود و فَحُوَل علماء دين  که نزد آن حضرت رسيده ايمان آوردند نوزده صفت و علامت از قبيل آنچه مذکور شد مستفاد از آيات و اخبار در دست داشتند که بعضي در صورت و برخي در معني شخص موعود بايستي متحقق باشد تا بکمال ظاهر و باطن جلوه نمايد و بعد از اعتکاف مدت چهل شبانه روز در مسجد سهله کوفه با تضرّع و زاري از درگاه باري هرچندتن با هم بجستجوي موعود و پي وصول بمقصود شتافتند
" و شيخ محمد تقي هشترودي چنين آورد " که در ايام اعتکاف در مسجد کوفه زني به زيارت آن مکان رفت و ملاحسين بشرويه گفت که من دوشنبه در عالم رؤيا مشاهده کردم انبوهي از انام درمحلي اجتماع نموده با يکديگر مي گويند عنقريب آفتاب از شيراز طلوع خواهد نمود آيا تعبير اين رؤيا چيست " و بعضي ديگر نسبت اين رؤيا را به شباني دادند که در ايام اعتکاف به مسجد کوفه تعبيرش را از ملاحسين پرسيد و اين سبب شد او متوجه شيراز گرديد 
" و نيز ملاجعفر واعظ قزويني نوشت که بيش از چهل روز از فوت سيد گذشت که در شيراز صور دميده شد چنانکه حين کلام حضرت باب اعظم در آخر خطبه افتتاحيه تفسير سوره| بقره است " اللّهم انک التعلم في  يوم الّذي اني اردت انشاء ذالک الکتاب قد رأيت في ليلتها بان ارض المقدسة الّتي قد صارت ذرّة ذرّة و رفعت في الهواء حتي جائت تلقاء بيتي فاستقامت ثم جاء خبر فوت جليل العالم الخليل معلّمي رحمته اللّه عليه من هناک و قد أخبرت بعض النّاس قبل الخبر بنومي فصّلي اللّه عليه بجوده ثمّ صلّي اللّه عليه بجوده 
" و ما در اين بخش به نقل همين مقدار از واقعات بعد از وفات سيد رشتي و اخبار و ابشاريکه در حق حضرت باب اعظم نمود, اکتفا کرديم  و در مطاوي دو بخش لاحق به مقداري ديگر به تفصيل مي،نگاريم.
قد تَمَّ القسم الاوّل و يليه القسم الثّاني
� -  حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه - الاطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر ١٩١٩ به افتخار خانم [همسر] جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل مبلغ کامل است و موفق به خدمت جمال مبارك است. جز نشر نفحات ارزوئي ندارد و به غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني به كاخ ملااعلي رساند ...( امرو خلق جلد ١- صفحه م ١۶) 





� - لوح حضرت عبدالبهاء به اعزاز ايادي امراللّه جناب رُي ويلهلم ( Roy Wilhelm) مندرج درنشريّه 


(Star of the West) نجم باختر مجلّد يازدهم ، 1922- 1921 ميلادی- صفحه ٢۵۷. 





� - استخراج ار لوح مبارک مورخه ۸ شهرالرحمة  ١٠٠ بديع مطابق ١ جولاي ١۹۴٣ ميلادی خطاب به محفل روحانی ملّی ايران فرمودند:  بنويس،  طبع يک جلد از کتاب تاريخ جناب فاضل و استدلاليه جناب ارجمند که مباشرت به آن نمودند جائز, مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع, زيرا مخالف اوامر حکومت است. ( صفحه ۴۷۸ از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امرالله خطاب به محفل ملّی ايران) و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م – 284- ط ) به اين معنا می باشد م – مطبعه، 284 = آزردگان ( جناب رحمت الله ازردگان ) و ط = طهران . در مجلهٴ  پيام بهائی شماره ٢۴۵ طبع اين کتاب را در حدود سالهای ١٣١۹-١٣٢٠ هجری شمسی مطابق سالهای 1940- 1942 ثبت نموده است.


�- از جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امرالله در ٩ جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابلاغيه مبارك مورخه ٢٦ فوريه ١٩٣٨كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فردوس ابهئ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. ( امرو خلق جلد ١- صفحه م ٢٣ )


� - نمره داخل پرانتز مربوط به صفحه نسخه اصل و خطي کتاب مي،باشد.


� - ٭تفضيل احوال هر يک از مومنين و مورخين مذکور در بخشهاي کتاب حسب مناسبت دوره حياتشان مسطور مي،گردد.





� - فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ � HYPERLINK "javascript:void(0)" �﴿ سورة البقرة: آية ٦١﴾�


� - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ


 � HYPERLINK "javascript:void(0)" �﴿سورة المائدة: آية ٥١﴾�


� - الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ،( سورة � HYPERLINK "javascript:void(0)" �طه؛ آية ٥�) 


� - وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ،� HYPERLINK "javascript:void(0)" �﴿ سورة   الفجر: آية ٢٢﴾�


� - 1- يأتي علي الناس زمان همتهم بطونهم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم ، و دينهم دارههم ودنانيرهم، أولئك شرار الخلق لا خلاق لهم عند الله. ( کنز الاُمل (ألمتقي الهندي )- مجلد 11- صفحه 102- حديث شماره 31186- طبع بيروت- موسسات الرسالة 1409 هجري مطابق 1989 ميلادي  ( از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت علي ع )


  2 - يأتي علي الناس زمان بطونهم آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقي من الإيمان إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة من البناء وقلوبهم خراب من الهدي، علماؤهم شرّ الخلق علي وجه الأرض…  (و در بحار الانوار مجلسي مجلد 22- صفحه 453 حديث شماره 11 –طبع موسسة الوفا 1403 هجري مطابق 1983 ميلادي- از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) 


3- يخرج في آخر الزمان قوم روؤسا جهالا يفتون الناس فيضللون ويضلون. ( کنز الاُمل (ألمتقي الهندي )- مجلد 10- صفحه 207- حديث شماره 29092  -( از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )





�-  يأتي علي الناس زمان يکون عامتهم يقرؤون القرآن و يجتهدون في العبادة ويشتغلون بأهل البدع يشرکون من حيث لا يعلمون يأخذون علي قراءتهم وعلمهم الرزق يأکلون الدنيا بالدين، وهم أتباع الدجال الأعور. (کنز الاُمل (ألمتقي الهندي )- مجلد 10- صفحه 207- حديث شماره 29093 – طبع بيروت- موسسات الرسالة 1409 هجري مطابق 1989 ميلادي (از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) و در دعا الکلام و اهله ( الانصاري هروي ) تاليف و تصحيح عبدالرحمن عبدالعزيز الشبل صفحه 89،88 حديث شماره 66-  طبع مدينه –مکتبة العلوم و الحِکَم 1418 هجري مطابق 1998 ميلادي  





�- ليأتين علي الناس زمان کثير أمراؤه قيل فقهاؤه کذاب خطباؤه مراؤون قراؤه يتفقهون في غير الدين يأکلون الدنيا کما تأکل النار الحطب، ألا وإن النار مثوي لهم بئس للظالمين منزلاً. ( کنز الاُمل (ألمتقي الهندي )- مجلد 10- صفحه 207  حديث شماره 29096 - از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )





�-  سيأتي علي أمتي زمان لا يبقي من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدي، فقهاء ذلك الزمان شرّ فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.  ( الکافي - شيخ کُليني- مجلد 10- صفحه 308،307-  حديث شماره 49 - از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )





�-  1- (...عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لتتبعن شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتي لو سلکوا خحر ضب لسلکتموه... )- ( صحيح البخاري – البُخاري مجلد 4- صفحه 145  و در بحار الانوار مجلسي مجلد 53 – صفحه 141،140- از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )





2- يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. قيل: يا رسول الله کيف يرفع العلم وهذا القرآن بين أظهرنا؟ فقال: أي ثکلتك أمك وهذه اليهود والنصاري بين أظهرهم المصاحف لم يصحبوا يتعلقوا بالحرف مما جاءتهم أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرار. ( کنز الاُُمَل (ألمتقي الهندي )- مجلد 10- صفحه 168  حديث شماره 28869  و در کتب سنت مسند احمد ( احمد بن حنبل) مجلد 5 صفحه 266 طبع بيروت دارالصدر- از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) 





�- ليأتين علي أمتي ما أتي علي بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل، حتي إذا کان منهم من أتي أمه علانية لکان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت علي ثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي علي ثلاث وسبعين ملة، کلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من کان علي ما أنا عليه وأصحابي. (. ( کنز الاُُمَل (ألمتقي الهندي )- مجلد 1- صفحه 183  حديث شماره 928 و در بحار الانوار مجلسي مجلد 28- صفحه 29،30 –طبع موسسة الوفا 1403 هجري مطابق 1983 ميلادي- از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص ) 





�- وإن بني إسرائيل تفرقت علي ثنتين وسبعين ملة، وتفرق أمتي علي ثلاث وسبعين ملة، کلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من کان علي ما أنا عليه وأصحابي. (. ( کنز الاُُمَل (ألمتقي الهندي )- مجلد 1- صفحه 183  حديث شماره 928 و در بحار الانوار مجلسي مجلد 28- صفحه 29،30 –طبع موسسة الوفا 1403 هجري مطابق 1983 ميلادي- از احاديث معتبر سني و شيعه از قول حضرت محمد ص )








 























	


� - از حسن بصري و امثاله منقول است إنّ کان في هذه الامة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز – جلال الدّين سيوطي ، تاريخ الخُلفاء





� -  قرآن مجيد – سوره نحل، آيه 90


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 





�- در شأن نفس زکيه اخباري نبوي روايت شده فرمودند : " يقتل باحجار الزيت من ولدي نفس زکّيه يهد انّ المهدي من ولدي اسمۀ اسمي و اسم ابيۀ اسم ابي  


� - اين شعر که در مَرثيه إمام حسن و إمام حسين سروده شده است.


" فلأبکين علي الحسين *** بعولة وعلي الحسن وعلي ابن عاتکة الذي *


* أثووه ليس بذي کفن ترکوا بفخ غدوة *** في غير منزلة الوطن."


منبع : ابوالفرج اصفهاني ( تاريخ وفات 356 هجري قمري مطابق 967 ميلادي) - مقاتيل الطالبين ، دار الطبع نجف، از منشورات المکتب الحيدريه، طبع 1965 ميلادي ، صفحه 305.


 








� - بحارالانوار-علامه مجلسي (وفات سال 1111 هجري قمري مطابق 1699 ميلادي)- جلد 34 ص.233- 232، حديث شماره. 997 – بيروت، طبع داراحياء التورث العربي ، سال 1403 هجري قمري مطابق 1983 ميلادي. (اين آيه که از نهج البلاغه است دراصل در کتاب اصول کافي – شيخ کليني ( وفات بسال 329 هجري قمري مطابق 41-940 ميلادي) ثبت گرديده است.  





� -  " إنّ امرنا صعب مستعصب لايحتمله الاّ ملک مقرب أو بني مرسل او عبد امتحن اللّه قلبه للايمان لا يعي حديثنا الاّ حصون حصينة او احلام رزّينة "


اين آيه به تکرار بوسيله شيخ احمد أحسائي و حضرت باب (در تفسير سورة البقره و ديگر آثارحضرتشان) مورد استفاده قرار گرفت.


همچنين در کتاب ايقان مبارک قسمتي از آن نقل گرديد.اصل اين حديث در بحارالانوار مجلسي جلد 53- صفحه 81-  نقل گرديده است. در کتاب خصال صدوق ....ص.....آيه......نيز نقل شده است.





� - بنا يفتح الله، وبنا يختم الله، ونبا يمحو ما يشاء، وبنا يثبت، وبنا يدفع الله الزمان الکلب، وبنا ينزل الغيث، فلا يغرنکم بالله الغرور، ما أنزلت السماء (من) فطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل، ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولا خرجت الأرض نباتها، ولذهبت من الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم   حتي تمشي المرأة بين العراق إلي الشام، لا تضع قدميها إلا علي البنات و علي رأسها زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافه. 


حديث فوق از حضرت امام علي عليه بهاء الله الأبهي روايت شده


منبع:  الشيخ الصدوق، الخصال، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۳۶۲ شمسي، ص.  ۶۲۶. و ايضاً العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۱۶، حديث شماره ي ۱۱. 











� -  فتستبشر الأرض بالعدل، وتعطي السماء قطرها، والشجر ثمرها، والأرض نباتها وتتزين لأهلها، وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم، ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم، فيومئذ تأويل هذه الآية "يغني الله كلا من سعته" (سورة النساء ۱۲۹). وتخرج لهم الأرض كنوزها، ويقول القائم: كلوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالمسلمون يومئذ أهل صواب للدين، اذن لهم في الكلام فيومئذ تأويل هذه الآية "وجاء ربك والملك صفا صفا" (سورة الفجر ۲۲). فلا يقبل الله يومئذ إلا دينه الحق ألا لله الدين الخالص، فيومئذ تأويل هذه الآية "أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون * ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين * قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون * فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون" (سورة السجدة ۲۷-۲۹). 


حديث فوق از قول حضرت امام علي عليه بهاء الله الابهي نقل شده 


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۸۵-۸۶. 








21-  فوالله يا مفضل ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف ويكون الدين كله واحدا كما قال جل ذكره "إن الدين عند الله الإسلام" (سورة آل عمران ۱۹) وقال الله "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (سورة آل عمران ۸۵). قال المفضل: قلت: يا سيدي ومولاي والدين الذي في آبائه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله هو الإسلام ؟ قال: نعم يا مفضل، هو الإسلام لا غير. قلت: يا مولاي أتجده في كتاب الله ؟ قال: نعم من أوله إلى آخره ومنه هذه الآية "إن الدين عند الله الإسلام" وقوله تعالى "ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين" (سورة الحج ۷۸) ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل "واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (سورة البقرة ۱۲۸) وقوله تعالى في قصة فرعون "حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين" (سورة يونس ۹۰) وفي قصة سليمان وبلقيس "قبل أن يأتوني مسلمين" وقولها "أسلمت مع سليمان لله رب العالمين" (سورة النمل ۳۱ و ۴۴). وقول عيسى عليه السلام "من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون" (سورة آل عمران ۵۲) وقوله عزوجل "وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها" (سورة آل عمران ۸۳) وقوله في قصة لوط "فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين" (سورة الذاريات ۳۶) وقوله "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا - إلى قوله - لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" (سورة البقرة ۱۳۶) وقوله تعالى "أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت - إلى قوله - ونحن له مسلمون" (سورة البقرة ۱۳۳). 


منتخب فوق قسمتي است از حديث مفصلي که از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام روايت شده و داراي علامات ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهما است. براي اطلاعات بيشتر به کتاب قاموس ايقان تأليف فاضل ارجمند جناب عبد الحميد اشراق خاوري، زاد الله درجته في عالم البقاء و أنعم عليه بالنعم و الآلاء، مراجعه فرمائيد.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۴-۵.








� - وسيدنا القائم عليه السلام مسند ظهره إلى الكعبة، ويقول: يا معشر الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث، فها أنا ذا آدم وشيث، ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام، ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل، ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع، فها أنا ذا موسى ويوشع، ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون. ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فها أنا ذا محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما السلام فها أنا ذا الحسن والحسين، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين عليهم السلام فها أنا ذا الأئمة عليهم السلام أجيبوا إلى مسألتي، فاني أنبئكم بما نبئتم به وما لم تنبئوا به.


منتخب فوق نيز قسمتي است از حديث مفصل حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام راجع به ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهما.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۹. اين حديث نيز در تأليفات شيخ أحمد الأحسائي قدس الله سرّه وأعلي مقامه الرفيع نقل شده من جمله جلد سوم کتاب شرح الزيارة الجامعة الکبيرة (صفحه ۷۸) و ايضاً در کتاب الفرائد ميرزا ابوالفضائل گلپايگاني- عليه بهاء الله. 


� -  اصل حديث اين است:


إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد من ضوء الشمس، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر، لا يولد فيهم انثى، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب ويتصل بيوت الكوفة بنهر كربلا وبالحيرة، حتى يخرج الرجل يوم الجمعة، على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها.


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السلام نقل شده


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۳۰. 





� - اصل حديث اين است:


إذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام روايت شده 


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۳۶، حديث سماره ي  ۷۱.





�- اصل حديث اين است:


العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين، حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۳۶، حديث سماره ي  ۷۳.





� - حديث مبارک فوق در کتاب مستطاب إيقان شريف عز نزول يافته کذلک:


« إنّ في قائمنا أربع علامات من أربعة أنبياء، موسى وعيسى ويوسف ومحمّد.  أمّا العلامة من موسى فالخوف والانتظار.  وأمّا العلامة من عيسى فما قالوا في حقّه والعلامة من يوسف السّجن والتّقيّة.  والعلامة من محمّد يظهر بآثار مثل القرآن »


  اما چندين احاديث مشابه اين حديث در کتب معتبر شيعي قرائت ميشوند، من جمله:


في صاحب الأمر سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله فأما من موسى فخائف يترقب، وأما من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى، وأما من يوسف فالسجن والتقية، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالقيام بسيرته وتبيين آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر ولا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۱، ص. ۲۱۸.


� -  اصل حديث اين است:


لو قد خرج قائم آل محمد لنصره الله بالملائكة وأول من يتبعه محمد وعلي الثاني إلى آخر ما مر.


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه تحية وسلام نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۹۱ . حديث شماره ي ۹۶.





� - اصل حديث اين است:


الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء


حديث فوق از قول حضرت محمد صلي الله عليه و حصرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۶۶ . حديث شماره ي ۱۴۷ و ۱۴۸ .











�- اصل حديث اين است:


إذا قام القائم عليه السلام استأنف دعاء جديداً


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۶۷ . حديث شماره ي ۱۵۰ .


�- اصل حديث اين است:


يقوم بأمر جديد، وكتاب جديد، وسنة جديدة وقضاء [جديد] على العرب شديد،


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۲۳۱ . حديث شماره ي ۹۶ .





� - اصل حديث اين است:


قال: عند خروج القائم وفي قوله عزوجل "ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه" (سورة هود ۱۱۱) قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الامة في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۱، ص. ۶۲ . و نيز حديث شماره ي ۶۲ .














 �- اصل حديث اين است:


في قوله "إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين" (سورة القلم ۱۵) يعني تكذيبه بقائم آل محمد عليه السلام إذ يقول له: لسنا نعرفك ولست من ولد فاطمة كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وآله.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۱، ص. ۶۱ . حديث شماره ي ۶۰ .


 


� - اصل حديث اين است:


قال: سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته ؟ قال: يصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الاسلام جديدا.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۵۲-۳۵۳ . حديث شماره ي ۱۰۸ .





� - اصل حديث اين است:


إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء.


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۶۶ . حديث شماره ي ۱۴۷ .


 


�- اصل حديث اين است:


"هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" (سورة براءة ۳۲) إنها نزلت في القائم من آل محمد عليهم السلام وهو الإمام الذي يظهره الله على الدين كله فيملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وهذا مما ذكرنا أن تأويله بعد تنزيله.


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقر عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۱، ص. ۵۰ . حديث شماره ي ۲۲ .


 


� - اصل حديث اين است:


قلت: جعلت فداك كم مع القائم من العرب ؟ قال: شئ يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا، ويميزوا، ويغربلوا ويخرج في الغربال خلق كثير.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۱۱۴ . حديث شماره ي ۳۱ .


 


- � اصل حديث اين است:


أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم


حديث فوق از قول حضرت امام محمد الباقرعليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۷۰ . حديث شماره ي ۱۵۷.





� - اصل حديث اين است:


إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية فقلت: وكيف ذلك ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله، ويحتج عليه به، ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر.


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۶۲ . حديث شماره ي ۱۳۱.





� - اصل حديث اين است: 


إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب


حديث فوق از قول حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام  نقل شده.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۲، ص. ۳۶۳ . حديث شماره ي ۱۳۴.





� -  اينها عبارتهاي قرآنيند اما برخي از آنها به طور صحيح در فوق ثبت نشده است. اصل اين آيه ها ذيلاً مرقوم می گردد:


(سورة المدثر ۸) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ


(سورة الطارق ۹) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ


(سورة الحج ۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ


يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (سورة الحج ۲)


(سورة القمر ۱) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ


يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (سورة الأعراف ۱۸۷)


حديث مفضل بن عمر، يکي از اصحاب امام جعفر الصادق، حديث مفصلي است که از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام روايت شده و داراي علامات ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهما است. براي اطلاعات بيشتر به کتاب قاموس ايقان تأليف فاضل جليل جناب اشراق خاوري مراجعه فرمائيد.


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۱-۳۸.





 ٤٥- اصل حديث اين است: 


السلام عليك يا داعي الله، ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل  إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، 


منبع:  العلامة المجلسي الله يرحمه، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان، ۱۴۰۳ هجري مطابق ۱۹۸۳ ميلادي، جلد ۵۳، ص. ۱۷۱ .





� - حاج محمّد کريم خان کرماني  پسر ابراهيم خان ظهيرالدوله پسر مهدي قلي خان پسر محمد حسن خان(برادر آغا محمد خان قاجار) پسر فتح علي خان قاجار بود. و پدرش ابراهيم خان پسر عمو و داماد بابا خان ( فتح علي شاه قاجار) بود و چندي حکمران خراسان و بعد حاکم کرمان و بلوچستان شد. مشاراليه از پيروان شيخ احمد احسائي بود. حاج کريم خان در شهرکرمان ليله پنج شنبه هيجدهم ماه محرم سال 1225 هجري قمري متولد شد از شاگردان سيد کاظم رشتي بود پس از اتمام تحصيلات خود از کربلا عازم کرمان شد و مدعي وصايت و جانشيني سيد کاظم رشتي بود و خود را باطناً صاحب اسرار و رکن رابع ميدانست و مدعي علم لدني و علم آلهي و علم کيميا گري بود . پيروان او به کريمخاني معروفند واعتاب او در کرمان هنوز داراي رياست ديني هستند . کريم خان در سال 1288 هجري قمري در بين راه عتبات روز بيست و سوم شعبان به مرض اسهال در گذشت و جسدش را به قريه لنگر مراجعت دادند و بعد از دو سال به عتبات (کربلا) بردند.وي تاليفات بسيار دارد واز جمله تاليفات وي کتاب ارشاد العوام است.


                                                    ( دائرة المعارف بهائي صفحه 1957-1953)   


� -  در ميان دوستان مُمتَحَن     ***   است معروف و بتحقيق اين سُخن


       چونکه شيخ پاکدين راهنما ***  احمد أحسائي آن نجم هدیٰ


      آنکه نجم صبح يوم اللّه بُوَد***   قلبش از اسرار حق آگاه بُوَد


      محرم آمد جانب بيت العتيق *** که ز هر اقليم و هر نهج عميق


      دوستان با جان بسويش مي،روند *** در پيش لبيک گويان مي،دوند


      کاظم آن فخر اعاظم در بلا *** ماند بعد از شيخ اندر کربلا 


      عالمان آن مکان از شش طرف ***  بر سهام رد نمودندش هدف


       که تو و شيخ تو هر دو در نهان *** هادم شرع اللهيد اندر جهان


      منکر معراج جسم احمديد ***   هم بحشر و نشرتن منکر شديد


      سيد صافي بل روشن روان ***  عرض حالي کرد بازاري روان


     سوي احمد کاي دو چشم روشنم *** شاکرم که جان نثار تو منم 


     عالمان بعد از تو برپا خاستند *** کينه سي ساله از من خواستند


     شرح فرما اي تو ما را ملتجا ***  آخر اين امر آنجا در کجا 


 شيخ در ظَهر کتاب او نوشت *** بذر اسرار اندرون مزرع بکشت 


 که بوَد اين امر را لابد مقر *** بهر هر امري مقدر مستقر


 ليک مي نايد نکو تعيين اين *** اين نباء معلوم گردد بعد حين


 کشف اين سر پيش از اين نبود صواب*** بعد حين مشرق شود آن آفتاب 


 سيد آن رمز مليح ادراک کرد *** جان خود را در بلا چالاک کرد


 بود سال غين و راء و ميم و باء *** که جناب احمدي شد در خفاء


 در بقيع يثرب اندر خاک شد *** خاک او تاج سر افلاک شد


سيد اندر کربلاي پر بلا *** لحظه لحظه مينمودي بر ملا


بهر شاگردانش امراللّه را *** مينمودي بي محابا راه را 


پرده هاي وهم را برميدريد *** با هزاران پر سوي حق ميدويد


کاي حبيبان من و ايسالکان *** نيست مولاي شما وز سالکان 


ني بجابلقا و جابلسا بود *** در همين خطه ترابش جا بود 


بعد من چون شمس مُشرق ميشود***مغرب امروز همه مشرق مي نمود  


با سر و جان سويش بشتا بيد کلّ *** تا جمال اقدسش يابيد کلّ


تا جمال اللّه ببينيد از رخش *** زنده گرديد از جمال فرخش


سال آخر سيد از حجاب ؟ نور *** چون سوي سامره  کردي عبور


مسجدي کو را بر آثام است نام *** بر نماز کرد آنجا قيام 


بين بغداد و مقام کاظمين *** چون نماز ظهر کرد آن نور عين


يک شبان آمد به پيش آن عزيز *** بوسه بر زانوي او زو اشک ريز


که رسول اللّه را ديدي بخواب ***که بکاظم گوي کمافيه الجناب


زين سفر چون باز گرديبا ولا *** بعد سه روز ديگر در کربلا 


ده عمر باللّه و راه سوي  لبيک گو ***جانب دار بقا آري تو رو


چون تو رفتي شمس حق مُشرق شود *** روشن از وي مَشرق و مَغرب شود


سيد ان رويا چو کردي استماع *** با تبسم همچو شمس ....


گفت اين رويا چو شمس صادق است ***صدق او مانند صبح صادق است


زين بيان اصحاب او گريان شدند **** از بياناتش دل بريان شدند 


گفت راضي نيستيد اي سالکان *** که روم من از مکان و لامکان  


بعد من ظاهر شود  شاه شما **** اين جهان گردد به دلخواه شما 


از چهل تن دوستان از آنميان *** متفرق گشت ؟ بدفع شد اين ميان 


از سفر چون باز گشت راجع همگنان *** که چنان فرمود سيد آنزمان


روز سوم سوي رضوانش صعود *** شد از بحر روانش ممدود


روز هفتم از صعود آن دُرّ وجود*** نير بشرويه از ره رخ نمود


جمله اصحاب را غرق عزا *** ديد تر بزرگ ؟ آمد زبان او قضا


 چون وصيتهاي سيد را نکو *** مستمع گرديد از اصحاب او 


که پس از من جانب صحرا شويد *** با توکّل دوست جويان راه رويد .انتهي                "نبيل زرندي تاريخ خطّي"


� - تاريخ خطّي ملا جعفر قزويني ، صفحه 


�- تاريخ خطّي حاجي معين الّسلطنه ، صفحه 


 


�- تفسير سورة بقره از آثار حضرت اعلئ. � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=456" �مطلع اين اثر مبارك چنين است: "بسم الله الرحمن الرحيم  الحمدلله الذي تجلي للممكنات بطراز النقطةالمنفصلة عن لجة الابداع لها بها اليها" وسپس فاتحه تفسير راباعبارات زيراغاز مي فرمايند: "اللهم انك التعلم في يوم الذي اردت انشا ذلك الكتاب قد رايت في ليلتها بان ارض المقدسة ‌قد صارت ذرة ذرة ورفعت في الهوا حتي جائت كلها تلقا بيتي ثم استقامت ثم جاء خبرفوت الخليل العالم الجليل معلمي رحمة‌الله عليه من هناك وقد اخبرت بعض الناس قبل الخبر بنومي فصلي الله عليه بجوده انالله وانااليه راجعون ولاحول ولاقوة‌الابالله والحمدلله رب العالمين .".�( � HYPERLINK "http://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=AA&query=&action=highlight&page=456" �عهد اعلي: صفحه  ٤٥٦� )
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